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ضوبه زن جارو برقی‌با برس قابل شستشو 


میله ضربه ژن ۲۶۰۰ مرتبه در دقیقه به سطح محل مورد نظر ضریه زده 
و گرد و خاک و میکرویها را به داخل جاروبرقی می کشد . 


f 


با قرار داشتن سیستم کتترل قدرت مکش جارو برقی روی دسته آن 
به راحتی می توان عملیات جارو برقی را بدون نیاز به کلید های 
روی بدنه اصلی انجام داد . 
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تسیر سیاسی مشمارش معکوس برای صدام.---۸ 
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# هر کون استفاده از عطااپ موله چهت فیلمیامه سیبعاء نلویربون و 
قفار و با چشپ در کقاب سوظ به سب اجلزه ذبی است 
# بقالات ارسا نې پس ۰/4 نمي‌شود 
8 موفه بر وب ابش ععفالب آڑ# است 
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Ponti ۱‏ 
ویو 
سالروز شهادت حضرت فاطمه ا 

بثایه روایتی. حضرت لاطعه ۰ yi‏ ۱ س 
زهرااس) در سیوّدهم جهادی‌الاول سال 
یازدهم هجری قمری, پس از یک زندگی 
کوتاه. اما سرشار از درسهای بزرگ 
اخلاقی و معنوی به شهادت رسید. ۱ 
این بالوی عرامی در ضحنه‌های 1 
گوناگون و پرقراز و نشیب دوران اولبه 
اسلام. با رسول خدااص) و حضرت 


علیاع) هعراه و همکام بود 
ایحان, پاکی, صسداقت. آگاهی و دانش حضرت فاطمه(س او را الکوی زنان قراز داد,به همین جهت پیامبر گزامی 











اسلا م ص1 ایشان را سرور زتان عالم خوانده است. 4 

باعرض تسلیت په عناسبت سنالروز وقات باتوی گرامی اسلا حضرت زهرای عرضیه‌اس) کزیده‌ای از سخنان 

آن بزرگوار را تقل عی‌کنيم. 2 

«آز دتیای شما سه چیز محبوب من است تلاوت قرآن, نگاه په سیمای پیامبر و انقاق در راه خدا 2 

3 ۷ 

سالروز ولادت حضرت امام سجاد(ع) 1 

بنابر قولی حضرت على بن الحسیناع) علقب به فام زین العابدین(ع) در پانزدهم جمادی‌الاول سال ۲۸ هچری ح 

قعری در مدینه قدم به عرصه گیتی نهاد. 

امام سجاداع) فرزند حضرت امام حسی(م) بود و در غلم تواضم, مهریانی و عردعداری سرآمد روزگار خود 2 

| به‌شمار می‌رفت: 1 

علی بن الحسینزع) پس از قیام بزرگ امام حسبن(ع) پیام‌رسان این نهضت عظیم شه و در مواقم محتلف چنایات ۳ 
امویان را پرعلا ساخث. ۱ 
حضرت سجاد(م) بیش از ۳۵ سال بعد آز واقعه کربلا زندگی کرد و بتابر رواپات توسط هشام‌ین عبدالملگ: 
اموی»به شهادت رسید. ادعیه عرفانی ایشان در کتابی تحت عنوان عصحیفه سچادیه» گردآوری شده است. 


سالروز عملیات بز رگ مرصاد 
در پنجم عرداد ماه سال ۱۳۶۷ هچری شعسی, عملیاتی تخت غنوان «ععلیات مرصاد» برای درهم کوبیدن 
عناصر گروهک تروریستی عنافقین در غرب ایران, آغاز شد. 
دو روز قبل از آن, منافقین که نیروهای خوه را در مرز ابران و عراق گردآوری گرده و توسط ریم عراق با 
سلاجهای سنگین و نیمه‌سنگین, مجهز شده بودند. تجاوز به خاک ایران را آغاز کردند. اما نیروهای نظامی ایران با 
همراهی تیروهای مردمی در این ععلیات. غناصر منافقین در غزب ایزان راعحاصره کردند و ابن ترورست‌های 
مزدور و وابسته به بیکانه را درهم کوپیدند. 


۵۸ 





درگذشت پی رکورنی 
اپی ر کورنی» تویسنده و شاعر فرانسوی در ببست و ششم ژوئیه سال ۱۸۴ عیبلادی در ۷۸ سالگی درگذکنت: 
او به تعایشنامه‌نویسی علافه بسبار داشت ت و در این کار تا آنجا پیشرفت کرد که بغدها پدر تعانشنامه‌تویسی فز آنسته 
و بنیانگذار تثاتر کلاسیک در این کشور لقب گرفت. از مبان آثاز «کورنی» عی‌توان به نمایشنامه‌های هواس و 
سینا اشار وه کرد. 





تسیس آژانس انرژی انهی 
آژانس بین العللی اثرژی اتفی در ببست و نهم ژوئبه سال ۱۹۵۷ میلادی توسط سازعان ملل متحد تأسیس شد: 
هدف از تاسیس لین آژانس, نظارت بر ثیروگاههای هسته‌ای فعال به منظرر تخضسعین استفاده صلم آمیر از اتروی 
هسته‌ای و جلوگیری از به‌کارگیری آن »ر مقاصد نظلامی و تولید سلاحهای کشتارجمعی بوده است, مقر آژاتس 
بین‌العللی انرژی اتمی در وین است: 





اختراع پلاستیکث 
چان وسلی هبت مخترم آسریکایی در بيست و چهارم ژوئیه سال ۱۸۶۸ میلادی موفق په ساخت ماده جدیدی 
ره نام اپلا سمتیک # شد 
موسلی هیت» در جریان مسابقه‌ای که به منظور تهیه نوعی ماده جدید. ارزان و سبک برای ساختن وسایل بازی 





برابر عبور جریان برق و أب مقاوم است. امروز کاریردهای فراواتی در شاخه‌های مختلف علعی و ستعتی دارد. 
























1 ۱ 1 0 ۱۳۹ 9 
9۱ ۷ ۳ 4 ۲ 
ke 2 0 
۳۹ ۳ 
_ E و‎ 9 . 


بوای سر مقله و یاددلشت اینهفته ار لجازه بدهید" 


پار دیگر به بحث یارانه سوخت بپردازیم. برای آنکه . 


تطرفه به فاخی نرفته باشیم: ابتذا تانه یکی از 
خوانندگان مجله را که مخالف گران شدن قیمت 
سوخت است بررسی می‌کنیم. 

محمد جواد غفوزی خواننده مجله نوشته است: 

پارها عساله قیمث بتزین و بارانه سوخت مورد 
پررسی قرار گرفته ولی مقایسه مصرف ایران با سایر 
کشورهای دنیا نظیر چین و هند و... اين میزان مصرف 
واقعی کردن فیمت سوخت مطرح شده است. بد نیست 
خدمت شما عرض کنم. که اولا حکومت کشورهائی 
نظیر چین, هند و بلوک شرق و حتی شوروی سابق 


صرف تجهیزات نظاعی و نیروی اتمی و عیش و نوش 
سران مینمایند. ٹاتیا ماشین‌های سخصی که با بنزین 
مصرفی مسافرکشی عیکنند و گروهی بعلت داشتن 
عدیریت صحیم بر کار و تولید و شرایط کار 

ساعات کاری و بعد مسافت اتهران به کرح. قم. 
لصفهان و اطراف شهر تهران) اجباز به استفانه وسیله 
شخصی دارند از این اسکان استفاده می‌کنند, گروه 
سوم بعلت ضیق وقت, ترافیک سنگین سیر مورد 
تظر و نبودن وسائل نقلیه عموم با توچه به اینکه شاید 
حداکثر ده درصد خیابانهای تهران و تعام شهرها و 
شهرستانها دارای خطوط نقلیه عمومی اعم از 
آتوبوس, عیتی‌بوس و سواریهای خطی نعیباشد و 
وسائل نقلیه موجود هم جوابکوی تعداد مسافران 





گذشته از نداشتن ماب نفتی و زمیت اقتصاد آن 
چنانی نسبت به جمعیتشان,. از نظر اقتصادی و رفا | 
ر حکوعت‌های مردمی نیستند. هر چند که هند از جهاتی 
بهتر است. ابران با توجه په منایم بسیارش میتوائد | 
راه بالانی داشته باشد و نمیتوان کشورهای مورد 
نظو وا از جهت استقاده از وسائل شخصی و سوخت 
پا آنها مقایسه کرد و مورد دیگر. کشورهای نامبرده 
کا خلت قدرت‌طلبی. درصد بالائی از درآعد غلی زا 


| نیست و یا بعلت کرایه‌های سنگین از وسیله شخصی 
8 استفاده می‌نمایند. 


تالا شتعا ميزان مصرفت سواریهای شخصی 


کو ا خر ری بی ومو 
بئزین مصرفی را در برخؤاهد گرفت و علت آنستکه 
اعظم محسرق بتزین توسط ماشین‌های بدون حساب 
و کتاپ نظامی و انتظامی و سایر ساشین‌های دولتی و 
وابسته است که در صورت گران شدن در میزان 
مصرف فرقی نمیکند. رابعا تجریه تشان داده است که 
با بالا رقتن قيعت‌ها پخصوص سوخت هزینه و تورم 
بالا رقته و قشار بر طبقه پائین جاسعه است..دز 
صورت بودن یک شبکه حمل و نقل شهری سرتب و 
عجهز که بتو اند حدافل جوابگوی ۵۰ درصن نیاز باشد. 
استفاده از وسائل شخصی په حداقل خواهد رسید و 
از نظر سلاعتی: امنیت و افتصاد کوتاه عدت و دراز 
مدت هیچ عقل سلیمی حتی‌الاهعکان استقاده از وسئله 
شمچتممی او تب پییکید 

با انقلاب و جابجائی طبقات در سالهای اخبر 
مشاهده شنده که بالا رفتن درآمد دولت تة تنها باعف 













F8 
1 اا منهای شحصیهای مسافرکش رابرآوردتائیدته ت۱۱‎ 








مثل هر شب مشغول کوش کردن به اخبار ساعت 
۲١‏ ہودم که خبری نگران کننده» باعث تاسف من شد. 
متن خبر به این حصورت بود. متوسط مسن ازدواج در 
مهمترین عامل افزایش سن ازدواج در بین جوانان این 
فقر فرهنگی جوانان محصل یا مثلاً ففر اقتصادی 
که به نظر این 2 نوی 
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لی باید به 


مشکلات 7 هیچ گاری انجامنمی‌دهن؟ هنوز 
یلام هست که در لایحه بودجه سال ۸۰ مهمترین 
برناما دولت اشتفال و رفع بیگاری ذکر شد ولی چند 
روز قبل اعلام می‌شوه که دولت و دولتمردان از عهد؛ 
به اصطلاح این مهمثرین برناسه بر نیامده‌اند. 

می دانید تاثیرات این بی‌توچهی به مسائل جوانان 
چیست؟ می‌دانید بیکاری یک جوان تحصیل کرده در 
یک دانشگاه صنعتی چه تاءثیری در یک جوان ۱۷یا ۱۸ 
ساله می‌گذارد؟ مهمترین تاثیر, قبولی حدود 7۴۰ 


پسران در کنکور سراسری سال ۸۰ است, جالپ است 
مثلا تا چند سال دیگر دختر خانمها در بیزون از مئزل 
باید مشفول کار شوند و آقاپسرها سشفول خانه‌دازی 
و بچه‌داری! بله این یکی از تاثیرات بی‌توجهی 
مسئولین به امور جوانان است که اگر رسیدگی 
بیشتری نشود چند سال دیگر بدترین فاجها ملی رخ 
حی دهد جالا قضاوت با شما 

با تشکر ۔ هادی نجف‌زاده 


فرم نبت نام سفردزیارتی, سیاحتی 
و همینگی آخرت 


ابتدا گذرناعه زیر را تکعیل نعاپید: ۱ 
نام انسان ,نام خانوادگی: آدمیزاد .نام پدر, آدم . 


نام مادر: جوا : لقب: اشرق مخلوقات . نژاده خاکی . 


صادره از نیا و 
ساخت حرکت و پرواز: 


1 بومتر پارچه سفید؛ ۲ عمل اتیگ ۴ انجام 
راچبات رثرگ محرمات #لمر به معروف و نمی از 
منکر. ۵ دای والدین و ممنین. # نماز اول وقت. 1۷ 
ولايت لثمه اطهار, ۸ اعمال صالح, تقو او ایسان, 

۵ توجه. 

.خواهشند است چهت رفاه خود خسس و کات 
را قبل از پرواز پرداخت نمایید. 

۲ از آوردن ثروت. مقام. ئرل و ماشین حتی 
داخل فرودگاه جدا خودداری نمابید. 

۳ حنماً قبل از حرکت به بستگان خود توضیم 
دهید تا از آوردن دسثه کلهای ستگین, سنگ قبر گران 
ر تجملانی و نیز مراسمهای پر خرج و غیره خودداری 

۴ جهت یادکازی قبل از پرواز اموال خود را بین 








فرزندان و فقراو مستضعفین تقسیم تعایید. 

۵ از آوردن بار اضافی از قبیل حق‌للناس. غیبت. 
تهست. دروغ و غیره خودداری نعایید. 

یرای کسپ لطلاعات بیشتر یه قران و سنت 
پیامبر اص) مراجعه نعایید.» 

تعاس و مشاوره به صورت شپانه‌روزی. رایگان. 
مسنقیم و بدون وقت قبلی می‌باشد, در صورتی که 
قبل از پرواز به عشکلی پرخوردید با شحاره‌های زیر 
اس حاصل فرمایید 

۶ بسوره بقره ۲۵۰ سوره نصا» ۱۳۹۰ مسوره توبه 
۰ سبوره اعراق ۲۰ و ۲سوره الطلاق. 

امیدواریم سفر آسوده‌ای در پیش داشته باشید.» 

سربرست کاروان: حضرت عزرائیل 

6 تهیه و تنظیم: لار کینی ,تایبا 


خواننده قدیمی مجه 


بادم می‌آید از سال ۷۸ یا ۱٩‏ که هټوژ ساختمان 
اطلاعات درست نشد بود من خواننده اطلاعات بوده 
و بعد شروع به ما هفتگی کردم. خدا 


ال شروع ب تا ارم رد و بعد به اسانهای 
عاهائه رو آورد. کم کم بچ‌ها یرگ شدند دو مجله 
دیگر اطلاعات پاتوان و گودکان په کلبه حقیر, راه یافت. 
هر شهر و دیاری که بامور میشتّم این مجله‌ها در 
خانه ما بود تا., پس از اتقلاب که تویسندگان سحبرب 
من که یکی به رحفت الهی رفته برد (سرحوم جواد 
فاضل) و دیگری آقای امیر عشپري اتصاری و ارونقی 
کرمانی دیگر اثری در مچله من نداشتند و باری 
گذشت ولی مثل آبنکه من هر هفته دنبال گم کرده‌ای 
میگشتم تا ایتگه در مشهد در مطب دکتری نشسته 
بودم مچله‌ای روی مير نظرم را جلب کرد برداشتم 
چند برگ آنرا وزق زدم به اثری از آفای اکبرژّاده 
برخورد کردم, دم نیامد. مثل اینکه کم کمک گم شده 
خود را پیدا کرده بودم و اکتون در حدود سه هفته 


شمار و ۳۰۵۱ 


















]۱ E 

ببلامتی مردم فقیر پاکستان و حتن آمریکای جتوبی با | 

مردم کشورمان از نظر روحی و روانی علاحظه گرد 
oc‏ 

البته ابن خرالنده ععترم به عوارزدی اشارم 


گرده‌اند که تمی‌شود همه را نفی و طرد کرد,از چمله | 


مصرف وسائط نقلیه دولتی و نظامی و نقش دولت در 
مصرف سوخت و بویژه بئزین و تیر تفش افزایش 
_ قیعت سوخت در تررم و 

اینها سخنان درستی هستند. حتی رورت 


استفاده اجباری عده‌ای از مردم ار وسایط تقل 


شستصی هم حرف درستی است اما پا عرض پوزش 
" هبچکدام از اینها دلیل رورت پرداخت بارانه 
سوخت نیست. ضمن آینکه عن قبول می‌کنم که شاید 
تنها راه پائین آوردن مصرف سوخت و بویژه نرين 
هم گران کردن آن نیست و ما می‌تواتستيم و 
می‌توانیم در ابن سالها اقدامات مهم دیگری هم انجام 


دهیم. 
از جمله راهکارها یکی هم جلوگیری از تولید 
اتوسوبیلهایی با مصرف دو برابر استاندارد جهانی. 


است که مجله خودم رابدون اینگه مطالیش رابخوانم 
روی عیزم میگذارم. دخترم میگوید بابا تو که دیکر 
تمیتو انی بخوانی نیگر چرا میخری؟ میگویم بابا من 
هعون تیتر درشت سجله را می‌خواتم و اگر نخرم پس 
چم 

سالهاست که سه تفاضا دارم که اگر وقت آنرا 
نداشتم و آکلون ری ياریم کند تقاضایم را 
مینو یسم 

۱بعضی روزنامه‌ها و مولات خطوطی راترسیم 
مبکنند که می بیسواد بايد زور بوّئم تا بخوانم. آخر 
خط نستعلیق ما كا رفته 

۲ من سر یج نفهمید ه ام. 





۰ ۱ تان, هت عندان . 
یاوائان وید وی ون یز ونان از جان 
گذشته اذیروز) خلیانان که با قداگاری‌های خود با 
هو ابیماهای از جنگ برگشته ابین العللی دومالين فن را 
تعلیم دیدند و سنچس خلبانانی پرورش دادند که امروز 
تعداد انگشت شعاری رااز آنها در گوشه و کنار این 
کشور میتوان پیدا کرد یاد نگرده‌اید. 

عذرم زا بپذیرید از بدخطی عن که اگر بخواهم 
دوباره خط خوه را بخوانم چشمم پاری نخراهد کرد. 
حداجافنا مجه محبوب سن, درون 

کارمتد ټازنشسته ذولت 

س ۔ ق . تبریز 


جند پشنهاد در باره محله 


سلام!دست مرپزاه اژ یلبت پویایی و عدم ایستابی 
آقدیشه و عمل! سرمبیر و سایر ژجمت کشان سازمان 


مار ۳۳/۲۵ 


۳ 







متوسط جهانی در ساخت عوتور خودروها: ایجاد 


وادار کردن خودروسازان به رعایت الگوی مصرف 


تسهیلاتی برای واردات خودزوهای با عصرف 


سوخت پائین و جایگزین کردن آن با وسایل فرسوده ‏ 
وقدیمی. جلوگیری از قاچاق سوخت و.بوده لست که 
هر کدام به دلایلی انتجام تشده‌اند اماحتی هعین موارد 
_ هم یاز توجیه کاملی برای ادامه روند پرداخت پارانه | 


رین نیسنت. 

طبیعتاً اگر بنزین. به بهای وافعی عرضه شود 
بطور کاملا طبیعی مصرف پائین می‌آید و 
خودروسازان هم بللاجبار مصرف سوخت 
موتورهای تولیدی خودرا پائین می‌آورند و قاچاق 
سوخت هم از بین عی‌رود. 

تکثه اساسمی این اٹ که پرداخت چنین بارانه ی 
خیانت مستقیم ب اقتضتاد ملی و مملکت است. آنهم 
سلکتی که به شدت به سرمایه‌گذاری و ثروت ثباز 
دارد و نابخردانه ثروتش را دود عی‌کند و در حالیکه 
می‌تذاند میلیاردها دلار لز آن نرآند داشته باشد: 
کاری که هیچ کشوری با منافم علی اش نمی کند. 


سس سس ۲و 
3 


دهنده آبین اوراق زیبا آن هم در این آشفته بازار نشر 
و بورس رنگین تاه ها... 

عن چون از دور هم که شده دستی در تشر و با 
حجم صبوری لازم برای سرپا نگهداشتن یک مجلا 
سالم و پاکپزه آشناین دارم واقعاً در این قربث اچباری 
همدمی عزیز و بیغرت از شما نيافنه ام 

نمی‌دائم که این چندین مرأسله من به قصد شما 
E he‏ 





حجم اين مطالب کر قیاس با بای مقالات البته کم 
اسٹا 

طرحی تو دیاب مطالب خاتوایگی, دادگاه زندان 
کاهی در ورطه تگرار خرکت می‌کنید که این خطر کمی 
سوال آنهم بدون جزئیات لازم از تحقیقاث ممدائی 
پیشرونری عیتمی بر علوم مربرطه بهره ببرید, االبته 
درک می‌کنم که امکانات گسترده‌ای ندارید ولی بارر 
کنید در حال حاضر هم می‌تو نید -) 

مطمش باشید که مخاطیان شعا دچار کاستی 
نخواهند کشت و بر عکس. عدت بیشتری در افزودن 
بر تجارب خود در عطالعه این جریده خواهند یافت. 
قدیمی ترین و متتوعترین مجله کشور لیاقت خیلی 
برتر بودن رادار 


ابرج تحفاری - ببخار 
HM‏ 








۱ 


۳۲ 


" هفتکی سپاسگزارم. 












فلا دام سی > 
a‏ 
کثرت نامه‌های رسیده Ee‏ 
در عدت کوتاه پاسخ دهم 








پرویز شافعی کوهستانی . رضوالشهر 

نام‌ای را که دردام از مطلب: برای فروزش 
نوشته بودید به یشان تحویل نآدیم ایشان عتقابلا از 
محیتی که ابراز کرده بودید سپاسگزاری کردند و 
مصلحث ندانستند نامه‌ای در دفاع از خود در فة ٠‏ 
وا و وا و ی ی 
ینهمه ایرازلطف اغلام شود. 


باور کنید یام نمی‌آید که چند نامه از شما در یافت 
کرده باشم و آنها رابی‌پایسخ گذارده باشم > 
لام بتده راه همسر و فرزندان گرامی ابلاغ کنید» 





زهرا سرلک البگودرز 

نامه شما راابه سوول صفحه در قلمزو داستان 
برای بررسی و اظهار نظر ارجام دادم موقق باشید. 

س .ق ‏ تبریز 1 
از شما خزاننده.طوب و قدیعی مجله لطلاعات - 


نامه شما زا در همین هفته در قسمت تاب‌های 
نیواسطه چاپ کردم نا آنجا که یادم می آید کلب علی: 
مذهنی, مشکلی ندارد و هبچکس را بخاطر ایرانی ‏ 





بودن و لیران را دوست داشتن محکوم نمی کنند 
نورالله خواجات . اهواز 
اک متوز پلائ تهیه سیله:در تهر قتان اضواز 
مشکل دازید لطفاً مر اتب رایه دفتر مجله و یا طی تام 
بعدی به من اطلاع دهید تا پیگیری شود ۱ 
آرزو رحستی . بساوه ۳ 


اشعار شما را برای بررسی تحویل تحاشاکه راز 
داددام. می‌توانید از مسوول بخش مربوطا پیگیری 
کد 





ترگس نوری 
نامه شمارا به بخش مشاور سپرده‌ام تا مورد 
بررسی قرار گبرد 


مهدی نیک بخت . تهران 
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وی یت 
بک استعفا و 
چندین بازتاب 

پس از یک دوره زمانی نسبتاً طولانی که فضای 
سیاسی کشور دچار نرعی رکود شده بود رقوغ 
هفته اخیر فضای مذکور را از رکود خارج کرد و بازار 
بعشهای سیاسی داخلی را گرم نمود. هرچند این 
شرایط دیری نپایید و واکنشهای ضورت گرفته نسبت 
به تهدیدات اخیر رئیس جدهور آمریکا تا حدی آن را 
ثحت الشعام خود قرار داد. در این مجال کوشش 
خواهد شد با مروری بر تحولات سیاسی اخیر و 
پازتابهای انتشار نامه آیت‌الله طاهری و آیت‌الله 
مشکینی شمایی کلی از روند رویدادها ارائه گردد. 

چهارشنبه ۱ تیرماه عردم ایران درحالی 
نعالیت‌های روزانه خود را آغاز می کردند که 
روزنامه‌های صبم کشور خبر انتشار نامه‌ای 
سرگشاده از آیت‌الله طاهری .امام جمعه اصفهان .را 
درج کردند که در آن ایشان با اعلام کناره‌گیری از 
امامت جمعه اصفهان پس از سی سال: مجموعه‌ای از 
انتقادها را نبت به اوضاع کلی کشنور بیان گزده نود 
خبر کناره‌گیری آیت‌الله طاهری گرچه در غالب 
روزنامه‌ها منعکس شد؛ اما روزنامه‌های طیف 
اصلاح طلب کاملتر آن را پوشش دادند و روزنامه 
نوروز متن نسبتاً کامل آن را چاپ نمود. 

برای آگاهان و ناظران سیاسی کاملا آشکار بود 
که انتشار نامه مذکور بازتابهای وسیعی خواهد داشت 
و با توجه به اهمیت شخصیت و نفوذ آبت الله طاهری 
و نیز سوابق مبارزاتی ایشان پیش از انقلاب انتقادات 
ایشان را باید به‌گونه‌ای دیگر شنید و در محتوای آن 
دقت و تاعل بیشتری کرد. 

آیتالله طاهری در نامه استعفای خود با بیاتی 
صریم و گزنده به نارسابیهای موجود در کشور با 
موضوعات اقتصادی و سیاسی و نیز وجود برخی 
فسادهای مالی و اداری در بدنه حاکمیت اشناره کرد و 
از آنها به شدت انتقاد نمود. 

اکا این نامه با توبه به مکترای آن م جوت ا 
وسیع از بازتابهای مطبوعاتی و سیاسی را به دنبال 
داشت و پیرامون آن شخصیت‌های مختلف سیاسی و 
رسانه‌ها و مطبوعات مختلف به اظهارنظر پرداختند. 

همزمانی انتشار نامه مذکور با نامه آیت‌الله 
مشکینی به عنوان جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 









که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در آن فاقد 
مشروعیت دینی اعلام شده بود موجب گردید 
روزنامه نوروز آن ناغه‌ها را با تعبیر هدو نامه تاریخی 
و نمادین » توصیف کند. 

در یادداشت توروز با هعین عنوان آمده بود؛ «در 


مورد نامه اول [آیت‌الله مشکینی] ما معتقدیم که این 
" صدور فتواها و رهنمودها مشکلی را حل نمی‌کند و 
موم هردم منتظر اخذ رهنمود نیستند. همچنان که در 
" انتخابات سال ۷۶ آقایان این آزمون را پس دادند؛ ولی 
ظاهرا درس نگرفتند. درباره نامه آیت الله طاهری نیز | 
1 معتقدیم سخنی که از دل برآید, لاجرم بر دل نشیند و | 
اين مطالب بارها و بارها از طرف افراد و روحائیون | 


غیروابسته به قدرت بیان شده است! ولی مستقل از 
موضع‌گیری نسبت به مفاد ابن دو نامه, یک مسائه را 
تمی‌توان نادیده گرفت. مساله این است که یک 
حکومت بدون همراه داشتن حداقلی از وفاق فکری و 
نظری نمی تواند به مسیر خود ادامه دهد.» 

با توجه به اهعیت موضوع روزنامه‌های روز 
پنم شنبه ۰ نیرماه پرشده بود از اخبار و مطالب 
مرتبط با نامه آیت‌الله طاهری و انعکنس اظهارنظرهای 
مطرح در آن زمینه. بیشتر روژنامه‌ها خبری درج 
کردند که براساس آن ۱۲۵ نماینده مجلس نامه‌ای را 
امضا تموده و در آن خطاب به آیت‌الله طاهری گفته 
بودند: «شما هعراره مورد وثوق حضرت امام 
خمینی(ره4 مرجم مردم و نسل جوان متفکر و متدین 
کشور بوده‌اید. ما درد شما را درک می‌کنیم و 
امید و اریم گوشهای شنوا پیش از هر واکنش سو, این 
سوزدل و خواسته خداپسندانه شمارا بشنوند و راه را 
بر پیشبرد خواست‌های مردم بکشایند.» 

اولین واکتش رسائه‌ای در مورد آن نامه البته از 
سوی روزنامه کیهان صورت گرفت. این روزنامه در 
همان روز انتشار نامه آیت‌الله طاهری با تشکیک در 
«انشای نامه» نوشت: «کسانی که پا ادبپات آیت‌الله 
طاهری اصفهانی آشنابی دارند و سغنرانیها و 
نوشته‌های ایشان را خوانده‌اند. لحثمالاً تردید نمی‌کنند که 
این نامه انشای او نیت و بعید می‌نماید که برخی 
موضع‌گیریها نیز متعلق به آقای طاهری نباشد.» 

در بادداشت کیهان همچنین آمده بود: #اکثر 
سخنان آقای طاهری یاز به نقد ندارد. آنها که سابقه 
ایشان را در حمایت از انقلاب و نظام و امام در خاطر 
دارند. چاره‌ای ندارند جز اينکه پا به افرادی که 
می خواهند این دزیه پیامبراصا را از مسبر حق جدا 
طول عمر باعزت کنند تا ایشان پک باز دیگر به 
واقعیت‌های گذشته و سوابق خود رجوع کند.» 

از آنجا که روزنامه نوروز تنها روزنامه‌ای بود که 
متن نسبتاً کامل نامه امام جسعه مستعفی اصفهان را 
چاپ کرد. روزنامه رسالت به انتقاد از این عوضوم 
پرداخت و در سرمقاله‌ای با عنوان با نظام یا بر نظام» 
نوشت: «روزنامه توروز روز گذشته مقن نامه‌ای زا 
منسوب به آیت‌الله طاهری به چاپ رساند که اتصافاً 
می‌توان آن را کیفرخواستی علیه مردم تظام و انقلاب 
تلقی کرد... روزنامه نوروز نمی‌توائد برای دفاع از ابن 
سازمان [مجاهدین انقلاب اسلامی) نامه‌ای را چاپ 
کند که پیام آن از دست رفتن عشروعیت دینی نظام 
حاکمانی که متتخب مردم می‌باشند و همین تکلیف 





اپوزیسیون درون نظام را مشخص خواهد کرد,» 

روزنامه جمهوری اسلامی هم در سرمقاله‌ای با 
عنوان «جفا به ملت» نوشت؛ «توع برخورد یک جریان 
سیاسی و رسانه‌های بیگانه با نامه کناره‌گیری از 
همان لحظات اول نشان میداد که این یک ماجرای از 


قبل طراحی شده با اهداف معین بوده و قرار است با 


ابن اقدام حساب شده پک جریان ملتهب در کشور ‏ 


۱ به‌وجود آورند و آن را مقدمه‌ای برای یک بحران جهث | أ 


بهره‌برداریهای سیاسی بعدی قرار دهند.» 


به اعتقاد سرمفاله‌نویس روزنامه جمهوری ‏ 
اسلامی: «انتشار بیانیه حمایت نمایندگان اصفهان در | 
مجلس از کذاره‌گیری آقای طاهری درست همزمان با 


انتشار نامه کناره‌گبری: موضم گیری تند و 
پرخاشجویانه جبهه مشارکت در حمایت از 
کناره‌گیری امام چمعه اصفهان همراه با ستایش 
فوق‌العاده از وی و تایید همه مطالب مطرح شده در 
نامه کناره‌کیری, انتشار بیائیه حمایت ۱۲۵ نماینده 
مجلس از کثاره‌گیری آقای طاهری البته بدون ذکر 
نام) تبدیل شدن خبر این کناره‌گیری به تیترهای اول و 
درشت روزنامه‌های وابسته به همین جریان سیاسی 
و انتشار مقالات متعدد که پیدا بود از قبل تهیه شده و 
در انتظار منتشر شدن نامه کناره‌گیری بودند, همکی 
شان دادند که اقدام به کثاره‌گیری بک ماجرای از قبل 
طراحی شده بود.» 

جبیفه مشارکت اپران اسلامی که در یادداشت 
روزنامه جمهوری اسلاعی مورد انتقاد قرار گرفته بود. 
در بیانیه خود پا ذکر سوابق ممتد و انقلابی آیت‌الله 
طاهری و تمجید از ایشان نوشته بود؛ «آنچه در این 
بیائیه مستحکم و منطقی آمده است. چیزی جر 
فریادهای در کلو مانده همه علاقه‌مندان این کشور 
نیست که در طول سالهای پس از فوت امام به انحای 
مختلف و از سر دلسوزی در گوش مسوولان اصلی 
این وضعیت نجوا می‌کردند و چون گوش شنوایی 
وجود نداشت. امروز در غریو علی‌وار این پیر وارسته 
و عارف زچردیده و عالم مجاهد تجلی یافته است.» 

از میان فعالان سیاسی دو طیف اصلی کشور نیز 
افرادی به اظهارنظر در این عوضوء پرداختند و از 
ژاویه دید خود مطلب را کاویدند. سیدعلی اکبر 
پرورش از اعضای اصلی جفعیت موّتلفه و سردییر 
نشریه شعا که زمانی نماینده اصفهان پود در مطلبی 
که در روزنامه رسالت به چاپ رسید. از آیت‌الله 
طاهری با بیانی تند انتقاد کرده. نوشت: »این چشمان 
فتان واقعیت‌بین و حقیفت‌نگر دیروز و دیروزها کجا 
بودند که کاستی‌ها را نمی‌نگریستند و کمبردها و 
دردها و مشکلات و سختی‌ها را نمی‌دیدند؟مگر این 
کسبودها تازه به وجود آمده است ۷۹ 

روزنامه نوروز هم در حمایت از آیت الله طاهری په 
نکر ژندگی‌نامه و سوابق انقلابی ایشان پرداخت و از 
جمله نوشت: ترسیه و سفارش به حفظ حرمت 
آیت الله طاهری ترجیم‌بند همه وصیت‌های شهیدان 
اصفهانی است. آبت الل طافری در مقام یکی از 
پیشگامان نهضت اسلامی همواره خود را موظف په 
دقاع از اصول اساسی انقلاب و همراهی با مردم 
دائسته اند و کنبدهای فیروزه‌ای اصفهان و میدان امام 
این شهر خاطره خطیه‌های شجاعانه اين عزیز را 
قراموش تخواهند کرد: همرافی و همدلی ایشان با مریم 
تھا متحصر به دران چنگ تحمیلی و انقلاب نبود و 


شماره ۳۰۵۱ 
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این همراهی در دوم خرداد ۷۶ یر جلوه‌ای ویژه یافت.» 

موضوم استعفای آیت الله طاهزی از امامت جمعه 
اصفهان و مباحث مطرح شده توسط ایشان درحال 
تبدیل شدن به یک چالش جدی میان موافقان و 
مخالفان ایشان بود و مطالب انتفادی که نسبت به دو 
طرف موضوغ عارح می شد لحن و بیان تند و گزیده‌ای 
یافته بود که در شرایط کنونی و با توجه به مصالح 
کشور توجیه‌پذیر نبود. 

در چنین وضعیتی مقام معظم رهیری با ورود 
مدبرانه به عوضوم و انتشار پیامی در این ارتباط از 
گسترش این چالش که ممکن بوډ تیعات و پیامدهای 
ناخوشایندی داشته باشد. جلوگیری کردند. 

در پیام رهبر انقلاپ ضمن اشاره به این نکته 
کلیدی که اصل برخی انتقادها به وضعیت کشور 
ازجمله «رواج فسادهای اخلاقی و مالی و وجود 
تبعیض میان طبقات مردم و استفاده‌های تامشروع 
برخی از اصحاب مناصب حکومتی یا روحانی ‏ مطالب 
حقی است که ایشان سر چند سال اخیر بارها در 
اجتماعات عمومی و نیز در دیدار مسوولان دی‌ربط 
درباره آن هشدار داده و بسیج همه امکانات را برای 
مپارزه با فقر و فساد و تبعیض از همه» خواسته‌اند. 
آمده است: «یقیناً از جناپ‌عالی که سوابق معتدی در 
انقلاپ دارید, بیشتر از خیلی‌ها انتظار و توقم داشته و 
دارم و اکنون که طبق این اعلامیه به این فکر افتاده‌اید. 
آن را به قال نیک می‌گیرم:» 

رهبر انقلاب در پیام خود همچنین پا تاکید 
چندیاره بر لزوم حفظ وفاق و وحدت علی در عوقعیت 
حساس کتونی و اجتناب از زمینه‌سازی برای 
سوءاستفاده دشمتان خاطرنشان کرده‌اند. «اين باید 
موچپ شود در گفتار و اظهار خود هو‌شیاری و دقت و 
اخلاص بیشتری به‌کار گیریم و نگذاریم وحدت. و 
انکیزه این ملت بزرگ و قهرمان خدای نخواسته با 
غظت ما سخدوش شود." 

انتشار پیام رهبر انقلاب که در آن به محورهای 
مهمی اشاره رفته بود و تاکید ایشان بر حفظ هوشیاری 
ملت و مسوولان موجپ شد داسنه جدلهایی که 
پیرامون نامه آیت الله طاهری آغاز شده بود, مهار شود 
و التهاب ناشی از اظهارنظرهای موافق و مخالف تا حد 
ژیادی فروکش نماید. موضوم بیانیه مداخله جویانه 
رئیس جمهور آمریکا نیز در این هنگام موجبی بود 
برای کنار گذاشته شدن برخی مباحث اختلافی. 
شماره ۱۳۰۵۱ 


خفاسه یک حضور دیگر 


انظهارات جورج بوش . رئیس جمهور آمریکا . در 


مورد مسائل داخلی ایزان و مداخله آشکار وی در 


پاره‌ای امور سیاسی کشور که هفته پیش صورت 


| گرفت., تا حد زیادی در نوع خود بی‌سابقه بود. اینکه 
رئیس یک دولت خارجی به این ضوخ خود را مجاز 
۰ بدائد در امور داخلی یک کشور مستقل دخالت نماید و 
| نسبت به جریانات مختلف سیاسی فعال در یک تظام 
۱ حکومتی اظهارنظر کند و تحلیل ارائه دهد. در غرف 
بین العللی بی‌سابقه است و حکایت از طبیعت 
زیاده‌خواه و تجاوزگر گروهی که هم‌اینک در آمریگابر 
سر کارند. می‌کند. موضم اخیر بوش بلافاصله پا 






واکنش تند مقامات ابران روبرو شد و رئیس جمهرری 


طی بننخنانی گفت: همشکل اسابنی خاکمان آمریکا 


١ 
تکبه بر زور بیجا و پندار نادرست در مورد جهان و از‎ 


له ایران است. ما راه آزادی استقلال و 
مردمسالاری و تواام کردن آن با مغیارهای دینی خود 
را ائتخاب گرده‌ايم و این راه برگشت ناپذیر است.» 

مقام معظم رهبری نیز با اعلام موضع صریح و 
شفاف ایران بیانیه اخیر رئیس جمهور آمریکا را 
تکرار اشتباهات فاحش گذشته و نشان سر در گمی 
سردمداران آمریکا دانستند و گفتند؛ «این بیانیه تشان 
داد که دشفنان و بیگانگان همچتان درصدد تسلط 
دوباره بر ایران و گرفتن انتقام از ملت ایران په دلیل 
استقلال‌خواهی و تسلیم نشدن این ملت در مقابل 
قدرتهای جهانی هستند. ۷ 

مقام معظم رهپری در این زمینه موضم رئیس 
جعهوری را مورد تا کید قرار داد خاطرنشان کردند: 
آقای خاتمی رئیس جمهوری محترم با موضع‌گیری 
خود به رئیس جمهور آمریکا تودهنی زد و جناحهای 
مختلف کشور نیز به‌زغم اختلاف سلیقه‌ها در اين 
موضوع همه بک حرف زدند و اعلام کردند پا هرگونه 
دخالت در امیر داخلی کشور مخالفند.6 

مواضع مداخله‌جویانه جورج بوش از سوی 
جناجهای مختلف با واکنش منفی مواجه شد. از جمله 
چند روز پس از ابن اظهارات سیدمصطفی تاج‌زاده در 
گفتگو با روزنامه وروز گفت؛ «بزرگترین خدمت رئيس 
جعهور آمریکا به اصلاع طلبان این است که مطلقاً در 
امور داخلی هلت بزرگ ابران دخالت نکند. اکر آقای 
برش در گفته خود صداقت دارد. اولاً از ادبیات توهین آمیز 
درباره علت و دولت و عیهن فا پرهیز کند. ثانیاً نسیث 
به لفو ثحریمهای ایران اسلامی اقدام کند و ثالثاً 
اعتراض رسمی خود را از عقد قرارداد اتحادیه اروپا با 
جسهوری اسلامی ایران پس بگیرد و رابعا از ممائعت از 
پذیرش اپران در سازمان تجارت جهانی دست بردارد.» 

گذشته از این اظهارنظرها. پاسخ اصلی و واقعی را 
به رئیس جمهور آمریکا ملت ایران در راهپیمایی 
سراسری ۲۸ ثیرماه ارائه دادند و با همه وجود اعلام 
کردند دخالت بیکانه را نمی‌پذیرند. ملت ایران همان‌گونه 
که پیش بیتی می‌شد. با حضوری علی و حساسی در این 
اعلام محکومیت: نسبت به دخالتهای آمریکا شرکت 
کردند و همزمان هم وفاداری خود را به انقلاب و آرمانهای 
مصلحانه امام راحلاره) اعلام کزدند هم بر عدم اجاژه 
به دخالت بیگائه در آمور خود مهر تا کید زدند. 

ابن حضور پرشور در پیام قدردانی رهبر معظم 
انقلاپ خطاب به ملت ابران مورد سپاس قرار ی 








(رسالت ۸۱/۴/۲۳ 

تاج زاده در واکنش به بپاتیه اخیر بوش؛ ملت ایران 
نگاه به خارج ندارد. 

(نوروز ۸۱/۴/۲۳ 

واکتش فعالان سیاسی په سخنان اخیر بوش: 

(سدای عدالت ۸۱/۴/۲۳ 


در پاسخ به نامه اعتراض مدیران مسوول 
صورت گرفت. دفام ریاست جمهوری از ابلاغیه 
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی. 
(هعبستگی ۸۱/۴/۲۴) 
خاتعی در واکنش به پیائیه اخیر بوش: آمریکا 
همواره حامی رژیم‌های عرتجم و مستید بوده است. 
(نوروز ۸۱/۴/۳۴) 
خاتمی: برای مقابله با آمریکا هیچ اختلافی در ایران 
و جرد ندارد. 
(کیهان ۸۱/۴/۲۴) 
پاسیخ جبهه دوم خرداد په چامعه مدرسین: 
باررهای دینی راخرج رفتارهای سیاسی نکنید, 
(حیات نو ۸۱/۴/۳۵) 
نعیمی‌پور در یک جلسه درون گروهی مطرح کرد 
نقشه حزب مشارکت برای فروپاشی اجتعاعی, 
(انتخاب ۸۱/۴/۲۵) 
سومین کنگره جبهه سشارکت امووز آغاز می‌شود. 
(نوروز ۸۱/۴/۲۶) 
در گفت وگو با ایران مطرح شد؛ دیدگاههای کروبی 
درباره آبین‌نامه نظارتی مجىم تشخیص مصلحت. با 
نظارت موافقیم, بحث بر سر دخالت در قواست. 
(ایران ۸۱/۴/۲۶) 
عضو برچسته حزب مشارکت در نقد مواضع 
آخیر رئیس جمهوری؛ فرصت سوزیها اصلاحات را 
زمین گیر کرد. 
(همبستگی ۸۱/۴/۶) 
صدام برای مقابله با حمله آمریکا فراخوان داد, 
باز کشت انکلیسی‌ها به عراق پس از ۲۰ سمال 
(حیات و ۸۱/۴/۲۶) 
دبیرکل جبهه مشارکت: پرونده خذف 
(نوروز ۸۱/۴/۳۷) 
دبیر شورای عالی امنیت ملی راههای مقایله با 
تهدیدهای خارجی را پرشعرد؛ پازدارندگی: دفام و 
سعاعله به عثل. 
(صدای عدالت ۸۱/۴/۳۷) 












عراق در دو دهه آخرین قرن بیستم, شاهد دو 
جنگ بزرگ و ویرانگر بود که در هیچ یک از این چنگها 
موفقیتی به‌دست نیاورد و نتوانست به امداف خُود 










متفاوت با دو جنگ قبلی دارد. هدف از این جنگ 
سرنکونی رژیم بعث عراق و برکناری صدام از 
















په نظر سی رسد 
شمارش معکوس برای 
حمله به عراق آغاز شده و 
آمزیکا و انکلیس آخرین 
هساهنگی‌ها و برنامه‌رییها را 
به عمل می‌آورند تا در لحظه‌ای 
که دست به اقدام رنف با 
سر مقامات آمزیکاین و 
انگلیسی به چین برای جاب رضایت 
پکن که در همین راستاصورت گرفت. 
حکایت از جدی بودن تصمیعات لندن و 
واشنگتن. دارد. در کنار آن باید 
نشست مخالفان عراقی در لندن اشاره 
کرد که به تشکیل یک شورای نظامی و 
ایجاد فعاهتگی عیان گروههای مخالف 
صدام انجامیده است. این اقدام از آن نظر 
حائز اهعیت است که می‌تواند راهگشای 
آمریکا و انیس در زمان حمله به عراق, و 
یافتن حامد کرزای برای این کشور شود؛ به این 
دلیل که شرایط عراق با اففانستان تفاوت 
بسیاری دارد و پنناگون نمی‌تواند بی‌گذار به آب 
بزند. طالبان و القاعده از انسجام تسلیحاتی و 
تظامی همچون رژیم بعث عراق برخوردار نبود و 
قادر به ایستادگی در مقایل تهاجمات زعینی جبهه 
متحد شمال ق حعلات هوایی آمریکا و متحدانش 
نبرد! اما وضع عراق متفاوت است. 
در عراق. صدام طی سالهابی که قدرت را دردست 
داشته به تقویت زرادخانه این کشور همت کمارده و 
توانسته با پول نفت و حسابتهای آشکار و نهانی که از 
ابن کشور در طول جنگ با ایرلن شد به چمم آوری 
اتام و اقسام جنگ افزارها بپردازد. از آنجا که این 
سلاحها و افکاناث تسلیحاتی از غرب تهیه می‌شد و 
غربیها خصوصاً آمریکا انگلیس و فرانسه در 
شکل‌گیری آن تفش به‌سزابی داشتند, لذا آنها از توان 


تسلیحاتی این رژیم آگافی دارند و عی‌دانند که عراق | 


چه سلاجهای مرگیاری را در زرادخانه‌های پنهاتی 
خود مخفی کرده است. لذا اگر سعی دارند با ستجیدن 
جوائب دست به حمله پزنند و به پیش بروند. با اگاهی 
از موفعیت و وضعیت زرادخانه غرلق خواهد بود. ولی 
یک مسالله در این شرایط حساس حائز اهعیت است 
که همین از نظر سیلسی و روانی می‌نواند به نفع یکی 
از طرفین جنگ و درگیری باشد. این موضوع شامل 


اصدام. پشتیبانی حافظ اسد و سرهنگ قتا اء 3 
تهران: سبب گردید طرجی که تهیه شده بود تا این . 
جنگ را به رویارویی اعراپ و ایرانیها و یا شیعیان و . 


لهل سنت تغبیر کنند. عملا شکست بخورد. آنچه 
آهمیت داشت این بود که رونالد ریگان رئيس جمهور 
وقت آمریکا متعهد شده بود این جنگ رابه‌گونه ای به 
پایان برساند که هپچ‌یک از طرفین. صاحب پیروزی 
نشود, لذا حمایتهای اطلاعانی - تسلیحاتی از عراق و یا 
سفر مک فارلین به تهران و ماچرای ایران - کنترا 
تشان داد که کاخ سفید چکونه در راستای تحقق 
خواسته‌های خود قدم برداشته است. اما در چنگ 
خلیج فارس. اوضام متفاوت بود؛ زیرا در این جنگ دو 
طرفب, عرب بودند و دیگر شعار عرب علیه فارس 
خریداری نداشت, 

در این جنگ, صدام برای ایجاد یک جبهه مردمی 
در کشورهای عربی, چندین موشک اسکاد و فراگ په 
سوی اسرائیل پرتاب کرد. ضمناً حمایت باسر عرفات 
از صدام که بزرگتزین شکست سیاسی رابرای رهبر 
فلسطین درپی داشت. در راستای ترسیم چهره‌ای 
خد اسرائیلی از رئیس جمهوری عراق صسورت گرفت: 
اما عشارکت اعراپ خصوصاًسوریه و مصر در جنگ 
عليه عراق در آزادسازی کریت, تعامی رشته‌های 
مقامات بعث را پنبه کرد. يا توچه به ډو جنگ مزبور 
است که می‌توان به پررسی جنگ آتی پرداخت. 

در جنگ بعدی, تقرییاً تمامی گروههای مخالف 
عراقی از حکسم تا طالبانی و بارزانی و افرادی تظیر 
ژثرال نقیب و دکتر چلیی با آمریکا هدراه و فسصدا 
است به نوعی در حاکمیت معدی, نقش داشته پاشند؛ 
ولی به نظر نمی‌رسد تقش حامد کرزای به حکیم. 
طالبانیء بارزانی و یا چلبی داده شود. بلکه در این 
موضوع بخت نقیب و خزرجی بیش از بقیه است. 

با اتکا په اطلاغاتی که انتشار یاقته و یا درز کرده. 
این واقعیت حشخص عردیده که محورهای زمینی 
حمله آمریکا و انگلیس به غراق, مرزهای اردن, ترکیه و 
کیت هستند. در همین راستا آمریکایی‌ها و 
انگلیسی‌ها در این کشورها تقویت شده‌اند. محورهای 
هوابی و دریابی نیز ترکیه خلیم فارس و دریای سرخ 
هستند. بر ترکیه پایگاه اینجرلیک نقش به‌سزایی در 
حملات هرایی خواهد داشت؛ ولی نباید نقش ناوهای 
هو اپیمایر در خلیج فارس و دریای سرخ و پایکاههای 


آمریکا را در بحرين, قطر و عمان نادیده گرفت. البق در | 


این میان باید په نقش تدارکاتی و استراتژیک پایگاه 
دبه‌گو گارسیا در اقباتوس هند اشاره کرد که دز 
عملیاتی آمریکا 
هی ررد 

در کتار برنابه‌ها و طرحهایی که برای حمل به 
عراق فراهم گردیده باید به عواضم سیاسی اعراپ 
اشناره کرد. به این دلیل که جنگ کنوئی, ماهیتی کاملاً 





و انیس در این مبطقه به شمار | 


جامه عمل بپو شاند. موضع کشورهای عربی را هر جنگ بعدي منطقه 
جنگ اول با ایران بود که با وجود حمایت برخی از مي‌توان از هم اکنون به سه دسته نقسیم کردا 
0 _ کشورهای عربی از ایران و عراق. نتوانست به جنگ " ۰ دسته اول کشورهایی که به دلیل ضدیت با 
میت لمرب و فارسا تیل هود به همین مايل با ا ا رمک ودی بر 3 ترفن لاد ره 
۱ وجود حمایتهای شاه حسین و حسنی مبارک از | مخالفت برمی‌خیزند و از طریق بیانیه‌ها و سخنرانیها 


انتقاد از ڑ آمریکا و متجد انش می پردازتد. البته 
اقدامات این گروه از حد صدور بیانپه و یا اپراد چند 
سغنرانی شعاری فراتر نخو اهد رفت. در این میأن بابد 
گفت که چون ایران و سوربه به دلیل موضع 
ضدآمریکایی به انتقاد از حمله به عراق خواهند 
پر داخت, از طریق معاهواره‌های اطلاعاتی مرزهای 
مشترکشان با عراق به شدت کنترل خواهد شد تا از 
این طریق یه رژیم بعث کمک‌رسانی نشود و با 
هرگرنه ترددی تحت نظر قرار بگیرد. آمریکا مایل 
نیست وضعیتی که در افقانستان به‌وجود آمده و 
هنوز به دنبال ملاعهر و اسامه بن لادن است. در عراق 
نیز به وجود بیاید. 

کشورهای مخالف عراق در میان امراب را عمدتاً 
یمن. سودان, سوریه. لبنان و لببی تشکیل می‌دهند. 
لبنان نیز دقیقاً از سوریه دنباله‌روی خواهد کرد و لیبی 
نیز به این دلیل که مخالفان خواهد پیوست تا شان 
بدهد هتوز هم موضم ضدآمریکایی داشته و 
درحقبقت جرفی برای گفتن دارد. 

در این میان. بسیاری از سازمانها و گروههای 
عربی نیز به حمایت از ضدام برخاسته و آمریکا و 
متحد انش را به باد انتقاد خو آهند گرفت, 

۰۲ دسمد دوم کشورهایی شسنتتد که عورضصسم 
بی‌طرفی اتضاذ خواهند کرد که در میان آنها باید به 
پاسر عرفات و دولت خودگردان, مراکش, عمان و 
برخی کشورهای عربی شمال آفریقا نظیر الجزایر و 
موریتانی اشاره کرد. این کشورها که دورتر از منطقه 
جنگی قرار دازند و لصولاً هیچ ثفعی از جمایت با 
می‌کنند و در انتظار پایان کار خواهند ماند. 

اگرچه مراکش در جریان حمله قرار گرفته و 
آمریکاییها مذاکرلتی با مقامات این کشور داشتند. اما 
این کشور نشان داده که درقبال چنین خوادثی یا 
سکوت اختیار می‌کند و با بی‌طرف خوآهد بود. 

۳ دسته سوم کشورهایی فستتد که از حمل 
آمریکا و انگلیس حمایت می‌کنند و امکاناتی 
دراختیارشان قرار خواهد گرشت. در ابن میان باید به 
مصر, عربستان, کویت و اردن اشاره کرد. البته 
کشورهای دیگری یز وجود دارند که په جمع حامیان 
غربیها خواهتد پیوست؛ ولی ممکن است حمایت آنها 
پنهانی حسورت گیرد و بتابه دلایلی آشکار نشود که از 
این ميان می‌توان به قطر و بحزین اشاره کرد که 
پایگاههای اصلی ثیروی دریابی آمریکا در خلیج فارس 
هستند! اما آنها مايل نخواهند بود حمایت خود را 
| آشکار‌سازند. 

حامیان آمریکا را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد 

+ گروه اول کشورهایی هستند که حماپتشان 
محدود است و در حد پشتیبانی از سقوط صدام و 
| روی کار آهدن یک رژیم جدید در عراق خواهد بود 

- گروه دوم کشورهایی هستند که امکانات و پابگاه 
شماره ۱۳۵۱ 
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| ,"چم شما و جهان سیاست 


بح << 
جسن لارتی از: سریندر خوزستان 
جهانی شدن اقتصاد به سود ایران لست یانه‌» 










1 
۱ آمریکا مصمم به تغییر دولت در 
عراق است 


براختیار نیروهای حمله کننده قرار می‌دهند و يه 
توان خاعل. لچسنتیکی عنل.خوافند کرد ر کین 
میان, اگرچه بحرین پایگاه سنتی دریایی آمریکا در 
خلیح فارس است: اما در عافهای گذشته ایالات متحده 
ققدام به فعال کردن پایگاههابی در عربستان. قطر و 
عمان نیز نمرده است. 
در این میان, ممکن است به دلاپل امنیتی و 
سیاسی عربستان اچازه استفاده آشکار از پایگاههای 
آمریکایی را در خاک خودش ندهد؛ اما قطر, بحرین و 
مان موقعیت دیگری دارند و حتماً در حمله آمریکا و 
انکلیس به عراق تقش مفیدی ایفا خواهند کرد. 
در مقطم کتونی که هنوز ححله صورت نگرفته و 
آمریکابیها صرفاً از طریق انتشار برخی اخبار و 
| گزارشهای جهت دار برحندد محک زین کشورها و 
افکار عمومی منطقه هستند. ممکن است مواضعی از 
چانب بعضی کشورهای منطقه اعلام شود که 
درحفیقت. مواضع راستین و حقیقی آنها نخواهد بود. 
بلکه ابن مواضم برای کمراه کردن افکار عسومی و با 
آیچاد شبهه درعیان ملتها خواهد بود: لذا لتکا په این 
عواضم و ایجاد هعاهنکی با ابن کشورهاء کاری دور از 
عقل و نسنجیده خواهد بود که تشان از عدم پخنگی و 
درایت سیاسی کسانی خواهد داشت که این مولضم را 
رلستین تصور کرده و به بزرگ‌نمایی آنها خواهند پرداخت. 
این وضعیت را در جنگ افقانستان بير شاهد 
| بودیم که سیب گردید برشی از کشورها از جمله ایران 
در محاسیات خود اشتباه کنند و نتوانند به وافعیت‌ها 
پې ببرد- به همین دلیل په بیراهه رفنند و متهم به 
حمایت از ترو ریسم و بن‌لادن شدند. 
آسریکا مصمم است به فر علریق ممکن به حکومت 
صدام در عراق پایان دهد و دولتی را بر سر کار آورد 
که معتقد به اجرای دمکراسی بوده و بانظام دیپلعاسی 








جهانی همراه باشد. مفکن است در این مسبر با ٩‏ فیات تایه از و ابه تهران را اعلام نموه تا تيت رئیس جمهور به وضویع روشن ساخت که ما با مردم 
مخالفت‌هابی نیز مراجه شود. اما این مخالفت‌ها کے ا | تشاد آنهارادربازه ایران آشکار سازّد. ایران هستیم و نمی‌توائیم با دولتهایی باشیم که از 
ظاهری است و برای کسب وجهه نزد صدام و أ ا این رادیو می‌گوید با ښدت گرفتن نعقالات صمتح | تروریسم حملیت می‌کنند.» همچنین شعار من نماینده 
بغلی‌های حراق می‌باشند. نمی‌تولند هیچ خدشه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا از رژیم بنیادگرای لیوات که به | رمکرات کالیقرنیا در کنگره مداخله‌ای نظبر سداخله آسریکا 
آقدامات و خواسته واشنگتن وارد آورد و آنها راوادار | پایمال کردن حقوق شهروندان توصیف ده پارلعان | بر لففانستان را در مورد ایران رد کرده. می‌گوید: 
8 تجدندنظر در برنانه ای خود کف کشورهای آروپایی اعلام کرد که یک هیات ویذه داپه . | چلیران با اففانستان و عرلق فرق می‌کند و ما در ایران از 
« ایران. می‌فرستد تا گفت وکوفایی را با هقف | چوامل زمکراتیک مایت خواهیم کرد.» 
شماره ۴۰۵۱ 


٩ |‏ یکی از مسائلی که چند منالی است در چهان افکار 
| عیوبی رابه خود جلب کرده وبا درگیریهاو چالشمهایی 
| همراه بوده چهاتی‌سازی و یا چهانی شدن است. 


دامثه این مساله بنابه دلایلی به ایران نیز کشیده 


شده و در ایران نیز گروههای کارگری در عوض اینکه 


به فکر تامین ععاش کارگران و رقع ببکاری بوده و از 
تولید و سرمایه‌گذاری در جهت تولید حسایت کنند. 
کارگران را به امور سیاسی سوق داده و با برپابی 
تظاهرات و راهپیمابی‌هابی. آنها را به مخالفث با 
جهانی‌سازی با (م۵ناهاادهای) وادار کردداند. در 
صورتی که آگر از آنها درباره چهانی‌سازی پرسیده 
شود. نه‌تتها اطلاعی از این عوضوم ندارند, بلکه اکر به 
خوبی و بدون هیچ پیشداوری جهانی‌سازی برای آنها 
شروع شنود. از آن حمایت و طرفدازی می‌کنند و از زیر 
يیوغ پاندهای انحصارطلب کارگری جارج خواهند شد؛ 
جهانی ‌سازی اقتصاد و عضوبت در سازمان 
تچارت جهانی ۷۷۲۵۱ که ادامه برنامه‌های کاٹ ]G۸۲7(‏ 
می‌باشد, حرکتی برای یکسان‌سازی اقتصاد است. در 
همین راسثا سازمانهای اقتصادی بین المللی نظیر 
صندوق بینْ العللی پول, بانک جهانی و سازمان تجارت 
چهانی (۷۷۳۵) با ارائه طرجها و پیشنهاداتی از کشور‌ها 
می خواهند برای رهایی از برخی انحصارات و 


۱ آیران درو ادیوهای بیگانه 

بیانیه جورج برش رئیس جمهور آمریکا درباره لیرآن و 
مسائلی که ابن بیانیه درپی داشت. موضوع لصلی ر ادیرهای 
آمریکا, اسرائیل و بی.بی.ضی علی روزهای گذشته بود. 

در لین موردرادیو صدای آمزیگا اعام گرد پرزیدنت 
بوش به تهزان توصیه کرد به حرف مردم ایران که 
خواهان. برخورداری از آزادیها و حقوق بشر هستند. 
کوش فرا دهد. در هعین حال رادیو بی.بی.سی نیز به 
انعکاس بیانیه بوش پرداخت و اعلام کرده کاخ سفید در 
بیائیه کم سایقه و بدون توضیم که از جاب رئيس جمهور 
آمرنکا منتشر شد. تظاهرات اعتراض آفیز اخیر در ایرآن 
و تلاشهای مردم لیران برای دستیابی به آزادی رااستایش 
کرد و آینده‌ای دوستانه برای روابط میان آمریکا و 
ابران پیش‌بینی نعود. همچنین رادیو اسرائیل ضمن 
پخش این ببانیه, به نقل از بوش اغلام داشت اگر اپران 
در راه اصلاحات و نوگرایی قدم بگذارد. هیچ دوستی 
در آینده داسوزتر از آمریکا در کتار خود تخواهد داشت. 

رادیو آمریکا در ادامه, نظریات یک کازشتاس 
اپرانی را منفکس کرد. دکتر سهراب سیحانی لستاد 
علوم سیاسی دانشگاه جورج تاون می‌گوید. 
#سرنوشت ایران را مردم ایران نمبین خواهند کرد,» 

زادیو انسرائیل نیز با اغلام این فساله: خبر سقر 














تعرفه‌های دست ف پاگیر که مخالف صادرات و ۱ 
واردات و تولید می‌باشند. از این طرحها پیروی کرده و 
آنها را به اجرا بگذارند. 

جهانی شفن. متالفت اقتصاد سنتی و دلال‌بازی لست 
وبه تولید و جریان آزاد کالا و سرملیه توجه داردبه‌همین دلیل 
جنأحهلی سنتی که با دلال‌بازی و ثروتهای بادآورنه عجین 
هستند. مخالف جهالیسازی‌اند و به مخالقت با آن بر خشتهلد. ‏ 

«بوش» رئیس جمهور آمزیکا معتقد است کسانی | 
که می‌خواهند کشوز‌ها فقبر بمانند و از ققر پشتیبانی | 

ابن وضعیت را در ابران به خویی می‌تو انیم لعسس 
کنیم. کسمانی که مخالف جهالی دن فستنذ و بر سر 
رله عضویت ابران در سازهان تچارت جهانی W۲70‏ 
عانم آیجاد می‌کنند. نمی خرآهند اقتصاد ابران جهائی 
شنود و صادرات و وارداث پک روند اضولی و 
بت العللی پندا کند و به انحصارات پابان ناده شود 

جهانی شدن, یهنی همراه شدن با جریان آزاد 
سرمایه و اقتصاد و پایان دادن په اتحصارات دست و 
پاگیر که افتصاد ابران را په ویرانه‌ای تبدیل کرده و از 
ٹحرک و پویایی آن کاسته است. 

مخالفت‌هابی که با پبوستن ایران به (۷/۳۵ 
می‌شود, نه دلیل صیانت ار اقتضاد شکننده و 
ورشکسته کشورمان بست .بلک هدف آنها احفظ وضنعیت 
واسطه‌گری کئونی و دور شدن از پیوستن به تحولات 
جهانی است. به همین دلیل هرچه این امر به تعویق 
بیفتد. افتصادمان نیز بیش از پیش ویران‌خواهد شب 





کس ترش روابط باززگانی و اقتصاد با مقامات ر 
حکوعت دینی ایران انجام دهد. م 

ابن رادیو می‌افزاید: سران اتحادیه اروپا انها 
می‌کنند از طریق گسترش داد و ستد بازرگانی با رژیم 
کنونی ابران قصد دارند چناح الاح الب راخورد تا نید 
و حسایت قرار دهند؛ انا رادیو پی.بی.سی پاسخ خاتمی 
رئیس جمهور به بوش و بیاأنیه بسبع راعنعکس تمود, 

رادیو اسرائیل روز دیگر گزازش روزنانه 
غربی زبان الشرق الاوسط را پخش کرد که در آن آمده 
بود: پرزیدنت بوش دی روز پیش ار ابنشار پیام 
شدید اللحن خود علیه چناح.. حکومت دیتی ایرآن, پیام 
عحرماته ای برای آقای خاتمی فرستاده و از او دلجویی 
کرده است. در این گزارش که به قلم دکتر علیرضا 
نوریزاده است. آمده: پرزیدشت بوش در پیام خود یه 
رئیس جمهوری ایران از جمله گفته است از نلاشهای 
وی ترا پیشبرد اصلاحات و دمکزاسی در ایران 
آکاهی دارد و او را ب تروزیست‌پزووی عتهم نمی کند؛ 
ولی اطلاع عوثق دارد که جناحهایی در حگومت مدون 
آگاهی وی به لین گونه عملیات ادامه می دهند. 

درنهلیت رادیو صدای آمریکا به سراغ چمهرریخواهان 
و دسکراتهای کنگره می‌رود و اقدام په پخش حمایتهای 
آنها از مواضع بوش می‌کند. جیمزِ گوگنتس نماینده 
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۱ گر ۱ لت یکبار برای 
هی بودجه‌ای را 
که صرف ایجاد 
فتفال کرده» در راه 
۱ د نهاد سومی در 
ار کار گر و 


برای 
بش هارزهای 

کارگران 
دولت محترم که این 
رورّها با چنان مشکلات 
و رر بزرگی روبروست که دیگر 
کارفرما به کار تمی‌داند, لقب بزرگترین مشکل را 
می‌گرفت: سالها 18 به کدام یگ از دلمشفولیهای خود 
بود که اعتراض 8 بدهد. پس از مشورتهای طولانی به 
کارگران این نتیجه رسیده است که اگر بخواهد 
آرام گرفته بود دست‌کم قضای آرام کتونی کشور را 
به عنوان زمینه رقع دیگر معضلات. 
۱ حفظ کند. باید فکری برای لشکو بیکارالی 
که هر روز بر تعدادشان افزوده می‌شود. 
بکند. بیکارانی که پراساس پرآورد عشاور 
۷ وزیر کار, اگر روند فعلی تولید ثبروی کار 
جویای کار تا پایان برنامه سوم (دو سال و 
۱ نیم دیگرا حفظ شود رقم آن په ۲۰ درصد 
خواهد رسید. به این ترتیب, کارشناسانی که 
عورد اعتماد دولتمردان بودند, طرحهای مختلقی 
را روي یز کابینه گذاشتند تا وزرای کاردان, 
هریک را که هی‌پسندند به کار زنند. شاید که از 

این طریق, این گره کور کمی شل شود. 

۱ پیشنهادهای گوناگوئی طی دو سال گذشته 
برای مهار این بحران عملی شد. اما همچنان آعاری 
۱ که از بیکاران درحال قدم زدن در پیاده‌روی خیابانها 
۱ به هیاءت وزیرآن می‌رسید. سنگین‌تر شد و به 
















براساس آن. قانون کار دچار تحولاتی. می‌شد تا 
کارفرهایان با خیال آسوده‌تری بتوانند نیروی کار 
هازاد خود را از سحل کار به بیررن راهنمایی کنند! و 
بولت امیدوار باشد. به‌وسیله باز گذاردن راه اراج 
کارگر, کارفرمایانی که به خاطر ترس از عدم توانایی 
اخرام کارگر یا پزداخت حق بیمه او از به‌کارگیری 
ثیروی کار جدید خودداری می‌گردند. همکاران 
جدیدی به کارگاههای خود نیاورند و سیب شوند از 
تعداد عابرآن پیاده‌روها! کاسته شود اما لین اصلاحیه 
قانون در مجلس به تصویب نرسبد تا دولت هعچنان با 
هراس و دلهره به گرفتن آمار بیکاران ادامه دهد. 

چند هفته پیش آماء یکی از مشاوران دولت, پیشنهاد 
تازه‌ای را به اعضای جیپ کابیثه ارائه و ایشان را 
متقاعد کرد اگر سجاس به عنوان نمابندگان مردم از تغییر 
کامل قانون کار حمایت تعی کند. پس می توان ایشان وا 
منقاعد کرد که از مجموم ۲۰۲ ماده این قاتون. تنها به 
تغبیر یک ماده راضی شوند, ماده‌ای که گرچه یک 
سنطر بیشتر نیست. اما می توائد هدف اولیه دولت را از 
تغبیر قانون کار جهت افزايش اشتغال برآأورده سازد. 

با طرح این پيشنهاد, هیات وزیران هعگی لبختد 
زدند و با خوشحالی عاده غذکور په این شکل به 
تصویپ رسید که کارگاههای دارای کمتر از پنح نفر 
کارگر از شمول قانون کار خارج شوند. جلسه هیاات 
دولت به پایان رسید و این روز‌ها همکی منتظر روزی 
هستند که مجلس محترم, این لایحه را تصویپ کند. 
بی‌آنکه عتوجه باشد نتیجه این تغبیر کوچک, همان 
چیزی است که پیش از این مجلس به‌خاطر مخالفت با 
آن, به تغبیر کلی قاتون کار راضی تشد 

خبر ابن اتفاقات در روزهابی که گذشت به 
کارگران رسید و با سابقه‌ترهایشان که دیگر به تقبیرات 
هرازچندگاه قاتون کار خو گرفت اند. به جوانترها 
هشدار دادند که تصویب این لایحه. یعتی ببکاری 
کازگرانی که مشفول کارند و به این ترتیب هفته 
گذشته, پس از ماههاء یکپار دیگر, پلیس ناچار شد برای 
متفرق کردن عده‌ای که به یکی از اقداعات حکوفت 
معترضن بودند, چند تیر به آسمان شلیگ کند و گازهایی 
در هوا پخش کند که اشک معترضان را درآوروا 

حال می‌توان گفت با اعتراض شدید کارگران و 
انعکاس گسترده آن. این‌بار نیز دولت نباید په تغبیر 
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ابن‌گرئه نوبت به آزمون پیشتهادی دیگز رسید که ق قانون کار لمید چندلتی داشته باشد.و باید اشکال رادر 


جای دیگری جستجو کند, سالهاست که از مان 
تصویب نخستین قانون کار ابن قائون خود راهميشه 
در یک دوراهی احساس کرده است, پگ روز موادی را 
در خود جائ داده که مدقم حقوق کارگران بوده و 
اجازه اخرام زا از کارفرها سلب کریه است و پس از مدتی 
که این سیاست به بن‌بست رسیده و دولتهای وقت با 
مشکل اشتقال روپرو شده‌اند,راه دیگر انتخاب شده و 
با حمایت از کارفرمایان, کارگران هر لحظه از این فکر 
که مبادا از کار خود اخرامم شوند, پر خود لرزیده اند. و 
اکر فکری نشود اپن دور در آینده تيز تکرار خواهد 
شد درحالی که اگر دولت یکبار برای هميشه بودجه‌ای 
را که حمرف ایجاد لشتفال کرده در راه لیجاد: نهاد 
سومی در کنار کارگر و کارفرها به کار می‌گرفت: سالها 
بود که این نقص قانون برطرف شده بود. 

نهادی که با سرمایه اولیه‌ای قابل توجه بتواند 
کارگران را تحت پوشش بیمه بیکاری ابا مبلغی 
راضی‌کننده) ببرد. اگر این اتفاق بیفتد. از سویی 
می‌توان دست کارفرها را در اخراج تیروی کار مازاد 
باز گذارد تا او پنواند با خیال آسوده هرگله که به تیروی 
کار تیاز پیدا کرد بیو اهغه از عاقبت کار به استخدام 
کارگر اقدام کند و از دیگر سو نیز عی‌توان به کارگران 
اطسینان داد. چنانچه به هر دلیل از ححل کار اخرام شدید. 
یک سازمان قذرتمند حمایتی شما راز امکلنات دیعه بهرمسند 
می‌کند و تا شروع به کار جدید. مبالغ راضی‌کننده‌ای 
به عنوان حق بیمه بیکاری پرداخت خواهد کرد. 

به این ترتیب. کارگر کاردان و علاقه‌مند مطفئن 
خواهد بود آگر واحد تولیدی که در آن مشفول به کار 
اسست. با بحران اقتصادی رویرو شد ویاحتی اگر کازقرما 
از روی سلایق شخصی, او را از کار کثار گذارد. سابقه 
و حسمن شهرت او سبب خواهد شد واحدهای تولیدی دیگر 
از را به کار گیرند و در این میان لیر حق بیمه بیکازی 
هرگون» لطمه اقتصادی رااز او دور خواهد کرد 

حال انتخاب با هیات وزیران است که بار دیگر دور 
باطل «حمایت از کارگر با حمایت از کارقرما #را آزمایش 
کند یا یکبار برای همیشه این اشکال را برطرف سازد. 

یک نکته دیگر در این مقطع که عمکن است مجلس 
به تغبیراتی در قانون کار دست زند, نباید از یاد رود و 
آن ایتک لگر تصمیم‌گیران تشسته بر صندلیهای سب 
و قرمز کابینه و مجلس می‌خوافند بار دیگر 
تارضایتی‌ها کارگران به خیابانهای شهر و گازهای 
اشک آور منتهی شود باید محملی قائوئی برای 
اعتصاب کارگران فراهم آورند تا کارگران بتوانند ذر 
عبط کار و بی‌آنکه طقیانگر و قانون‌شکن نامیده 
شوند. اعتراض خود را به کارفرمایان و دولت منتثل 
کنند. تا عده‌ای که به هر شکل خود را تمایئده 
کارگران می‌نامند, از این عده حربه‌ای برای تیل به 
مقاصد سیاسی خود نسازند و از ميان اعتراضات 
کارگری. همایشهای تبلیغاتی برای بالا بردن رای 
| خود در انتخابات ترتیب دهند! 


یکی‌برای‌خانمها 


مجعم تشقیص مصلحت نظام, هفثه گذشته 
طرح ضعیین مصادیق عسر و حرج «راپررسی گرد و 
با تضویپ بندهای باقی عانده از آن, به این بحث در 
اس عجمم حاته داده شد. په این ترنیب. در پایان 
مشورنهایی که اعضای این مجمم برای یافتن 
شماره ۳۰۵۱ 








مصلحت در این مورد انجام دادند, سه عورد به عتوان 
محسادنق عسبر و حرج تعستین شد که اگر دالرگاه 
تشسحیص دهد, در ارتباط میان روجین یکی ار اين 
عموارد روی داده است په زن حق طلاق خراهد داږ 
ب|ابتلای زوج به بیماریهای صعب العلاح روانی با 
مسر ی یا عر عار که صعب الفلاجی که زندگی 
ج) ضرپ و شتم پا هرگونه سو مرفتار مستعر روج 
که عرفابا توج به وضتعبت زو چه فایل تحعل تباشد 
در پایان عضوبه عچمم نیز چتین آمده است که 
مواردهندرج اتر این قائون: مانم از آن ننست که دادگاه 
در سبایر مواردی که وجول عسر و حرج رن را احراز 
اگر تنها کمی به گذشته بازگرديم و علت پشنهاد 
چنین طزحی را در مجلس شورای اسلامی به یاد 
آوريم. انگاه به روشنی خواهیم دید: آنچه بر مجع 
تشعیص مصلعت نظام به شکل قانون په تصویب 
زسنده آست با هدفب نجسنس تولف این طر ح چه 
فاسله غبرقایل انکاری يافته است. براساس قالون 
آیو لن: ت طلاق به مرد دلده شده و تنها در برخی 
موارد, ژن تیز این امکان رامی‌باند که تجت غنرایطی از 
دادگاه تقاضای طلاق کند. 
یکی از مهمترین و شایع‌ترین این موارد. هنکاعی 
است که رن در حانواده دچار عسر و حرج شود. به 
طوزی که با ترجه به مشکلاتی که از سوی مرد در 
روابط خانوادکی بروز می‌کند, امکان ادامة زندگی 
فشترک برای زن و جود نداشته باشد اشکالی که در 
این قائون وجود داشت, آن بود که تعریف معینی از 
عسر و جرج و مصادیق آن انجام نگرفته بود و این 
تپهام سیب می شد تا در یک دادگاه برای نی که ادعای 
عسر و حرج داشت, حکم طلای صادر شود دزحالی 
که ادعای زن دیگری با همان شرایط در دادگاه دیگر. 
به دلیل لختلاف سلبقه و نظلر قاضی با قاضی دادگاه 
اول. کافی برای صدور حکم طلاق تضخیص دارده 
نمی‌شد و به این ترنیپ ملاک قابل اعتمادی برای 
زناتی که قصد داشتتد یا تکیه مر آن و اذعای بروز عسر 
و حرج از فعمسر خود جدا شوند, در دست. نبود. در 
چنین شرایطی برخی تمابندگان مجلس طرحی رابه 
تصویب زساندند که با تهیین دقیق مصانیق عسر و 
حرح؛ شم ار مسو فی از ضد ور از ای متقاوت در 
دادکاههای جمهوری لسلاعی ابران جلوگیری گردد و 
از سوی دیگر, زنان نب به روشنی بتوانند تشخیص 
شماره ۳۰۵۱ 
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هم زئان ندانند» چه 

زمانی استناد به عسر 
و حرج» فاضی 
دادگاه را به صدور 


| په طلاق بین زوجین خواهد داد اما تعمین این موارد با 


مخالفت شورای محترم نگهبان مواچه گردید و پس از 
ذو بار آمد و رفت طرح به مجلس و شورای نگهبان این 
پیشتهاد برای تعبین تکلیف نهایی به مجمم تشخیص 
مخسلحت نظام ارجام شد, و این عجمع نیز پس از ماهها: 
در نهایت چیزی رابه تصویب رساند که در ابتدا امد 
اما موارد مورد تصویب این عجمم نیرز چنان 
کشدار و کلی تنظیم شده که در عمل بازگشتی به زمان 
پیش از تصویپ این قانون خواهد بود. انجا که در بند 
سوم از مصادیق عسر و حرج, عبارت «هرگونه سوق 
رفتار مستمر زوح که عرفاً با توجه به وضعیت زوچه 
قابل تحمل نباشد » آمده است و نیز در پایان ماده ک 
تصریم شده: سووآرد مندرح در این ماده مانم از ان 
نیست که دادگاه در سایر مواره که غسر و جرج زن در 
دادگاه ثابت شود. حکم طلاق صادر نماید. » این دو بخش 
هج سیب خواهد کید که وارگافها هوایک پرآیناین 
نظر و سلیقه خود اقدام به دور حکم کنند تا باز هم 
نان ندانند, چه زماتی استتاد به عسر و حرج, قاضی 
دادگاه را یه صدور حکم طلاق راضی حو هد کرد 


یکی‌برای آفایان 

در گفتار قبل به سورد اشاره شد که یک کم‌دقتی 
کوچک, عملا حقوق رن را در خانواده خدشه‌داز کرده 
و این بار مناسپ است از نعونه‌ای باد شود که بک 
کم‌توجهی دیگر دز 
ندوین قانونی دیکر 
حقوق مرد را دز زندگی 
زناشویی دچار اشکال ۱ 
کرده لست. = 

ماهها قبل با نظر 
مجلس. عهریة باتوآن 
















در فنگام پردافت. 
براښناس نزخ ررر 
محاسبه شد و آقایان 
مکلف سل نگ در رمان 
پرداحست مهریا 
احتساپ ترخ تورم و 
تغبیر فیمتها به نسیت 
زمان آغاز ازدوام 
میلغ مهریه را یه 














در ماههای اولیه پس از تصویب این قاتون, 
قاتونگذاران همکی خشتود بودند که به لین ترتنب. 


"گامی در جهت ترمیم خقرق زّنان در زندگی زناشویی 


برذاشته شنده است. اعا ابن روزها که مد تھا از تصوس 
این قانون گذشته است و علاوه بر آن فانون دیگری 
نمر به مصتوبب رسنده که بو اسناس آن به هنگام طلاق, 
دارآبیهایی که طرفین پس از ازدراع به دست اورده‌اند. 
عمل می‌بیند که متأسفانه با ایجاد این قوانین سبب | 
ابجاد یک روحیة سوداگری ناپسند در برخی ازدواجها 
ده است. چرا که تغییر قیمتها در بلفنمدت, آن هم ذر ‏ 
کشوری که به طور سنتی گرفتار تورم چشمگیری ‏ 
بوده است به کلی عحنی و مفهرم وآقعی و ععلی 
سنجش قیمتها را از بین عی‌بره و ارقاعی تجوعی, به 
دست عی‌دهد که هیچ فردی قادر به تطبیق وضمم خود 
2 ۱ 
با ان نیست و آزدواح کنندگان حرفه‌انی! با چنند ازدواح و | 
قراهم کردن موجبات طلاق. پس از چند سال (هعراه با 
تورم) به ثروت غیرممتغظره ای دست می بابند که به هیچ 
روک با فلس ازدوا هسحو ای ندارد 
برای آنکه از نزدیک به آنچه رڅ داده است. و اقف 
شوید لطفا به ابن نموته توجه کنید؛ 
مردی در دادگاه چنین تعریف کرد که ۲۵ سال قبل 
با دختری از خانواده ای نسبناً مرفه ,یا میلغ یک میلیون 
تومان مهریه که آن روزها چشم و گوش را خبره می‌کرده 
ازدواج کرده است, در این مدت حقوق عاهانه وی از 
۲ هزار توعان به ۲۵۰ هزار توحان رسیده است. حال 
بائو هوس جدایی به سرشان زده و باید براساس نرخ 
تورم عبلعی ترزدیک به ۹۵۰ عبلیون توعان به ایشان پرداخت 
شود! درحالی که همه دارابی خانواده به زٍحمت په ۵۰ 
میلیون توعان سی‌رسد. که براساس قانون بیکری, 
تیمی از آن را نیز بانوی محترم با خود خواهند برد! 
حال اکر زن به مبلغ مهزیه موردنظرشی برسد و 
ان رابا مهرۀ پنح ساله بانکی سپردهگذاری کند حافیانه 
دو میلیون و ۱۵۰ هزار توعان عایدشی جواهد شد 
حال اگر شما به جای این بانوی محترعه بودید. 
انگیرُه بالابی برای طلاق نداشتید و اکلون آگر شما در 
مقام قالونگذار بودبد فکری برای تعدیل این قاتون 
تمی کردند؟ 
و 


ایجاد این قوانین سیب ابجاد یک روحیۀ سوداگری اپسند در 
بر خی ازدواحها ده است 
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من دختزی شاد و پرفیجان بودم و افداف 
پلندپروازانه‌ای برای خود درنظر داشتم. دارای 
احساس مسوولیت بودم. دوستان زیادی داشتم, زياد 
لحساستاتی عمل نمی‌کردم و عقل و متطق زا در همه 
چیز به‌کار می‌بردم و لصلا تصور نمی‌کردم که به‌دام 
چریانی غیره‌نطقی بیفتم: اما جریانی در زندگی من رځ 
داد. در آغاز یک دوستی معصولی بین ما بود؛ اما پس از 
آن قول و قرار ازدواج گذاشته شد و قرار براین شد که 
دو شهریور ماه سال جاری مراسم عقد انچام شود. اما 
در اردیبهشت ماه ناگهان ار از زندگی من خارح شد 
عن نخست به شدت ناراحت و پریشان بودم تا آنجا که 
اقدام په خودکشی کردم که به نتیجه نرسید. تنها 
آرزویم این بود که بتوائم او را فراموش کثم. اما موفق 
نمی‌شدم. اما اکتون جریان به نوم دیگری مرا آزار 
مي‌دهد, دیکر مشکلم فراموشی او نیست. بلکه آنقدر 
شسبت به همه چبز و همه کس بی‌اعتنا شده‌ام که از 
خودم هم نفرت پیدا کرده‌ام. دیگر حتی به پدر و مادرم 
عمیفاً علاقه‌مند نیستم. به کسی اعتماد ندارم. و فقط 
می خواهم بروم و از همه چیز و همه کس بگریزم. لطفاً 
بگویید که آخرش من چه می‌شوم و چگونه با اين افکار 
باید مبارزه کتم؟ 
غ < مهرایی ۲۱۰ ساله از تهران 
۰ پاسخ: واکنشیهای ادواری 
از انما هيچ‌گونه رفتار فیرهادی مبر نزده است, 
درزاقع پس از دوران بحران انسان به نوعی 
واکنشهای ادواری اقدام می‌کند. تنها واکتش 
غیرطبیعی شما که من اصلاً پا آن موافق نیستم, اقدام 
به خودکشی بوده است که از دختری با عقل و منطق و 
شمور نظیر شما این لمر کاملا پعید است. اما پس از آن 
واضح است که شما براثر برهم خوردن ازدراجی که 
آنقدر روی آن سرمایه‌گذاری عاطفی گرده بودید. باید 
هم قدری ناراحت شوید:؛ اما همان‌گونه که دیدید. این 
ناراحتی خیال و مبل به فراموشی, پس از مدتی جای 
خود را په فراموشی و بی‌اعتنایی می‌دهد. درواقم 
افسردگی و کشمکش عصبی شما دوره خود را طی 
می‌کند و به جایی هی‌رسد که برمبذای تجربه‌های 


جوان را که به شما قول دروغین داده است, اکنون به 
عنوان رفتار و واکنش در خوت چای داده‌اید و آن عدم 


تجربه کرده‌اید؛ این دوره نیز رخث برخواهد بست و 
دوره تازه‌تری را در واکتش‌های خود تجربه خواهید 


کرد. این دور و تسلسل آنقدر ادامه می‌پاید تاسوانجام | 
همان‌طور که می دانید و می‌دانیم و در تعام تاریخ بشر ا 


ااتقاق افتاده است. شما هم به اصل خود بازمی‌گردید؛ 
بعتی دوباره به آن خمیره وجودی خود و آنچه که 
بودید باز خوآهید کشت. این واکنشهای ادواری را 
ما هميشه در زندگی تجربه می‌کنیم. عنتها 
برخی اوقات اتفاقات و حوادث به‌قدری 
بحران‌زده هستند که این واکنشها را با 
تعام وجود احساس می‌کتیم و برخی 
اوقات برعکس, حوادث چندان غبرعادی و 
بحرانی هسنند و ماهم واکتشهای ادواری 
خود را آنقدر ضعیف می‌يابیم که بنشتر 
حتی آنها را حالت (۳00) می ناهیم: 
بنایراین شما خراهر خوب من بايد 

توجه داشته باشید که تاکنون به 
عبر از آن یک مورد که از شما 

شاکی هستم بقیه موارد 
زندگی‌تان روند معسول _ 
خود را داشته است.ما ۱ 
همه از ريشه و عصب و | 
گوشت و پوست هستیم 
و اگر حوادث پیرامون 
روی ها اثر نگذارد. باید اتسانیت خود را زبرسو ال 
ببینیم. همچنان که تاکئون ابن راه طولاتی را طی 
کرده‌اید و آنقدر خود را مسوول احساس کرده‌اید که 
دربارءاش نامه نوشته‌اید. از ابن پس هم چنین بادا 


ازدواج ناموفق 
يکي از دخترهای خویشاوند ما با مردی ازدواح 
کرد. درحالی که تنها ۱۸ ساله بود و شوهر ۲۸ ساله آن 
مرد معتاد بود و دویار ازدواج ناموفق داشت. پس از 
گذشت یکسال سرلنجام آن مرد زندگی را رها کرد و به 
یکی از جزایر جنوب ایران فرار کرد: پدرو مادر دخثر په 
او اصرار می‌کنند که طلاق بگیرد؛ اما او به ظاهر 
می‌گوید که دوستش دارد. اما یه من گفت» است که آن 
مرد به علت مشکلانش به این کار تن داده و اکنون از 
کرده خود پشیسان است و چشم به راه کمک است تا 
مشکلات خود را حل کند. لین دختر باید چه کند؟ 
حسین * د 
۵ پاسخ: در آوردن غده چر کین 
به نظز من خانواده دختر حق دارند. مردی که 
چندین پار ععناه بوده و دوبار هم ازدوام ناموفق 
داشته به احتمال قوی باز هم به این وادیها سقوط 
خواهد کردا در چنین شرایطی یک دختر ۱۸ ساله تباید 
زندگی خود را تباه گند و به امید تغییرات ناسحتمل در 
مردی امتحان پس داده باشد. به نظر می‌رسد که شما 
باید کاری کنید که این دختر را از وضعیت اسفناک 
فغلی نجات دهید و بگذارید آینده ای بهتر و پربار داشته 
باشند, آن مرد اگر تغبیر کرد و عقل و منطق را در خود 








دوره‌های قبلی قرار دارد؛ برای مثال شما تجربه یک | 


| اعتماد حتی په نزدیکان است. اما خبر خوپ این است | 
که همان‌گونه که تاکنون در خود دوره‌های مختلف را | 


جائ داد: هعيشه قرست ذارد تا زندگی تازه‌ای را از 
سر گیرد» آما اگز این دختر معضوم په منجلاب یک 
زندگی پر از بدیختی. سقزط کند, دیگر هیچ‌وقت این 
فرصت رانخواهد داشت! چرا که در اجتماغ ما دخترها 
و زنها در موقعیت‌های حساستری سیت به مردها 
قرار دارند, پس شرط عقل آن است که په دختر 
فرصتی دوباره پدهید تا بتواندابه یک زندگی آبرومند 
گام نهد. آن مرد هم اکر عقلش سر چایش آمد. خود 
می‌تواند کلینش رااز آب بیرون بکشد. 


کرو کشا 


زنین ۲۷ ساله و دارای سه فرزته خردسال 
هستم. در ۱۷ سالگی پیوند کلیه انخام. وادملم که 
تاسوفق بوده و به‌ناچار هقته‌ ای سه يار دیالیز 
مي‌کتم. از همسر معنادم جدا شدهام: پدرم فوت 
کرده و برافرلنم نیز از من کوچکترند. بناپراین از 
خانواده‌ام نیز کسکی تمي‌توالم بریافت کنم, اکتون 
دو پک اتاق تعناک در زیرزمین زندگی می‌کتم و از 
وسایل اولب زندگی نیز معرومیم. برای عقارج 
پیوند علیه, اجاره‌خانه و خریه وسایل اولپه زندگی 
وافعاً درمانده‌ام. 

نام و نشالی ایشان در دفتر مجله موجود است: 
هموطنان عزیز می‌توانند با تلفن ۲۳۳۶۲۵۰ در 
روزهای یک‌شنبه و دوشنبه از ساعت ۱۰ الی: ۳ 


و بعداز فلهر تماس بگپرنک. ۲ 


۳۰۵۱ شماره‎ 
SES 
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HNH 
زهرا طرقیان‎ 
سال زندگی عشترک, هنوز در خبلی‎ ٩ لا پس از‎ 
موارد اختلاقات زیادی با همسرم دارم. او ۳۵ ساله‎ 
الست و من سه سال از او کوچکترم, دو فرزند پسر هم‎ 
داریم. البته باید بگریم که مشکل اصلی ما دخالتهای‎ 
فراوان و نایجای مادرشوهرم است. از ایتدای‎ 
ادواجمان همه تصمیماتی, زا که بر امور عفتلف‎ 
زندگی می‌گرفتیم, قبلا با ایشان هماهنگ فی‌کردیم و‎ 
خالا طوری شده که اگر ما بخواهیم. برخلاف‎ | 
خولسنه‌اش قدمی برداریم, با قهر و غضب و قطم‎ 
رابطه عواچه می‌شویم و‎ 

۵ شما یا خانواده همسرتان زندگی می‌کنید؟ 

0 خبر. از ابتدا هم مستقل بودیم؛ ولی او تسلا 
عجیبی بر هعسرم دارد و حرف حرف اوست. مثلا بر 
مورد اينکه برای فرزندم چشن تولد بگیرم یا نه, چه 
روزی رابرای این کار درنظر بگیرم و چگونه این جشن 
را برگزّار کنم, به مساقرت برویم یا نه, همسرم برایم 
هدب ای یه عناسبتی بخرد یا نه و غیره... بابد نظر او 
رعایت شود. 

همسرتان در این‌گونه موارد چه و اکتشی نشان 
می‌دهد؟ 
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روان شناسی کودک و نوجوان 





لا پسر نه ساله‌ام در اغلب فعالیتهایش بی‌عیب و 
تقص عمل می‌کند: در تکالیف درسی, کارهای هنری و 
رفتار اجتعاعی و ولی چنانچه نتراند کاری را به 
خوبی شروع گند و به پایان برساند. خیلی زود از کوره 
در می رود و اعتراض می‌کند که این کار خیلی سخت 
است, و با تکالیفم بسیار طولانی است. و.» همین 
مساله تدرپجاً به طور چشمگپری باعث سستی و 
و از زیر کار شانه خالی می‌کند. این عوضوع در سال 
تحصئلی گذشته تا ثیر زیادی بر عملکردش در مدرسه 
گذاشت, وقتی با معلسش صحبت. کردم. از او کاملا 
راضی بود و توانایی و هوش و استعذادش را دز حد 

0 توضیحاتی که در مورد فرزندتان داده‌اید, تشان 
قدایت نشود. محکن لست باعث رخوت و زتجوریاش 
شود و مشکلاتی هم به دنبال, داشته باشد. افر انی که 
هی خو اهند به نحو احسن باشند و در هر کاری خورب 


وقتی به او سی‌گویم که تو خودت بايد در امورات 


می‌کنم بشدت از مادرش می‌ترسد! 
۵ اخترام به بزرکتران بسیار نیکو و از ولجبات 
است, اما در مقابل خو استه‌های غبرمتطقی و نابجا حتی 


اگر از طرف عربزترین کسان باشد. لازم است که 


تاکن مایت ال ماد که کیت با دنک 
خاطر هعراه باشد: ضمناً یاید به آنها فهماند که پایست 
در برخوودشان تغبیراتی بدهند" یعنی درواقع به 
خودشان اجازه تالت ندهند, 

فرد بزرکسال متا هل بابد بتواند به‌تنهابی تصمیم 
بگیرد و سررشته زندگی‌اش را به دست دیگران 
نسپارد و آخرین و عهمترین تصمیمات را به دیگران 
محول نکند. البته متظورمان این نیست که با بزرکترها 
مشووت نکند. کسی که مشورت می‌کند و حود نضسمیم 
می‌گیرد: فردی است که به پختگی و بلوغ اجتعاعی رسیده. 

0 من هم اینها را قبول دارم 

0 پس لازم است هعسرتان درقبال اين نوغ 
برخورد ولکتشی مناسپ و منظطقی و محترعانه نشان 
بدهد که گویای نارضایتی او از دخالتهای نابجاست. و 
این را باید بداد که ترنجاندن یک نقر تباید به پهای 
رتجاندن عده‌ای دیگر باشد. در این مورد عشورت با 
مشاوران حانواده نقش مقیدی در بهبود روابط 
خانوادگی خواشد داشت. بد نیست که در مضاوره‌های 
بعدی هعسرتان را نيز شرکت بدهید 

تا سعی می‌کتم رلضیاش کنم؛ ولین فکر می‌کنم 
که او در این مورد نیز با مادرش مشورت خواهد کرد 

® مشورت و راهنعایی خواستن از بزرگتران: 








نمی‌تواند با ابن قضیه به خوبی گار بیاید و مافی که 
کاری را شروم می‌کند و نعی‌تواند در حد مطلوب 
تمامش کند, به راحتی آن راا رها می‌سازد و دیگر 
ثمی‌کوشد آن را به جایی برساند, اما کاملا امکان‌پذیر 
است که او رابه‌نهوی ترغیب به آتعام کار نعکیید: 

لا چگونه این کار ممکن است؟ 

۵ به نلر می رسد احساس فشار از سنوی اطرافیان 
و والدین باعث می‌شود که کودکان معیارهای غیر 
معکتی را در ذهنشان جایکزین کنند و به خودشان 


0 تمام هم و غمش این است که عادرش نرنجد. . 


زندگی مشترک تصمیم بگیری و در عقابل دخلتها. 
محترمانه بایستی و اجازه دخالتهای نابجا به کسی | 
آندهی, پا سکوت می‌کند و یا مخالفت. طوری که من فکر | 


نشان» ضعف نیست." اما پس از ان باید بتوانیم 
به‌تذهایی تحسعیم بگیریم و تسلیم حواسته‌های دیگران 
نشویم و مستفل و پخته عمل کتیم. شما نیز در مواردی 
از آنها راهئمایی پخواهید و عشورت کنیه و در محبت 
کردن و دلجویی و احوالپرسی پیشقدم بشوید. مسلما 
اکر هعسرتان را دوست دارید. به خاتراده‌اش نیز 


علا قه مندید و این طبیعی است که هسسرتان نیز شمانند 
شسا دوستد ار سادر و پذر سس باشد فصت اهبر ف 


محترعان رفتار نمابید ر درعین حال به‌کونه ای 
برخورد کنید که أنها مطمئن شوند به‌تتهایی فادرید 
چرخ زندگی را بگردانید و نیازی په دخالت و 
تصمیم گیری کسی ندارید 


1 
اجازة اشتباه کردن ندهند. کودکان باید بر محیطی 
قرار. بگیرند که دوست داشتن و ابزار محبت به آنها 

بدون قید و شرط پاشد. 

ل شما فکر سی‌کنید که ار برای بهثر انجام دادن 
کارها تحت قشار قرار دارو؟ 

© این طور به نظر عی‌رسد بابد به فرزندتان 
بیامورید که اشنتبلا کردن بخشبی از زفدگیالستت دز 
این راه خود شما هم می‌توانید سرعشق خوس دز 
اختیار فرزندتان بگذارید. فعالیت‌ها و کارهابی را که 
تجریه‌ای در آن ندارید. به هعراه فرزندتان شروع کنید 
و در ستبچه اشتباهاتی خواهید داشت که با بر و 
ستاتت باید آنها را بپذیرید. وقتی کودک می‌بیند که شما 
خیلی راحت اشتباهات را هی‌پدیرید, په تدریح 
می‌آموزز که لشتباهات مدکن اسث آموزنده و طبیعی 
باشند و چتانچه والاین واقعا کنک کنند و حتی به 
صورت کلامی یز اشتدافشان رامپذبرند, می‌توالند با 
فرزندشان بیاموزند که اشتباه بخشی از رزتدگی و 
یادگیری و پیشرفت است 













آن دسته از حزیزاتی که جهت 
تهیه دندان عصنوعی استطاعت عالی 
ندارند. می‌توانند با روابط عم ومی محله 
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در یلول زندگی آنسان آنچه بات ادود ومیجان و 
آنچه موچب. تحرک و نشاط و حتی تلاش هی‌گردد. 
عنکیزه» است. انگیزه سوخت لازم جهت رسیدان به 
اهداف را یه آدمی می‌دهد و برعکس براثر ققدان 
انگیژه همه این حالاتی را که گفتیم: به ناچار بای از 
زندگی انسمان حذف کنیم. آنگاه به سادگی پی می‌بریم 
که زندگی معنا و مفهومش را از دست می‌دهد. 
بسیاری از مشکلاتی که ازنظر روحی در انسان وجود 
دارد. ناشی از همین است که به طرق کوناگون جلوه 
مي‌کند. افسبردگیها: مشکلات عصبی, پرخاشگریها و 
حتی اعتیاد به مواد مخدر. الکل و قمار نیز ممکن است 
براش فقدان انگیزه در اسان شکل گبرد و اما مشکلی 
که عا باید پا آن دست و پنچه نرم کنیم. در هنگام 
درمان است. دزمان وافعی زمانی صورت می‌گیرد که 
به نوعی راه ورود انگیزه به شخص راهمواز کئیم؛ اما 
در اکثر مواقع متاسفانه ما فقط به زدودن آثار و علائم 
افسردگی یا سایر ناهنجارپهایی که در اصل په چهت 
فقدان انکیزه به آدمي دست داده, اکتفا می‌کنیم. در 
نتیچه درمان ما شکلی موقتی په‌خود می‌گیرد» و 
مشکل شخص با کوچکترین ناملایمتی که دوباره در 
زندگی تجربه کند. به او بازمی‌گردد. ایجاد انگیزه در 
آیمی کار ساده‌ای نیست و درمان دارویی نیز تاکلون 
ناموفق بوده است. بئابراین روانکاوی. آنهم از نوغ 
بسیار فعالش به عنوان تنها رفحل على در این مورد 
شناخته می‌شده است. اما در این مورت هم در بیشتر 
مواقم با عدم همکاری بیمار مواجه مي‌شویم: چرا که 
در اصل همان نبوه انگیزه درحین روانکاری هم 
گرییان فرد وا گرفته است. تنها شیوه‌ای را که می‌توان 
به عنوان یک راهحل مناسپ و کارا در این مورد 
به‌شمار آورد. درگیر بودن کامل با بیمار و همکاری 
تنگاتنگ با او نه‌فقط در مورد بیماری و بلکه در سایر 
موارد زندگی اوست که می‌تواند اعتماد لازم را در او 
به وجود بیأورد, 

بر آين خصوص ماجرای «جنیفر اتلی» می‌تواند 
مثال مفیدی تلقی شود 


آواره 

در یکی از روزهای کرم تابستان ۱۹۹۴ یکی از 
همکاران ما به نام خانم دکثز لانگلی پس از آنکه وارد 
محل کار شد و مطابق معمول قدری از گرما شکایت 
کرد شروع به سحبت راجع به ژنی بی‌خانمان و آواره 
کرد که چند خیایان دورتر در کنار عحله‌ای که 
آپارتعانهای گران‌قیمت در آن ساخته شده بود و 
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رفتارش دارد هر روز بهت‌زده در پیادهرو چنب برع 
می‌نشست و به هر کس که از پرابرش می‌کذشت و با 


به داخل و یا خارج برج رفت و آمد می‌کره. خیره. 
می‌شو 


دکتر لاتگلی و هعکاران اذعان می‌کردند که رفتار 
اين زن توجهشان. را جلب کزده و زمانی که نظر 
مساعد پروفسور سرپرست آسایشگاه را نیز جلپ 
کردند, برآن شدند که زن را برای سوالائی چند به 
آسایشگاه بیاورند. برای این مهم هم دکتر لانگلی خود 
دارطلب شد؛ چرا که تصور می کرد ار هم رن است و 
احتمالاً بهتر از دیگران می‌تواند با زان بی‌خانمان 
ارتباط پرقرار کتد. البته دکتر لانگلی بعد متوجه شد که 
در این مورد کمی ساده‌لوحی نشان داله لست؛ چراکه 
آن زن تحت هیچ عنوان حاضر به برقراری ارتباط با او 
نشد.و حقی جوا سلامش را هم نداد, بنابراین به 
کمک . سر پرست بعت. آنبانشگاه و تامه‌ای که او په 
شهرداری منطقه نوشت و به کمک کارکتان ویژه 
آسایشگاه که مسئوول درگپری با بیماران در صورت 
لزوم و آرام‌سازیشان بودند؛ آن رن سرانجام به 
آسایشگاه آورده شد. 


وحشت زده و ساکت 

آن:زن زمانی که به آممانشگاه آورده شند, جیار 
وحشت رده می‌نمود از چهره‌لش پیدا بود که می‌ترسید 
بلایی بر سرش آورده شود, او به‌قدری هراسان بود 
که دل آدمی برایش به‌درد می‌آمد. در اولین گام باید به 
او ثابت می‌شد که هیچ کس قصد آزردنش را ندارد و 
نیت ما کمک کردن په اوست و ما هرچه بیشتر سعی 
می کردیم این واقعیت را به او القا کنیم. کمتر به نتیجه 
می‌رسيديم. در چهره او خصوصیاتی مشاهد ه 
می‌کرديم که کمثر می‌شد او را یک زن آواره و 
ب‌خانمان ت کرد و همین موضوغ ما را بیشتر 
تشویق می کرد تا راجم به او اطلاعات افژونتری کب 
کنیم. چند روزی به‌طول انجامید تا اینکه او سرلتجام با 
جنم کن اال پوستازان که تست به آو بسیار مهریلن 
بودند و همچنین با دکتر لانگلی که تلاش بسیاری در 
آرام کردن او به‌خرج می‌داد. ارتباط پرقرار کرد. او 
متوجه شد که هیج‌کس قصد آزارش را ندارد و 
پرعکس همه می‌کوشند تا محیطی آرام پرایش 
به وجود بیأورند. 

البته این ارتباط در سطحی بسنیار مقدعاتی بود و 
دکتر لانگلی مدت کمی پس از آنگه توانست با او چند 
کلمه‌ای صحبت کند. گزازش داد که به نظر می‌رسد او 
در بخش حافظه دچار مشکلاتی می‌باشد. بنابراین به 
مجره آنکه به اندازه کافی اغتماد او به معالچاتش جلب 
شد آرماپشهای لازم روی عفر به‌ویژه منطفه حافظه 
سورت گرفت و البته همان‌گونه که انتظار می‌رفت. 
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وتان وشا از ن یک کارت شناسایی بالته 
امبت و تصویری که روئ آن قرار دارد. شباهت زیادی 
به او دارد. ما پس از بررسی آن کارت شناسایی به این 
نتیجه رسیدیم که تطعا متعاق به رن نكاس اسنت: 
چرا که از طرقی تصوپر روی گازت شناسایی پا آتکه 
تفاوتهایی با وی داشت و صاحب آن عکس به‌مراتب 
آراسته‌تر و نظیف‌تر به نظر می‌رسید. اما ویژگیهای 
هنورت در هر دو کاملاً مشایه بود. 

از جانپ دیگر سن و سالی که روی کارت 
شناسابی درج شده پود کاملاً با آن زن تلبق می کرد: 
درمرحال سرانچام ما با خانم چنیفر انلی ۳۶ ساله 
آشنا شدیم. این لطلاعات جدید کار ما را بسی ساده‌تر 
می‌کرد. چرا که می‌توانستيم از طریق مراجم ثبتی. 
شهرداری و حتی اداره پلیس درباره او اطلاعاتی به 
دست آوریم: در این میان روشهای درعانی مختلف نیز 
روی او آمایش عی‌شند. پس از چند روز او په آسانی با 
صدازدن تامش واکتش نشان می‌داد و همین امر بیش 
از پیش ما رااز نام وسن و سال او عطسئن ساخنه بود. 
پس از چند روز واکنشهای عادی مانند خنده: 
شادمانی: آسوده‌خیالی و پا غمگینی در او مشاهده 
شند. اما هنوز او هیچ چنیز به‌یاد نمی‌آورد. 

در آزدایشهای صورت گرفته ما متوجه شدیم که 
او به‌خوبی هعه چیز را از زمان وروه خود به 
آسایشگاه په باد می‌آورد. ادا پیش از آن گریی همه 
چیز در تازیکی قرار داشت بدین ترتیپ ما اطمیتان 
بافتیم که او از نظر قوای مغزی سالم است و فقط تععداً 
دوران قبلی زندگی خود را یه تاریکی سوق داده است. 
بدین ترتیب پس از یک ماه خلاسه وصعیت او برای 

نام و نام خالوادگی او را می‌دانستيم, از سن و 
چسم و سلسله اعصاب برخوردار است و تنها مورد 
تاریک که البته بسیار هم مهم بود مربوط په 
حافظه‌اش بود, ای به غیر از یک ماه آخر زندگی خود 
یعنی ار تاریخ ورود به آسایشگاه هیچ چیز را به یاد 
نمی‌آورد و همه چیز زندگی لش غرق در تاریکی بود و 
از موسسه‌های دولتی نظیر اداره پلیس هم هیچ 
سابقه ای از جنیغر اتلی علی‌رغم جستجوی فراوان,به 
دست نیامد. البته ابن احتعال می‌رفت که او از شهر 
دیگری تصادفاً یا عمدأبه مکان فعلی آمده باشد و البته 
جستجو در شهرهای مختلف به نبال سابقه‌نی از 
جنیفر برای ها امکان پذیر نبود.با این خلاصه وضعیت 
جنیفر. زمان آن رسیده پود که جلسه‌ای برای اتخاز 
روش یا روشهای بعدی تشکیل شود. 


در جلسه 
جلسه عذکور با حضور چهار زوان‌پزشک و 
شماره ۱۳۵۱ 
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وفسور منرپرست آسنایدگاه تشگیل گنه واه جنیقر در کنار آن هتل کارتثی خود را بلیر گرده بو 
















































چطور است که یک روز او را عرخص 


کلیم و سپس او را مخفیانه تعقیپ 
مایم نا ببینیم به کجا می‌رود؟* 
حاضران ابتدا به بگذیگر نگاه 
کردند و سپس هر کس عقیده خود را 
دوباره نظر من بیان کرد و سرانیام 
لین پروفسوو ضرپرست آسایشگاه 
پود که تصمیم نهایی را گرفت و 
لجازه داد که به این عمل مبادرت 
ورزیم عشروط به اپنکه تعاسی 
احتیاطهای لازم را به‌کار بگبریم. 
چرا که امکان داشت جنیقر دوبازه ‏ 
مققودشنود: و شج زحماتن که 
تاکنون کشیده بودیم؛ به هدر برود 
بلابراین به یک برناسه‌ریژی دقیق دست زدیم و پس از 
آن که روز عوعود فرارسید. خیلی ساده به ار اطلاع 
دادیم که تا غُروب مرخصی دارد و به هرجا که بخر اهد 
می‌تواند بدون مزاحم برود. البته او ثمی‌دانست که در 
گروه مخفیانه در تعقیبش خواهند بود تا اگر یکی از آنها 
به دلایلی جنیفر راگم کردا دیگری به دئبالش باشد. 
ذرحالی که هیجان و اضطرآپ فراوائی عا را فراگرفته 
بوؤد جنیفر از آسایشگاه خارج شد. ما حتی اطمینان 
نداشتیم که ار خیابانها و معابر را بشتاسد و از طرفی 
هم سفت بیمناک بودیم که میادا ار با حواس‌پرتی به 
وسط خیابانها برود و خودرابه حطر بیندازد 
اب من 


باه ابي یه کد خی 


پس از یک سعاعت به ما خبزی دادند که همه حا را 
۳ ۳ گرف, مش یه همان مکانی که او را دافته 
بودیم. بازگشته بود و دوباره ووی کارتلها مستتقر شده 
بود. ما به‌سرعت دسنور دادیم که او واه امنایشگاه 
برگردانند؛ اما دزباره به ما گزارش دادند که او با گربه 
و زاری نمی خواهد مکان خود را ترک کند. 

دکتر لانطی خوودبه سرت عازم عحل شد و پس 
آسایشگاه برگردد؛ انا دکتر لانگلی می گفت که حتی 
پس ار آنکه او راسوار بر خودرو کرده بودند. چنیفر 
هنوز به خایگاه خود در کنار آن برج آپارتمانی نگاه 
می‌کزد گوبی جدا شدن از آنجا بزایش دلخراش بود و 
لین نگاه کردن او تا وقتی که آن نقطه از دیدش حارج 
شند. آدامه یافت. پس از این ساجرابرای من مسجل شد 
کة یک عامل باعث رابطه از با آن مکان است و این 
عامل از قدرت بالامی برخوردار می‌باشد که حتی ری 
راکه کاملا از رابطه حاقظله‌ای که آن محل بی‌بهزه بود. 
به آنجا جذب می‌کرزد. درواقع در بخش ناخودآگاه در 
هن جتیفر, هنوز ارتباطی با آن مکان وجود دلشت که 
خرد او آکاهانه از آن اطلام تداشت و اینکه ار تابن حد 
از ترک کردن مکان خانه گارتتی خود غمکین می‌شد. 
















شمان میداد که رابطه مذکور به احتعال فراوان عاطفی 


انت 


کشف ناگهانی 


ما ھمچئان افکار خود را با یکدیگر درعیان 
می‌گذلشتیم که هر کدام به راه‌حلی دست عی‌يافتيم که 
دیگران آن را رد می‌گردند که ناگهان یکی از کارآموزان 
(اتترن) جوانی که با ما کار هی‌کرد و در مورد جنیفر 
مامور انچام تحقیقات شده بود. خبر مهسی برای ما 
آورد. او توانسته بود که از اداره قبت آمار کپی 
طلاقناه» جتیفر اتلی را ار شوهرش به تست بیاورد. 

این خبر مثل یک بعب در آسنایشگاه عنفچر شد. 
سرانجام سابقه‌ای از جتیفز به دست آمده برد که 
معکن بود کلید صندوقچه اسرار گذشته او را با خود 
داشته باشد. این طلاقنامه مربوط به سپزده سال قبل 
بود؛ بعتی زمائی که جنیفر تنها ۲۳ سال داشت. آیا این 
جدابی باعث شده بوت تا جثیقر به شدت افسرده شو‌د: 
به‌طوری که حتی از فشار این افسنردگی به دوبه‌دری و 
سر آتچام از زست دادن حافظه کشیده شود؟ ایا به 
شوهرش علاق عند بود پس چرا جدا شده بود؟ تعام 
این عسو الها در ذفن عانقش فی بست. 

در اولین گام عا به دنبال آن شندیم تا خبری از 
شوهر سایق ختیفر به دست آوریم. چرا که او 
می‌توانست دست‌کم اطلاعاتی پیرامون خنیقر 
در اختیار ما بگذارد. بزای این اقدامات صلاح دیدیم که 
جنیفر را در جزیان نگذاريم. او به انداژه کافی دچار 
شوک و ضربه‌های ناگهانی شده بود و بیش از ابن 
امکان داشت که ار را برای هميشه از تعادل رواتی 
خارج سازد؛ بثابر این سعی کردیم تا تعامی اقدامات را 
بدون اطلاع او انجام دهیم و سپس در صورتی که 
نتیجه‌ای درخور توجه به دست آوردیم. آنگاه لو را نیز 
آگله می‌کرديم. جستجوی ما برای یافتن شوهر سابق 
جنیقر بیش از دو روز به طول نینجامید و با کمال 
تعجب مشافده کردیم که عنزل ار که جرج هررتون 
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خاطرم رسید وبا عچله به حاضران در جلسه گفتم: جرج پشیدان 
همی دانم که ابن فکر ممکن است قدری خطر ناک جرج هورتون مردی ۴۰ ساله و موّدب پود و په 
شد و باید پا نهایت مراقبت اچرا شود؛ اما مجرد لننکه دلیل حضور خودرا برایش فاش ساختیم. 


مانقد آتکه ضربه سنگینی خورده باشد. خود را روی 
سبل الداخت و لختی فقط به گوشه‌ای خیره شد. پس از 
آنکه قدری آرامش خود را به دسبت آورد. شروع به 
سحن کرد: صن بیش از هشت سال است که به بنیال 
جنیفر عستم و دیگر قطم امید کرده بوذم من با جذیفر 
برشرق کشور آشنا شدم. ار از همان آغاز دختر 
خساسی بود در گودکی پدر و عادرش رادر ساتحه‌ای 
از دست لادء بود و در پرورشگاه بزرگ شده پود من 
او را دختری لعطیف و احساسی آن‌گونه که خود علاقه 
دلشتم, یافتم و بلافاصله پس از آشنابی با یکذیگر 
ازدوام کردیم و حتی او را به اپنجا آوردم. عادرم که 
متوجه شد او بزرگ شده پرورشگاه است بتای 
ناسازگاری را گذاشت و ذهن مرا هم نسبت به او 
مسنوم کرد. دبری نگذشت که دخترنان هم عتولد 
شد؛ اما فشار عادوم که جنیفر را مادری عناسپ بزآی 
دخترمان تمی‌دید و دلبل آن زا هم فقدان بی‌مادری 
خود او وعدم تجربه مادری در او بیان می‌کرد. مراهم 
مجاب کرد که جنبقر نمی‌تواند همسر عناسبی برای 
من و عادر مناسبی برای دخترمان »«تاراه باشد. از 
طرفی جنیفر بسیار مظلوم بود و نمی‌توانست تحمل 
کند که عن و مادرم به او تنظری عنفی داشته باشیم و 
زمانی که من تمابل به جدابی رادر خود برای او مطرح 
گردم او بدون هیچ مقاوعتی پذیرفت. در هنکام طلاق 
هارا»سه ساله بود و بی‌نهایت به مادرش وایسته 
همان گونه که عادرش نی به او چنال احساسی داشت 
زندگی من پس از طلاق و بدون جنیفر به چهنم 
تبدیل شد. من آنکه تارا ثیز بنای بداخلاقی و 
ناسازگاری گذاشته بود پس از فوت سادرم من خودرا 
بشدت تنها بافتم و من آنکه نیاز دخترم را په 
مادرش قریاً احساس می‌گردم. بثابراین کوشیدم که 
جنیفر را پیدا کتم, اما گوبی او آب شده و به زمین قرو 
رفته بود و هيج الری از او نبود. من همیشه 
عی خواستم تا جتیفر را پیدا كنم و نزدش اعتراف كنم 
که چه مقدار تسبت. به ار بی انصافی کرب« و تا چه حد 
به او تیاز دارم: ضمن آنکه دخترم درحالی که بژرکتر 
می‌شد. رو زی نمی‌گذشت که از مادرش ذکری به ميان 
نیاورد. اما متاسفانه من نتوانستم او را پیدا کتم و 
تصورم این بود که ار به مکانی دوردست رفته است.* 
پس از صحبت‌های جرح, دکتر لانکلی که 
حساسیت های زناثه اش بروز گرده و کمی عصبانی په 
نظر می‌رسید» با لحنی سرزنش‌کنتده رو به او کرده و 
گفت. «خیر آقء همسر نگونپخت شما همیشه در کنار 
شما بود؛ افا شما نمی‌توانستید او را ببینید!» آنگاه 
تعامی داستان جنیفر و اقامت او در کسوت یک رن 
آواره رابرایش شرح داد و جرج هم ناگهان به پاد آورد 
که این آراره را همه روزه عی‌دیده اما توجهی به او 

نعی‌کرده ایت! 
نقیه در سفحه ۶۱ 
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- چاره‌ای تداریم. چزطلاق راه دیگری نیست. خیلی و ج 


فکر کردیم, ولی فایده‌ای نداشت. اصلاً از اول تباید تن 
عه آنن وضلت می دادیم. 

پر صبدم 

< لموهرتان هم همین عقیده را دارد؟ منظورم این 
است که تقاضای طلاق توافقی کرده‌ایر؟ 

- بله» شاید. امروز در ابن دادگاه فقط من و تاصر با 
رضایت و بدون هیچ دعوا و جنگ و جدالی به اینجا 


د دون هیچ جنگ و جدالی؟ منظورتان این لست که 
هیچ اختلافی در زندگی نداشتید؟ 


- لختلاف نظری که منجر به طلاق بشود, نه: اما 
بهتر دیدیم برای حفظ سلامت دیگران و اعصاب 
خودهعان از هم جداشویم, 

- سر درنعی‌آورم؛ پس به خاطر دیگران می خواهید 
طلاق پگیرید؟ 

-بله! 

از او خو استم بیشتر توضیم بدهد, زن درحالی که 
خیلی خونسرد به نظر می رسید, گفت: 

< چهار سال پیش با هم عروسی کردیم. یگ 
عروسی ساده, پک سالی از فوت پدرم می‌گذشت. 
مادرم اصرار داشت هرچه زودتر ازدوا کنم. نگران 
آینده‌ام بود. مادر هعيشه دلواپسی‌هایی داشت که 
ريشه در گذشته خودش داشت در سن و سال کم پدر 
و مارش را از دست داده بود و آو را بردند پیش عمه 
پیرش تا با او زندگی کند. عمه هم زود فوت کرد و او 
چهارده ساله بود که شوهرش دادند به یک مرد عیاش 
و دائم الخسر. بعد از سه سال طلاق گرفت. بگذریم 
سختی‌های زیادی کشبد تا اينک با پدرم ازدواع کرد. 
شاید همین دغدغه‌ها بود که وادارش می کرد اینقدر من 
راتحت قشار قرار بدهد. 

خلاصه وقتی ناصر په خواستکگاری‌ام آمف, انگار 
همه چیز مطلوب بود. ناصر هم شغل عناسبی داشت و 
هم تحصیلکرده بود. از طرف دیگر مرد خوش سیمابی 
هم بود, همان روز اول مادر رو په کرد و گفت 

- این یکی دیکه هیچ اشکالی نداره. چه ایرادی 
می‌خواهی از او بگیری؟ 

یفض کردم. دیگر خسته شده بودم. از اصرارهای 
مادر داشتم کلافه می‌شدم:, برای همین همان جلسه 
اول جواب مثبت خود را اعلام کردم. به دو هفته نکشید 
که مین و ناصر عفد کردیم, مراسم عررسی ماند تا چتد 
ماه بعد. که عادر جهیزیه من را کامل کند و ناصر هم 
تدارک عروسی را ببیند. نمی‌دانید عادر با چه شتابی 
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جهیزیه حی‌خرید. روزی تبود که به باژار نرود. خو اب و 
خوراگ نداشت تا ابنکه جهپزیه تعام شد و بعد هم 
مراسم عروسی» 

به تاصر اصرار کرده بودم خانه‌ای نزدیک متزل 
مادرم اجاره کند. چون او زن تنهایی بود و من 
می‌حواستم بیشتر به او رسیدگی کنم. این شاید اولین 
اشتباهم بود, هرچند که نیتم خیر بود و هرگز فگر 
نمی‌کردم دچار چنین دردسرهایی بشوم. 

دغدغه‌هایی مادر تعامی نداشت. هميشه نگران بود 
که آیا من توی خانه ناصر راحت هستم پا ؟! عدام 
پرس‌وجو می‌کرد که ناصر چقدر خرجی به حن 
می دهد و پا رور تولدم و عید چه هدیه‌ای برایم خریده. 
کم‌کم غرغرهای مادر شروم شد. فکر می‌کرد تاصر 
آن‌طور که باید, به من نعی‌رسد, تصور می کرد تابر 
درآمدش را از من مخفی می‌کند و یا شاید هم 
نمی‌خواهد برایم خرج کند. این آغاز بردسرها پود 
مادر هدام بهاته می‌آورد, ناصر را عجبور کردم خائه‌ای 
بخرد نا شاید مادر کمی آرام شود. کلی از این و آن 
قرض کردیم تاتوانستیم آن آپارتمان کوچک رایخریم, 
اما پرخلاف تصور من وقتی مادر فهمید برای خرید 
حانه من تعام طلاهايم را فروخته‌ام. نمی‌دانید چه 
غوغایی راه انداخت و دردسرها دیکر تمامی نداشت. از 
طرف دیگر خانواده ناصر وقتی باخیر شدند نصف 
خانه به نام من است, شروع به غرغر کردند. آنها اصلاً 
دوست نداشتند تاصر چیزی رابه تام عن بکند. آنها هم 
از پسرشان خیلی توق داشتند. انتظارهای بی جایی که 
روزبه‌روز اوشاع زندگی ما را بیشتر به‌هم می‌ریخت. 
از یک طرف ناصر با خانواده اش درگیر بود و از طرف 
دیگر من با مادرم.- 

بچه که به دنیا آمد. فکر می‌کردم وضع بهتر 
می‌شود. ولی عثل هميشه محاسباتم غلط از آب در آمد. 
مار مدام بهم خر می زد که «ناصر تی را پاییند بچه کرده 
نا خودش دنبال عیش و نوش خودش باشد!» کار 
ناصر طورې شده بود که مرتب به سفر هی رفت. 
چاره‌ای نداشتم جز ایتکه از ناصر بخواهم هر کبا که 
می‌زود, من و بچه راهم با خودش ببرد:. 

خیلی سسحت بود. وقت و بی‌وقت مجبور بودم توی 
این جاده‌ها هعراه ناصر به سفر بروم: در اپن میان بچه 
خیلی خسته می‌شد و عریضی‌های مختلقی می‌گرفت. 
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بالاخره تصعیم گرفتم تهران بمائم؛ اما هر روز مچبور 
پودم غرغرهای مادرم و مادرشوهرم را بشتوم. 
نمی‌دانید چه اوضاع بدی برد. مادرشوهرم تمام مدت 
فکر می‌کرد پولهای پسرش را دارم عفت و الکی خر 
می‌کنم و عادرم هم فکر می کرد ناصر هرچه پول دارد. 
خرچ کس و کارش می‌کند, باید هرطور که می‌شد برای 
هر دی طرف توضیح می‌دادم که اشتباه فکر می‌کنند! 
مثلا اگز طلایی مي‌خریدم. وقتی مادرشوهرم می‌آمد 
خانه آن را درمی‌آوردم و وقتی مادرم می‌آمد: آن را 


دیگر تمی‌دانستم چکار کنم, ناصر هم وضم 


بهتری نداشت. برادر بزرگترش خانواده را ول کرده و | 


یه ځارج از کشور رفته, مادرش همیشه در غم دوری او 
اشک می‌ریزد و ناصر مچبور است جای خالی آن 
برادر راهم پر کند و از طلرف دیگر من و بچه راهم پاید 
راضی نکه می‌داشت., در تمام این عدت اگر دعوا و با 
چروبحثی هم داشتیم, بر سر خانواده‌ها بود. هیچ کاری 
هم نمی‌شد کرد. هر دوی ما آنقدر با عاطفه بردیم که 
نمی توانستیم قید خانواده‌هایعان را بزنيم. 

حداعی‌داند چه شبهایی من و ناصر تا صبح بیدار 
ماندیم و فکر کردیم. دنبال رامحلی گشتیم و آخرش هم 
به هیچ نتیجه‌آی نرسیدیم. 

بالاخره من قدم پیش گذاشتم, به ناصر گفتم: 
#ارتباطم را با مادرم قطم می‌کنم.» این کار سختی به 
نظر می‌رسید؛ ولی برای حفظ زندگی‌ام ابن کار را 
کردم. اما نمی‌دانتستم چنین ضریه‌ای به مادر وارد 
می‌شود, به یک هفته نکشید که از غصه ندیدن من و 
بچه‌ام سکته کرد و راهی بیمارستان شد. وضع حالی 
بدی داشت و بدتر از آن این بود که تصور می کرد من 
را از دست داده است و من بین او و شوهرم, او را کثار 
گذاشته‌ام. احساس بدی بود. زّن تنهایی که فقط من را 
داشت. حالا مفعوم و دل‌شکسته بود. نمی دانستم چکار 
کنم. به ناصر گفتم این کار هم تتیجه ندارد, ناصر 
تصمیم گرفت رابطه‌اش را با خانواده خودش قطع کند: 
اما آن هم نمی‌شد. پدرش خیلی پیر و مریض احوال 
بود و به کمگهای ناصر احتیام داشتند. 

چاره ای نبود. همان وضع گذشته را ادامه دادیم. 
ولی چبز مهمی که داشت انفاق می‌افتاد. حضور بچه‌ام 
بود بچه ای که روزبه‌روز بزرکتر می‌شد و هعه اتفاقات 
اطراف خودش را ضبط می‌کرد. ابن دیگر غیرقابل 
تحمل برد. بچه دچار تیکهای عصبی بود. شبها توی 
پزشکها می‌گفتند په این ترتیب. بچه وضع وخیمی هم 
پیدا خواهد کرد. این دیگر غیرقاپل قبول بود. برای 
همین تصمیم گرفتیم حتی برای مدتی هم که شده از 
هم جدا شویم. شاید برای بچه بهتر باشد و شاید برای 
خود عا... این مدت خیلی چبز‌ها مشخص می‌شود. اگر 
عشق و علاقه واقعی بین ما وجود داشته باشد. حتماً 
دوباره این کاتون گرم ایچاد می‌شود. شاید هم حداقل 
وضع را برای بچه بهتر می‌کنیم. حالا آمده‌ایم دادگاه تا 
کار را یکسره کنیم. این هم نوعی جدایی است ... 


س ره ۳۲۵۱ 


دست عی گر دم. هزارجور نقشه می کشید یم 1 
خانواده‌هایمان را راضی نگه داریم. خیلی سخت بود و 

| تعام این سالها لحظه‌ای با آرامش زندگی تکردم؛ این 

٠‏ خیلی سخت است و من در تمام این سالها با دعدغه و 

آشوب روزرابه شب رساندم. 

و 









0 ندا معتمدی, ۱۷ ساله مچرد. دانش آموز سال سوم هنرستان و در آستانه کتکور 

من سه شب لست که خواب دزبی می‌بیتم؛ بدین معتی که کول فاست به سزقت 

یک شیشه ادکلن و امثال آن می‌زنم ق یا دو یک بالد دژدی شرکت دارم این اجمال وا 

| دور خواب به کمک دوستان انجام می‌دهم و پس از آن دچار عذاب وجدان خی‌شوم و 
می‌خواهم تا اجناس را پس ببرم که ناگهان از خواپ برمی‌خیزم: 


تسلیل 

۱ خواب دژدی بیشتر از فوس و دلتنگی برای چبزی با کسی سکن می‌گوید تا 
دریاره خلاف و با علاقه به ان. اگر لین هوس و خوافان بودن دارای شرایطی باشد که 
یا امکان ناپذیر است و با در برایرش مفاومتی وجرد دارد. معمولاً در خواپ به‌صورت 
سرقت نشان دادم می‌شود: برای مثال اگر شما علاقه بی‌پاپانی به داشتن یگ خودرو 
داشته باشید و متا می‌دانید که این اعر به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود؛ آنگاه در 
ضمیر ناخودآگاه (که در خواب جلوه می‌کند) این هوس جای می‌گیرد و در زمان خواب 
به سرقت منتهی می‌شود و جالب ابنجاست که سرقت در خواب لزوعا در مورد 
خودرو نیست, بلگه به چیزی بسیار کم ارزشتر و معمولی تر مانند ادکلن پا عطر تبدیل 
عی‌شود. دلیل آنهم این است که ناخو ر آگاه شما که دستور سرقت را در خواب می‌دهد 
یا وجدان بیدار شما آهسان‌گوته که توضیح داده‌اید) بر خورد مي‌کند و از آنجا که از 
طریق دستور وجدان خود می‌دانید سرقت عملی نکوهیده و ناپستد است. این فشار 
وجدان باعث می‌شود تا عمل شما تا آنجا که ممکن است,به سطح پایین‌ثری نزول کند. 

این خواب نباید اعت نگرانی شما شود بلکه نشان از وجدان آگاهتان می‌دهد. 
ضمن آنکه نشان می‌دهد شما درحواستهایی دارید که تصور می‌کنید فعلاً امکان پذیر 
نیستند. پس باید در ذهن, جستجو کنید و این تقاضاها را مزور ابید 


آینده بینی 

آقای نوالفقاری از شرح خوابها در این صفحه انتقاد کرده‌اند و ععتقدند که خواب از آینده 
هم خبر می‌دهد و عادر همان خوابها دچار ضعف هستیم که همه چین را بر وجدان اتسان 
ربط عی خیم و يا هر خوایی رایه عنوان نماد به موضوع دیگزی ربط می‌دهیم و.-. 

پاس: 

سا اسر اری نداریم که به شما بگوییم ځوابتان چه مفهومی دارد. اگر خودتان مفاهیم خولب 
را بهتر می‌دانید و بهنر شرع می‌دهید. بسبار خوب لست و ماضمن آنکه خوشحال می‌شویم. 
مخالفتی هم نداریم؛ ما در مورد مفاهیم علمی خواپ اجازه بدهید که با شما مخالفت کنیم. 

هن اننسان به زیان سایه سه بخش دازدا خودآگاه, ناخودآگاه و وجدآن, در غواب 
قسعت آگاه از معادله خارج می‌شنود (طبیعتاً قبول عی‌فرمایید که در خولب هستید 
آگاهی از خود و اطرلف خود ندارید] پس کشعکش میان ناخودآگاه و وجدان مضمون 
خواب را تشکیل می‌دهد. از این‌روست که ما راجم به وجدان در خوابها سفن می‌گوبيم. 
دیگر اینکه خواب از نظر علمی با رمل و استرلاپ تفاوت دارد.. ما غیب‌گو. پیشگو. 
فالگیر: آبینه‌بین. کفبین و غیره نیسئیم و همان‌گونه که مشاهده می‌کنید. کیسه‌ای هم 


ندوخته‌ليم. بنابراین اجازه بدهید برلین اعتقاد باشیم که خواب از نظر علمی کاملا 


نسادین و واکنشی است و عمل آکاهانه‌ای در آن وجود ندارد. اگر کسی خواب دست 
هی نند ,معتایش آن لست که فلرای بست می‌باشد و می‌خو اههد عملی با آن انجام دشد. 
چراکه این بدیهی است که در هنگام بیداری انسان با دستش کارهای بسیاری می‌کند: 
اما در خواپ ممکن است به عنوان یک عضو بدن جلوه گند و تمادی از اعضای بدن باشد. 
قراموش نکتید ابن حتمی و اجباری نیست. بلکه می‌تواند چنین باشد و با می‌تواند 
نشانه عدد پنم اپنم انگشت! و مرتبط با موردی خاص باشد. از این‌روست که ما 
ترجیم می‌دهیم خواب راعلمی‌تر و به توعی پررسی کنیم که برای شخص بتواند 
باعث و بانی حرکتی و با انگیزه‌ای برای بهتر زندگی کردن باشد. برای تحرک و برای 
درک اجتمام پیرامون خود باشد وگرنه خواب هم به سابر موارد بی‌اثر در زندگی 
می‌پیوندد که نه گره‌ای باز مي‌کند و نه راهی می‌کشاید. 
0 موفق و پیروز باشید 


شماره ۵ 


ا 








Ofc 


۵ متولدین فروردین - - 

شا بر چنه مورد تجربیاتی پیدا کرده و کارآزمود+ هستید و بدین‌ترتیب دور رس 
مقابل دیگران بارای مزایایی هستید و بهتر از آنها می‌توانید کار کنید. پس نگرانی‌تان 9۳ 
بی‌مورد لست رؤز دوم هفته را به هر فیمتی که هست غیبت نکتید که معکن است ار 5 
غییت شما دیگران سوءاستفاده تمایتد. اما .۱ شب 

۵ متولدین اردیبهشت ۱ u‏ 

حتی در این روزها هم بايد در انتظار ویره شدن با مزاحست‌های عختلف باشیه. . . 
اگر در روز دوم هفته از شما درخواست شود که در کار خاصي وساطت و 1 
میانجیگری کنید. آل را نپذبرید که بیهوده خود رابه رحعت هی‌آندارید. 

© عته لدین خو داد = 


یک واقعه‌ای که غیرقابل اجنتاپ می‌باشد در شرف وقوع است. آن رابه خوبی و 
زیرنظر بگیرید و تحت کنترل در آورید به‌طور کلی شما فکر و خیال زیاد فی‌کنید. با 
۵ متولدین تیر = 
حوادث و اتفافات تازه مائع از آن خواهند بوذ که آن‌طوری گه مایل هستید کارا یج 
جریان خود راعلی کد ولی به هرحال باید با جریان حوادث روی مواقق وسازگازی . 
تشان دهید. عصبانیت و ناراحتی چه سودی داری؟ ۳ 
0 مته لد ین هر ڈان 1 
روز چهارم هفته میهسان تاخرانده‌ای خراهید داشت, ولی به فرحال مقدم او را 
بپذیرید و روی ترش نکنید زیرا همین میهمان ناخوانده در آبنده تقش مهمی می‌تو اند 


رون 
سس 
یس۷7۳ 

در زندگی شما بازی کید .بک موقعبت در التظار شماست به شرط اعتعاد به نفس. ی 


۵ متولدین شهریود ۳۷ (- 
شما از کسی دفاع می‌کنید که قابل دفام نیست و تفییزات و گناههایی دارد. در . . . 
دده خوه تعمیب به خر ندهید و حقلیی اموررا دنار بگیزید. ملافا واک وهده 
اده بو نیت و حدتی است به تا ختر افتاده است انجام دفید. ۱55۳۳۳5 
د متولدسن و 1 


۰ : 1 


روز استراحت و رفع خستگی اسث که بتوالید تجدید قر | کنید. قراری را که گذاشته اش 
بر وقق مراد است ولی در مورد زندگی خصوصی و عاطفی مشکلاتی پیش مي‌آید که 
تاچار از همکاری و هم قکری دوستان و آشنایان باید چشم بپوشید. 
ووز سوم هفنه سومتفاهعی با دیگران سکن است پیدا کنید, مواظب باشید که کار په متس 
فکر برثری از دیگران را از سر خود خارج کنید زیر این فکر موجب شبکست و عدم 

عواسل خارجی و چگرنگی اجرای نقشه‌های شما مو‌حمی به دست نمی دهد که از - 


زیاد تایع احساسات خود تشوید: چیزی که بیش آز همه به آن احتیام رید چند 
۵ متولدین آبان سح 
اوناع و احوال و شرایط محیط از هر جیت به نفع شماست. جریان اهو و شفلی ۰ ۰ 
با قدرت قکری خود به‌راحتی می‌توانید آن مشکلات را از بین بپرید. ۲ 
0 ستو لد نن آذړ n‏ 
به تعهدات و قول و قزارهای خود وفادار و پاینند باشید. در غیر این صورت به ٠‏ 
۵ متولدین دی 
با کارها و طرز رفثار خاصی که دارید ترجه همه را يه خود جلب عی کنید بدتان 
نمی‌آید که دیگران درباره شتا صحبت کنند و به کارهای شما توجه داشت باشند.. 
جای بد نکش 
0 متولدیی بهمن 
برتلمه خود را با هعکاران و کسائی که به‌نجوی با آن ارتباعط دارند هماهنگ کنید._ 
موفقیت در گارها حی‌شوه. در رون سوم هفته شما قدرت فکری و نوق سايم خود را ۳ 
تشان می‌دهید. از ولخرجی دست برٍدارید. 
جریان امور تاراضی باشبد. در مورد أن رابطه خصوصی و شخصی که په سردی 
گرابیده است باید فکر کنید و علل آن را بيابید. بدون شک خود شماهم در آن سهیم 
هستید: در روز پنجم هفنه یکنفر به شما دست کمک هی دهد 








نلهریک روز تابستانی ازشدت گرمای هوا به سایه 
ایستگاه اتوبوسی پناه می برم . ابستگاهی که هرروز 
دقایقی نسیناً طولائی رادر آن به انتظار اتوبوس سپری 
می کتم. کذار زنل جوانی می نشینم اوک کویی از این 
انتظارکشیدن خسته شده با پرسیدن ساعت.دست 
دخترکرچکش رامی گیرد و می رود چند قدم آن طرف 
تر می ایسند و با عبور پیکانهای سقبدی که خط ممتد 
ذارئجی رنگی آن ها را از وسط به دو نیم کرده است با 
ماشیتهایی که یک لیم دایره کوچک با عنوان راهی," 
آنهارا از ساشینهای شخصی و نامطمیین جدا می کند می 
بت 

* ویو" 

آسا دفایقی تعی گذردکه یک پر آیدسربی رنگ کنارش 
می آیستد دست دخترش را محگم تر عی کیرد و به 
سرعت از ان دور مۍ شود زاننده پراید که دنده عقب 
کرفته و همکام با قدعهای اوحرکت ہی کنددستش را 
روی بوق می گذارد یک بار دوبار سه بار.ده بار 

رن قدمهای تند تری برمی دارد و این بار سرآسیمه 
به هر مسافزکشی که از کنازش می گذرد می گوید" 
ونک و با توقف یکی ازأنها سوارمی شود و خود را از 
شر مزاحمت لین راننده سمح هی رهاند یا آمدن اتوبوس 
پراید هم عجال ایستادن نمی بابد و می رود که چند متری 
بالاتریرانی دختردانشجوبی چراغ هایش را خاموش و 
روشن کند ياصربه سر مادر جواتی که کودکی در آغوش 
داردبگذارد.اصلا چه فرقی می کند که چه کسی باشد 
مهم این است که یک زن باشد؛ با دادن بلیت به راتندهاز 
این افکار دور می شوم و همراه بقبه مسافران اتربوس 
همسفر خیابانهایی می شوم که ین روزها حضوردرآنها 
عبر از شلوعی و دود و صدا مشکلات دیگری هم بزای 
مردم به حوس زنارن ایجاد می کنند . 

خانم بفر اتید پایین 

با توقف اتوبوس در ایستگاه مورد نظر پیاده هی 
شوم و برای طی کردن ادامه راه عنزل په سمت 
ملشینهای خطی که بالاتر از ایستگاه ایستاده اند می روم 
بادیدن صندلی خالی کنار راننده و مسافر ای که انتظار 
لحظه جرکت را می کشند .می کویم 

" ماشین بعدی گام است من جلو نمی نشینم ," 

با چابچایی عسافران و نق ردن های رانتده مشکل 
فیصله پید! میکند اما همین که بر ماشین هی نشیتم 





خیابان ر اهس بر ای مزاحمت 


گزارش از ۰ سید شیده لالمی 


عکس از : محمد شادمان‌نژاد 


تلقن سرویس گزارش : ۲۲۲۶۲۶۵ 


چون من اطمیلان دارم که این پسرک مراحم پس ازاژاه‌ی از زندان با هکس 
العمل شدید ری باز می گردده اگر به مورت د حرم پا همرم اسید بپاشد ‏ ابا 
فالون الها را سالم به من باز می گرداند ۲ 


خانمی که کنارم نشسته .با لحنی اعراض آنیز خطاب به 
راننده می گوید 

"مسیر ابن خط که اتوبانه چرا جلو دو ثفر سوار هی 
کنین؟ مگر بستن کسربند آیمنی اچپاری نیست ؟" 

پا پاسخ های سربالای راننده بحث ہین انهاتند ھی 
شود.با صدابی آرام به اومی گویم که ادامه تدهد چون به 
به گونه ای که راننده هم پشنود می گوید : 

من به خاطر شعا نمی گویم این مشکل هر روز من 
۰ هرروز با بابد کلی با رآننده چون بزتم که عنو با مسافر 
دیکه ای جایجا کته پا اینکه باید با ابن کر ایه های سنگین 
کرایه دونفر را خساپ کنم. ‏ 

بادست به راننده لشاز» می کند و هی کوید 

ˆ ابن جعاعت که برایش مهم نیست زن و مرد 
جلوکنار هم بنشینند ," 

پا شنیدن این جملات با خودمی کویم این هم بک 
مشکل دیگر در رفت و آمد زثان که ناگهان راننده ماشین 
رانک می دارد و پا عصیانیت می گوید : 

پفرمایید! خانم بفرمایید پایین " 

باوساطت مضافران‌زاننده: خزکت. می کند, و 
مشاجره آنها بایماده شدن ون که دررا به شدت می کوبد 
به پایان می رسد 


ما پاسخی ندار یم . موفقی باشید 
دقایقی پس ازابن عاجرا به منزل می رسمپس از 
اندکی استراحت وقتی روی این موضو۶ دقیق می شوم 
ادم هی ایدکه چندسال پیش,قبل ازاینکه بستن 
کمربنتد ایمنی دراتویانها اجباری شود انون معنوعیت 








سوار کردن بیش از یک تفردرصندلی کثار راننده 
تصویپ شده بودروزیعد با مراجع به آرشیو واندکی 
جستجو در این مورد به بقین هی رسم. ششم شهری رک 
سال ۷۹ , اداره مبارزه بامقاسداچتماعی سوارکردن 
بیش از یک نفر مسافرزن در ضندلی جلو را معنوع اعلام 
کرد .۰ 

با کاهی ار این موصو ۶ راهی اداره میاز ه با حفاصد 
اچتعاغی می شوم باعراجعه به اداره مفاسد حتوچه می 
شوم عجری این قانون اتحادیه تاکسیرانی کشور است 
واین قاتون هم په دلایلی که اداره مفاسد. هم توجیه 
متاسبی برای آن ندارد مثل بسیاری ازقوانین دیگربه 
قراموشی سبرده شده استاما عراجعه به سازهان 
تاکسبراتی قمراه با مشکلات دیکری است مسوولان این 
سازعان که با گفتن عباراتی مثل اکر بازرسان مادراین 
مورد تخلفی مشافده کنندیا آن برحورد می کنند. 
زیربار پدیرش ضعف عملکرد این سازعان در قیال 
اجرای این قأنون نمی روئد و از آنجایی که دلیلی منطقی 
برای تو چیه این تخلف آشکار ندارند با گفتن " ما پاسخی 
نداریم , موفق باشید ." تلفن را قطم می کنند 

صبح روز بعدوقتی که بادوستانم در دانشگاه حول 
عوضوم مزاحمتهای حیابانی صحبت می کتم 

انهاپیشنهادمی کنندکه اطلاعاتی را هم از مرگز 
مطالعات زنان که در طبقه فرفانی دانشکده فرار گرفته 
جمم آوزی کنم با مشاهده دوتن از اعضای آين مرکز در 
حیاط دانشکد ميه سمت آنها می روم یکی از آنها با آگافی 
ازسوژه کزارش می وید 

کسالی که بادیّدن یک زن بدون توجه به پایگاه 
اجتعاعی که در آن قراردارد به او بی حرمتی می کنند 


٣٣۵۱ شماره‎ 










...جات س 


برواقع شان اورا درحد یک زن خبایانی تنزل می دهند 
واین امر باعث می شود ابن تفکر در ذهن او شکل بگیرد 
که من چه لباسی پوشیده ام با چه کاری کرده لم که 
دیگران چنین تصور شوعی نسبت به من دارند "٩‏ 

وی د رادامه صسحبتهایش روی این نکته تأکید می گند 
که ارس است که درجه‌ای از آزاز جنسمی ډر مه 


جواهم وجود دارد اما سبری که ابن جریان در کشور ما 
طی می کند در چند سال آینده جامعه را وادار می کند که 
تاندازهای‌لین اتحراف را در نم کسنرده بپذیرد گر 
امروز مردی با شنیدن اهانتی که به دختری در خیایان 
ھی شود ء بی تفاوت از کذار فرد خاطی عبور می کتد و با 
این ادعا که چرامن ؟ پچرا دیگران نه؟ ‏ این بی 
تفاوتی را توجیه می گند در چند سال آینده تبعات این 
موضوم دامان دختر و هعسر خودش را هم خواهد 
گرفت. مناسفانه بحث مراحمتهای خیاباتی این روزها 
آنقدر دام است که حتی ابن بچه هایی که کار خیابان فال 
و آدامس می فروشند هم غیر از متلکهاو حرفهای رکیک 
راه آزاز و اذیت زا باد گرفته اند . یکی از نگات مهمی که 
وی در خلال صسحبتهایش به آن اشاره می کند ضرورت 
توجه به مزاحنتهایی است که علیه دانش آموزان دختر 
در کشور انجام سی شود .با شتیدن این اشاره کرتاه 
سرام یک دبیرستان دخترأنه سی روم که حدس می زنم 
داتش آموران و مسرولان آن حرفهای ژیادی برای گفتن 
داشته باشند. حضور تعداد زیادی از والدین داش 
آموزان که برای بازگرداندن فرزندانشان به مترّل کار 
در مدرسه تجمم کرده اند خود دلیلی روشن پر عذم 
آعنیتی است که این روزهاسصادیق بارزآن بدون تیاز به 
دقت. چندانی در جای جای کشورقابل روّیت است. 
مستقیم به سبراغ مذیر عدرسه می روم .او در باره 
بخشی از ابن مزاحمتها که شامل حال دانش آموزان عی 
شود:می گوید 

0 توجه به مزاحمتهایی که برای داتش آمورن 
دختر اچاد می شود از این نظر که آنهابی تچربه هستند 
زعمکن است باهر ترفندی به انحراف کشیده شوند 
اففیت داردهرگونه بی توجهی در أبن زمینه چه از 
طرف والدین وچه از طرف مسوولان مربوطه آسیبهای 
جبران ناپذیری به دخثرانی که باید عادران فردای این 
جامعه باشند وارد فی گند" 

وی در ادامه صسحنتهایش در حالی که با تأسف 
صرش راتکان می دهد می کوید 

© همین یک ماه پیش یکی از شاگردان ما در اثر 
*زاحمتهای یک جوان ۱٩‏ ساله دچار عصدوعیت شد 


شماره ۳*۵۱ 


a 






با كد " سل 





AA 
۹ر حا‎ 


کار ھٹاس مرکز مطالعات زان 


١ ۹‏ درجه‌ای از آژار جسی در همه جوامع 
۳ وحود دارد اما سیری که این جریان در ۱ 


۳ کلور ها طی هی کند در جند سال آینده ۳ 
| جامعه را وادار می کند که تااندازه ای ابن ۸ 
+ _ اتحراف رادر سطوح گسترده بپدپرد., ۱ 


ونسنش از سه ناجیه شکست. ‏ " 

خانم مدير دادن اطلاعات بیشتری در این مورد را 
مسنوط به اجازه از پدر دختر می داند ورور بعد فنکام 
تعطیلی مدرسه مرا نزد پدر این ذختر آسیب دیده هی 
برد. وی مردی پنجاه ساله با قدی بلند و چهره ای آرام 
است . پس از سپردن دخترش نرد اولیاء مدرسه در 
حالی که ی می کہ دسقترشن از یچوم صسصت ما 
مطلم تشوداز آنها فاصله می گیردومی گوید 

> این مزاحمتها از چندماه پیش با متلک گفتن آغاز 
شد .عافکر می کردیم که باهعراشی شعسرم در هسیر 
خانه تا مدزسه این مشکل رقم می شود . آما دامنه آین 
مراحعنها از دخترم به همسرم نیز سرایت کرد ودر 
نهایت منجر به آسیب دیدگی دخترم شد ازآن تاریخ 
تاکنون تقریباً یک ماه است که من ناچارم هرروز یک 
ساغت عرخصی بگیرم ودختوم را ازمدرسه به خاله بار 
گردانم ,۲ 

€ چرا از طریق قانون با این مثخلف برخورد نمی 
کنید ؟ 

0 چون من اطمینان دارم که این پسرگ مزاحم 
پس ازازادی از زندان واعمال مجارات این بار با عکس 
الععل شدیدتری باز می گردد واگر به صورت دخترم یا 
شعسرم اسید بپاشد . شما بگو پید ‏ آیا قائون آنها راسالم 
به من با می گرداند "٩‏ 

چندروز بعدکه برای گرفتن اطلاعاتی به یکی از 
مجتمم های قضایی تهران می روم از آنجایی که فکر می 
کتم مشکل این دختر نوجوان . مشکل بسیاری از 
خانواده هاست با یک کارشناس علوم قضانی درماره آن 
مسحبت می کنم. وی می گوید 

"در فانون میدن دازيم که اگر شاکی بتواند اقات 
کتد آزادی مجرم موجب تهدیدجاتی ومالی کسی است با 
رای قآضی مجرم را در حبس نگه می دارند البته درست 
اسث که این قانون بایدپشتوانه محکمی برای امثیت 
مردم باشد اسا اثبات کردن این مرضوم در دادگاه کار 


ساده ای تیست و کمتر کسی می تواند در این مورد 








حرفش رایه کرسی بنشاند از طرف دیگر طبق ماده ۶۱۹ 
فانون مجازات اسلاعی هرکس در لماکن عمومی با 
معابر متعرض پا مر احم اطفال با زنان بشود یا با الفاظ و 


لحظاتی این قوانین را درذهنم حلاجی مبکنم‌واقعا 
چه کسی حاضراست که هرروزژدست پک مزاحم 
خیابانی را بگیرد و با این مشکلاتی که در دادگاههای 
ماوجوددازد وقت صرف ند تا آو را به جزای عملش 
برساندو اعاده حیثیت کند؟ از کجا معلوم به محض 
ببرون آمدن ازدادگاه شخص دیگری مزاحمش نشود9 
به نظارشما با وضم دادگاه های ما و مزاحستهای خیابانی 
که شمار آن ازچرتکه و ماشین حساب هم فراتر رفته 
طرح این شکایت یک دور باطل تیست ؟ اما یک رن 
در مواچه شدن با یک مراحم خیابانی چه بایدبکند؟ 


زنان , می توانند چه کار پکنندا 


به گفت» مسوولان پلیس ۰۱۱۰ ونان پا کردکاتی که 
تحت آزار و اذيت مراحمنن هزار می گیرند با تعاس 
طرفتن با این مرکز مې توانند برای رسیدگی په اين 
موخسقغ اقدام کتند.در ابن شرابط در صورت اثبات جرم 
فرد خاطی پس از گذراندن یک شب تر بازداشتگاه صبه 
روژ بعد به دادگاه های مربوطه اعزام عی شود و 
بر اساس کفت ها ) ظرف مدت ۲۴ ساعت به انن مشکل 
رسندگی خواهد شد.از طرفی پلیس ۱۱۰۰ برنامه هایی 
برای عبارزه پا مزاحنتهای خیابانی دارد که ظهور 
تیروهایی تحت عنوان یکان ویژه که با لندکروزرهای 
سماه و پوششی هداهنگ ویکدست در سطم شبهر 
خرکت می کنند بک روی سکه است و روی دیگر آن هم 
وبژ ه که از تبرعاه ۸۱ آغازبه کاز کرده اند هنور در هاله لی 
از ایهام قراردارد به کقته سردارطلابی قرمانده نیروی 
انتظامی تهران پزرگ مسوولیت این افراد , برخورد با 
اراذل واوباش. شرارتهای خیابانی, مزاحمین نواسیس 
عردم و کسائی است. که ازوسیله نقلیه آنها صدذای 
نافتچار خارج می شود.از طرق دیگر سردار قالیباف 
پلیس ۱۱۰ تهران در 
عصاحیه‌های ستعدن عبارزه با چرایم مشهود را غلت 
اصلی قعالیت این گروه عنوان می کنند , مسوولان ۱۱۰ 
غلرت اصبلی اجان اين تبروها را تقاضاهای مکررعردم 
بقیه در صفحه ۶۱ 


ر سرهنگ صبد و فی فرمانده 





۲ 



























بیمار یهای مادرزادی 

در گزارش پزشکی شماره قبل ضمن گفتگو با دکتر 
افر مروستی جراح و متخصص بیماریهای چشم 
پیرامون بیعاربهای نوع اکتسابی چشم مطالبی ارانه 
شد و در این شماره می‌خواهيم پیرامون بیماریهای 
مادرزادی توضیحانی را آرائه دهیم. 

OOO - 

0 راجع به بیعاز یهای اکتسابی توضیح دهید, 

با ابن بیماریها در دزجه نخست شامل عيوب 
انکساری چشم لست و بعد تثبلی, چشم. آپ مروارید. 
آپ سیاه‌و تعدادی دیگر از بیماریها. . , 

۵ ابتدا بگویید تنبلی چشم چیست؟ 
6 گاهی اوقات کودکان دچاز انحراف چشم 


ناخودآگاه از چشمي که دید پهتر دارد, تصاویر را 
مي‌گیرد و چشم تنبل خودبه خود دیدش کم می‌شود. 

در این موارد معمولا با بستن چشعی که دید خوپ 
الد چشم تفیل را به‌کار می‌اندازیم. البته همين بستنم 
چشم کاهی دچار تنبلی چشم می‌شود. بنابراین بستن 
چشم موارد خاصی دارد و بک چشم را نمی‌توان 
هعيشه بست بلکه بايد با تعیین ميزان تتبلی چشم. 
تعبین کرد که چشم دیگر چقدر بسته بماند تا تنبلی 
چشم برطرف شود ح 
© یکی از بیماریهای اکتسابی که در تعام دنیا شایع 
است, بیعاری کاناراکت پا آب مروار ید است. این بیماری 
چگونه شکل می‌گیرد؟ 

7 آب مروارید به معنای ثیرگی غدسنی چشم لست 
و این تیرگی علل متفاوت دارد, برخی هفتقدند به علت 
تایش نور شدید أفتاب و اشعه ماوراء بتفش عدسی 
چشم تبره می‌شود. اما علت لصلی آن عدم تعادل 
الکتر ولیتی و تقذیه عدسي است که در نهایت منجر په 
تیرگی و گدورت آن می‌شود و اسکان ورود نور و 


تحریک شبکبه و در نهایت دید چم از بین می‌رود. 


هرچه عدسی کدرتر شود دید کستر عی شود و به جایی 
می رسد که اکر عدسی گدر خارج نشود. بینایی مخنل 
می‌شود و در نهایت مشچر به تابیتایی می‌شود چرا که 


گزارش پزشکی 


0 گزارش: سبده قریبا زواره‌ای 
0 تلقن نماس: ۲۹۹۹۳۲۶۹ 








مروار پدهاپی 


اید مو 2 چشمتان باشید تا ضربه» پلیسه 


3 ب مروارید کامل پاغت پروز 

آب سیاه می شود. 

0 آب مروارید تاع اصی دارد؟ 

۵ آب مروارید ۹ صورت مادرزادی, ضربه‌ای و 
سشی است, اضرلا غر اتفاقی که باعث اختلال در 
سیستم تغذیه عدسی چشم شود. باعث کدورت آن 
می شو د. 

0 روش درمان آپ مروارید چگونه است؟ 

0۵ درمان آب مروارید تنها از راه جراحی امکان پذیر 
بوده و این جراجیطی ۴۰ سال گذشته تجول 
چشمکیری پیدا کرده لست بر زمانی نه‌چندان دور 
کسانی که مبتلا به آپ عروارید می‌شدند محکوم به 
نابینابی بودند و گم‌کم پا پیشرفت اندکی که در علم 
چشم پزشکی به‌وجود آمد؛ ضمن چراحی آپ مروارید 
و برداشتن عدسی کدر, به‌چای آن عینک نسبتاً ضخیم 
ته استکانی به بیمار می دادند تا او بتواند کمی بیند که 
ین روش عوارض و مشکلات حاص خوذش را داشت 
و عمده مشکل این بود که قدرت عدسی این عینک ها, در 
مرکز و اطراف عتفاوت بود. بتابراین زمانی که بیمار از 
حرکز شیشه عینک به مقابل نگاه می‌کرد. دید خوبی 
داشت اما به ححص اینگه ی خواست از کناره عینک 
ببیند ناگهان اختلاف دید پیدا می‌کرد. 

دوم اینکه سعمولا انتدا یک چشم آب مرو ارید پیدا 
می‌کند و خیلی به‌ندرت پیش عی‌آید که آب مرو ارید دو 
چشم یا هم برسد. بعنی اول عدمعی بک چشم کر 
سی شود و بعد عدسی چشم دیگر. در قریم چون تکنیک 
عمل و لوازمی که برای عمل لازم داشتیم اینقدر 
پیشرفت نکرده بود یه بیماری که پک چشم او مېتلا به 
آب مروارید پود تجویز می‌کردند که چند ماه دو گوتی 
شن دز دو طرق سرش بگذارد و طاق‌باز بخوابد و نکان 
نخورد تا آب مروارید هر دو چشم با هم برسد و چون 
عوارض حین عمل جراحی زیاد بود, مي‌گفتند مریضی تا 
وقتی که جلوی پابش را می‌بیند. عمل تشود, و زمان 
عمل هنگامی بود که بیمار نتوائد نند لگشتان دالت 
را که مقابل او گرفته می شود تشفیص دهد و په این 
ترتیب زندگی بیمار مبتلا به آب مروارید گاملا مختل 
می‌شد و بعد از عمل هم مشکلات خامش: خودبی وا 
داشت. اما امروزه وضع کاملا فرق کرده است, با توجه 
به پیشرفت تکنیک جراحی و نبز وجود میکر وسکو پهای 
جراحی اعمال جراحی داخل چشم تعابا به وسیل 
میکر وسکوپ انچام می‌شود. 

با وجود لوازم جراحی نفریف و شخهای,چراحی 
خیلی خیلی نازک. دیگر لازم ثیست ضیر کتیم تا 





ان نخورک جرا که پاره شد 
ك ایجاد آب مروارید می‌شود 


عریض دیگر جلوی پایش را نبیند و بعد عمل کند: 
پنابراین بلافاصله که زمان عمل فرارسید. پیشنهاد 
شی شود که خودش رابرای عمل حاضر کند. 

ولی در حرحله یغد مشکل عینک ایجاد می‌شود. 
غساأن‌طور که اشاره کریم در زعانهای قدیم پس 
برداشتن عدسی چشم مور بودند یگ عپنک 
چشم وا الجام دهد و اکر یک چشم عمل می‌شد و یک 
عینک ته استکانی مقابل چشتم عمل شده و یک عینک 
معسولی سقابل چشم دیکر می‌گذاشتند,. مغز 
نعی‌توانست. اختلاف دید را تحمل کند و عملا عینک 
بل استفاده بود: په همین منظور ناچارا بايد هر دو چشم 
باهم عمل می‌ش و یک ینک ته‌انشتکانی مقابل هر دو 
چشم قرار می‌گرفت که آنهم در مرکز دید خوبی داشت 
و دز کناره‌ها دید خوب نبود. ضمن آنکه این عینک‌ها 
عه یز را ۲۵ ذرصد بزرکتر نشان می‌داد. جال شما 
تصور کنید پیرمردی که ارتروز هم داشت و 
می خو است از پله ابی که ۲۵ ترصد نزرکتر می نیت 
پابین بياید, با چه مشکلی روبرو می‌شد, درحالی که با 
این عینک‌ها حتی زمین صاقف هم به صورت شکن‌دار 
دیده می شود 

به هرحال پزشکان امدند و چاره‌ای , اندیشید‌ند که 
RE‏ ۱۳ 
نه بزرکتمایی ۲۵ برصد داشته باشد نه اختلال دید بر 
مرکز و گذاره را ایچاد کنذ. 

0 انگیزه این کار از چه زمانی در انديشه پزشکان 
ریشه دوائد؟ 

7 بر چنگ چهاتی دوم در بیسارستان مسنتاماسز » 
که پروفسور ربیلی در آنجا کار می کرو متوجه شد که 
عده‌ای از خلبانانی که از جبهه بازمی‌گشتند علی‌رغم 
انفجار طلق حلوی هواپیدا و نقود تکه‌ای از آن به داخل 
چشم. دچار عارضه خاصی نشده‌اند و چشم انها 
است. بعد از آن به فکر افتادند که از این مواد لير رست 
کنند: و داخل چشنم قرار دهند. طبعاً ابتدا با مشکلات 
فراوانی عواچه شدند تا ایتک به‌تدریج مواد شیمیایی 
جدیدی درست. شد که واکنش چشم نسبت به آتها 
کمتر برد و التهاب چشمی ایجاد نمی‌کرد و تحمل 
مریض نسبت به نها راحث‌تر شد. بعد هم تصمیم 

0 امروز برای مداوای آب مروارید چگونه عمل 
می‌کننه؟ 


شماره ۳۰۵۱ 





که دید ۱ ات ار 


9 امروزه پس از آنکه آب 
مروارید به عرجله غفل رسید, 
بیعار را به اتاق عمل می‌بریم؛ 
بدون آنکه لازم باشد شکاف 
عمیق ۱۵ درجه روی قرتیه با کنار 
آن بدهیم, با شکاف بسیار 
کوچکی به وسیله دستگاه 
گامپیوتری به نام دستگاه طیکو » 
با پرشی بسپار کوچک غدسی 
پوسیده (کاتاراکته) را با اموام 
اولثر اسوند خرد می‌کنيیم بعد هم 
دستگله که نوک سورتی دارد. 

بدمسسی خرد شده را می‌عکد و 
نیرون می آورد و از همان سوراخ 
کو چک لنز .عدسی مصنوعی .را 
که جالت تاشو دارد وارد چشم 
مي‌کنيم: در برخی از جراحیها حتی 
دیگر نبازی به,پخیه قرتیه چشم نداریم. 

0 این نوع روش جراحی چه مزایایی دارد؟ 

0 با روش جراحی با دستگاه «فیکو » برش بسیار 
کوچکی برای عمل لازم است. بنابراین داروی بی‌حسی 
کمتری تیاز داریم و بیمار در موقم عسل بسیار راحت‌تر 
است. فعچنین زعان عمل عوتاهتر موده و یاز به 
بستری شدن بیمار هم وچود ندارد و بیمار پس از عمل 
بهارستان مرخصی می‌شود. بهبودی جای زخم 
انچام می‌گیره و نیاز به کشیدن بخبه نداشته 
امگان ایچاد آستیگماتیسم و صدمه به قسمت‌های 

ایگ چشم کمتر است. پتابراین ضمن برگشت دید 

4 4 زندگی وووهوه بلزهی گرود. 

البته توجه دقیق به‌دستورات پزشک چه قبل, چه 

وقع و چه بعد از عمل به پیمار و جراح در راه رسیدن 













داشت که آب مروارید بک بیماری قابل علا است و 
چتانچه قسمت‌های دیکر چشم سنالم باشند. دید بیمار 
بعد از عمل به‌طور قابل ملاحظه افزايش می‌باید. 

0 آب شیاه با چشم جه می‌کند؟ 

9 ولتی عدسی چشنم کر می‌شودا یی اب 
عروارید اپچاد شود. عدسی افزایش حجم پیدا می‌کند. 
این افزایش حجم باعث می‌شود عنبیه په سمت حلو 
سوق پید! کند, در نتیجه زاویه‌ای که بلید ژلالیه از آن 

خارج شود. تنگ می‌شود. در نتیجه فشار چشم . که 
لجع یه آن توضیح خواهم داد بالا می‌رود و په این 
ترئیب آب مروارید رسیده پیشرفت کرده و تبدیل به اپ 
سیاه سی شود 

اما درباره فشار چشم باید گفت. کره چشم از دو 

بخش خلفی و قدامی تشکیل شده است. بخش خلفی از 
جاجیه و بخش قدامی از زلالیه تشکیل شده. زلائیه 
مایهی است که به صورت مرتب داخل چشم ترشع 





شماره ۳۰۵۱ 


حاصله, به اندارژه طبیعی وارد چشم می شود ابا 
خروجی آن چون تنگ شده فشار چشم را بالا می‌برد. 
این بالا رفتن فشار چشم باعث می‌شود عصسب چشم 
که دقیقاً در پشت چشم قرار گرفته: حساس شود و 
به‌تدریج تارهای عصبی از بین برود و از بین رفتن آنها 
باعث کاهش میدان دید حی‌شود. وقتی میدان دید میمار 
را اندازه می‌گبریم متوچه می‌شویم در کدام قسمت 
میدان دید ندارد. آپ سیاهی که سعالچه نشده باشد 
میدان دید رابه‌تدریج تنگ می‌کند. اگر بخواهيم سثال 
بزنیم درست عثل أن است که بخواهیم از داخل یک 
شیلنک جایی را نگاه کنیم که مسنلماً تتهاً مسیر را 
می‌بینیم و دور و اطر اف را نمی‌بیتیم. وقتی میدان دید 
به‌تدریج کم شد فقط یک جزبره کوچک از بینأیی باقی 
می‌جاند که درنهایت أن هم از بین می‌رود و یک سیاهی 
کامل جلوی چشم می‌آید و به همین دلیل عی‌گریند آب 
سياه چرا که دید به‌طور کال از بین مي‌رود 

0 چگونه مي‌توان از ابتلا به آب مروارید جلوگیری کرد؟ 

0 لصولا در مورد جوانان و ستین متوسط عمر 
به‌طرر معمول آب مروازند وجود ندارد. اسابه طور کلی 
همه باید مو الب چشعشان باشند تا صر به. پلیسه و با 
هر جسم خارجی به چشمشان نخورد. چرا که حتی 
پاره شدن کپسول عدسی قم می‌تواند باعث ایجاد اپ 
مروارید شود. گاهی نفوذ یک جسم خارچی مثل سنگ 
می‌توائد ندون انکه از قرئیه رد شود باعث پارگی 
عدسی شود. حتماً موتورسواران و ورزشکاران هم 
باید از كلاه ایمنی استفاده کنند و هر کس تنبت به 
شغل و حرفه خود مراقبت کامل از چشمانش به عفل 
ارز 

۵ نوع و میزان تور و یا نوغ آب و هوا چه تاثیری در 
بیمار بهای چشمی دارد؟ 

0 اصولا نگاه کردن مسنقیم به آفتاب ناعت 












ایت خی ترس روی 
م تا ثیرمنفی ۱ 
انم تیاو 


سوزش عدسی و ایجاد لکه زرد می‌شود و کاهی حتی 
تاییتایی درپی دازد. در عناطق گرمسیری بیماریهای 
عفونی و تراخم و همچنین ثایش زیاده از حد تور 
خورشید باعث کدورت عدسی چشم می‌شود که 
توصیه مي‌کنیم در این متاطق حتی‌المقدور از 
عینک‌های دودی استفاده شود. آلودگی هوا باغث. 
سرخی ملتهبه. التهاب و قرمزی چشم. سوزش, خارش 
و عوارضی از این دست هی‌شود. 
0 چه بیماریهای جسمی بر سلامت چشم تاثیر دارند؟ 
2 بیماریهابی مثل بیماری فند و فشارخوی: 
عوارض عختلفی روی چشم دارد. لبته به نظر من: 
چو عضوی نه درد آورد روزگار 
دگر عضوها رانماند قرار 
هیچ بیماریی بی تا ٹیر بر چشم تیست حتی استرس 
هم رری چشم تا ثبر سنقی دارد. به‌طور مثال ما یک نو 
بیماری چشمی ذاریم یه اسم صی‌اس.آر په این 
صورت گه مقداری مایم در قسمت لکه زرد دز نه چشم 
پیدا می‌شود که علت خاصی برای آن پیدا نگردداند و 
معنقدند که مسائل روانی. استرس و فشارهای روحی 
می‌تواند عامل این ببماری باشف, بدابراین حتی مسائل 
روحی هم در بیماریهای چشم بی‌تاثیر ليست 
0 


فسا اف فاوط يفف .۵ با 

مطلب ویژه ما را در شعاره آینده گزازش 
پزشکی بخوانید در این گزارش هعراه جراحان 
چشم به اتاق عسل رقته‌ایم تا گزارش لحظه به 
لحئله‌ای داشته باشیم از برطرف کردن عیوب 
انخساری چشم به وسیله لبزر و عمل لپزیک. 

گزارش هفته‌های آینده ما را از جدیدتزین و ۲ 
پیشبرفته رین ,جرک تخصصی, چراحیهای چشم 
به‌وسیله لیژرو لبزیک پخواتین ٠‏ ر .8 


۱ 
1 
1 
۱ 
| 






















این مشغله فکری و دوندگی بدون نتیچه در پهترین و 
زیباترین شرایط سنی یک جوان رخ می دهد و او را از 
پرداختن به یکی از مهسترین مرحله زندگی که ازدوام 
امست بازحیدارد. 

آنان که به مقصود خود دسنت نیافتند این راه 
بی‌پایان رادرپیش می‌گیرند آما عده‌ای که نیا شفلی را 
مرتفم ساخته‌اند. دیگر شرایط روحی و جسمی 
مناسپ پرای ازدواج ندارند. 

۱ بهروز آرمان: امروز فرهنگ و ملاک ادوام 
دستخوش. تفییرات غعده و قدلست أن 


است. 

معپار ازدواج جوانان امروز نیست به سالهای 
گذشت» بسپار عتفاوت است و تگرش آنان بچار 
دگرگونی شده است. در قدیم ازدواع و اتتخاب شریک 
زندگی به جوان تحمیل می‌شد و تقریباً خود شخص 
دخالتی در این امر تداشت. این مقرله در نسل بعدی 


از بین رفته 


دانشمندان اسلامی به اقتضای زمان و هکان و 
شتبهاتي که از متزی دونتتان و دشنعتان مزع 
تی‌شود, باب مدافع مکتپ باشند و با بیان و قلم 
خویش به دفاع برخیزند و شبهات راهرچند ساده: کم 


زا حقیر شتسار ند البت» در طول تاریخ عالسان بورگو ار ` 


بسیاری بودند که همت والای خود را در پاسخگوسی 
به شپهات مکتوپ و.شفاهي به‌گار بردند که حبع 
ضدوق ال جعله آنهاست.- > 
وی درباره غلت نگاشش کتاب کم لین شا 
النهمه: صی نو مید «آنچه مرا وآذار ب تاليف آين کتان 
کرد, این بود که پس ار زیارت امام علی‌بن موسس 
برضالب تابر ماجمت کرده و بر آن جا زحل 


فقامت.لفکندم. شیعیان یسیاری نزه من رفت و آمد . 
مي‌گودند ولی بیشتی آنان را در مساله غیت امام 


زهان عع | حیران نافتم و احضاس کردم در عورد امام 
رمان( مج | بر آنها شبهه وارد شده است و از رام رایت 
متحرف شده. به آرا و. نظرات نادرست رو 


بررسی مسائل فرهنگی 
روئد معقولتری را پیش گرفت و ازدواج بادید 


۱ تصمیم عناسپ پا شز ابط خود رآ داشتند. من 


انتقاد دارم و معتقدم ازدواج امروزه همراه با | ۰ 
حشمکلات و مصائب است. 


از : حسین جوادی 


باز و عاقلانه‌تر انجام شد و افراد اجاژه اتخان 


نسیت به دخالت بی‌جا و عیرمنطقی بعضی از . 
والدین در اين لمر در سالیان اخیر شديداً 
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انتقال نگرش عادی به فرزندان عوجب شده 1 

امیر عحعد فندرسکی: مسوولیت‌ناپذیر 
نبودن برخی از جوانان جرات آنان را یرای 
پدر و مادر خبری نیست و هر کس با مشکلات خود 
ازگیر انت والدین به خاطر اینکه مشکلی بر 
اين حزف من بالا رفتن سن ازدوام دربین حوانان 
اسمت, 
جامعه از و و منزلت بایسته برخوردار بست 
تعایلات جنسی و درونی است. درحالی که با اژدواع 
یک نهاد مهم عدنی تشکیل عی‌شود. مشکلات 


وتز است و موانم فرهنگی و افتصادی با هم موجب 
یاس و دل‌مردگی جوالنان شده است که درنهایت مبل 
به زندگی عجردی را افزایش می‌دهد. 

کاهش توفعات خانواده‌ها و نهادیته شدن فرهنگ 
ساده‌زیستی از جمله راهکارهای حل این مشکل 
می‌تواند باشد. اگر هزیته‌های زندگی و ازدواج پایین 
بیاید ها شاهد وضعیت مطلوبتری در جامعه خواهیم 
بود 

اسلاح نگرش عامه نسبت به ازدواج و پذیرفتن 
این مساله که این امر تنها بک مقوله جنسی نیست. 
بلکه نیاز عاطفی و احسماسی است. په بهبود شرابط 
جامعه کمک می‌کند و در ابن راستا وظیفه و رسالت 
مسوولان فرهنگی جامعه در این زمیته بیشتر از مسوولان 
اقتصادی ابت و تا زسانی که بستر فرهنگی لازم بر 
جاسعه فراهم نشود. هیچ مشکلی حل نخو اهد شد. 


آوردهاند.آین بود که تام تلاش خویستی وا 


دو راهنعایی آنان باحق وحقت رنب ماهواره ای برای هنلهای خصو نی 
راد راست به کار بردم و با استفاده از احبار و رولیاتی مدیر سارّمان ابرانگردی و جهالگردی لستان تهران 
کا از پیامیر اسلاماص]و العه مقتضونان(ع) دز این | اگفت. مجوز استفادد از برخی شبکه‌های ماهوازمای مانند 


ساله در رد غنا علامحسین خسروآپادی افزود: لین مجور نظر به تقاضای 
ای قمی از شتخصنیت هان را | |مگرر سبهساذان خارجی برای لطلاع از لخبار روزجهان و باتوی 
سا ی ازع که تسام ا شود | | | پیگبریهای ساز مان لبرانگردی و چهانگردی و موافقت معاونت 


اتی کرد اتخراقی ار اا تلول فی بابد دست به‌کاز 


ا وه وهای جام گنت که مه طبر کر 


مین مت ی دم کیان ور 
_ عليه او نوشعت,و, زمانی که فتجعی‌شاه را بر چاده 








1 
است که در آنان توقعات و انتظارات آرمانی ۷ 
پیدا شود. ۱ 
1 
برعهده گرفتن این رسالت کم کرده است. 
جواتان می‌دانند که از حمایتهای مادی و ععنوی 
مشکلاتشان افزوده نشوه. کفتر اصرار بر تشویق و 
ترغیب جوانان برای ازدوام دارند, بهترین دلیل برای 
گلستان وان فرهنگی زدوام خیلی ب شترا موانع 
«ححت‌الاسلام عبدالله شاهینی» می‌افزاید: 
عده»ای تصور می‌کنند ازدوام فقط برای ارخسای 
اقتصادی در کاهش رغبت جوانان نه ازدوام نیز بسیار 0 
ر سنه های 






۳ 


ت 
رسب ممه ھا ا ید 
5 بر # 






باره بود.به این اسر اقدام کردم - الجزیرم نان و بی انی سی برای میهد انلن خارچی به 


دولزده هتل و هتل آپارتمان بخش خصوصسی داده شد: 


این مجور توسط اداره کل توسعه و همکاریهلی 
سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هنادز 
شده است و در سورت استفاده غبرمجاز از تجهیز آت 
ساهوارءای: مذیر واحد بابد پاسخگو باشند: 

مدیر سازعبان ایرانگردی و چهانگردی لستان تهران| 
افرّرد پیش از این فقط هنل‌های دولتی این مجوز را دلشتتد 
رلی به هتل‌های بخش خصوصی اجازه اسنقاده از 
شبکه‌های عاهواره‌ای داده تمی‌شد که این امر نوعی تبعیض 
بین هثل‌های دولتی و خصوصی به وجود آورده بود و قابل 


عن‌شد و اثری غلیه آن OHS TA‏ 
مر ن محصول فکری و فرهنگی را #رسالة القنا, 
و کنا نادد و آنگاه که موضوم پادزی 


ا 


ابجراف داید از شیوه نامه‌نکاری اسوم رد 9 نناخه. | |تیجیه برای میهمانان خارجی نبود. 
عفصلی په گتاه نگاشت و آو زا نصنیحت و موعظه کرو. این مسوول با بیان اینگه ۵۳ هتل و بازده هتل 
مارا علیه ضوفیگزی و علوکنندگان نیز زستالهای | |آپارتمان خصوصی در اسان تهران وجود دارد, گفت 
تیف کرد و تاکن عمومی قرار داد اصدور مجو برای دیگر ولحدها که شرایط لازم را دارند 
۹ دردست بر رسی | 


زه ۱۳*۷ 
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شهند بوسق. اول دی ماه سال ۱۳۲۵ در قوچان ٤‏ 


۲. ۳ 


۱ " دیده به جهان کشون. او از هحان اوایل کودکی, از هوش ۰ 





"و حافظه‌ای سرشبار و قوی برخوردار بوت هوشمندی . 





7 و نکاوت این شهید عزیز در دوران تحصیل: موجب 





تحیر و شگفتی همگان شد. دوران دبیرستان با توجه 
به وسعت مطالعات دینی و سیاسی او. نقطة عطفی در 
زندگی بوسف بود. 

یوسف هعیشه نگران هعسالان خود برد و دغدغا 
فکری اش را قشر محصل تشکیل می‌داد. او پرای اولین 
بار نماز جساعت را در دییرسبتان برگزار کرد که با 
استقیال قابل توجهی رویرو شد. 

فبالیتهای شهید پیش از انقلاب اسلامی 

او پس از دزیافت دبپلم. وارد دانشگه افسری شت 
و این چیزی بود که نردیکانش انتظار آن وا تداشتند: اما 
او به دنبال هدفی بود که از این طریق زودتر 
می توانست به آن برسد, یوسف در دانشکده بیشترین 
تلاش خود را عصروف جذب نیروهای عذهبی و مستعد 
ارتش, می‌کرد. کارهای او کم‌کم ثعر می‌داد و هر روز 
دوستانی جدید جذب و شیفته لخلاق و متش او می‌شدند. 

یوسف درد جامعه راحس می‌کرد و درمان راهم 
عی‌شتاخت. ار فمواره تلاش سی‌کرد تا روحی تازه که 
نشات گرفته از اسلام بود در پیگره ارتش بدمد. از 
آین‌رو مخفیانه با عده‌ای از علسا و روحانیان ارتباط 
پرقرار کرد. وی مدت هقت سال در لشکر شیراز 
تعالیت مذهبی و سیاسی خود را به طور مخفیانه لدابه 
داد. اما طولی نکشید که به تعقیب و مراقبت او 
پرداختند, لیکن تیزهوشی و زیرکی یوسف. موچب 
رفع سوم‌ظن نیروهای اطلاعات ارتش شاه شد و او را 
به گارد شاهنشاهی منتقل کردند. برسف کلاهدوز با 
چند واسطه با حضرت امام خمینیاره] ارتباط برقرار 
گرد و از رهنمودهای معظم له برخوردار می‌شد. 





اخا 

بار سیب 

0 پایگاه عقاومت بسیع یادگار امام‌اره) در 
دانشکده پزشکی و پیراپزشکی اراک گذبایش یافت: 

2ا بسیچیان گنبد تیف کرد ا لر اانه کرد 

0 بیش از ۱۲۰ تفر از دانشآموزان پسیجی بخش 

لنده در تابستان اسسال از برنامه‌های اردویی بهره‌مند 


هی شوند. 

تا رقابتهای کاراته قهرمانی نیروی مقاومت بسیم 
کشمور برگزار شد. 

2 بیائیه یسیج اسانید دانشگاه شهید بهشتی در 
شماره ۳۵۱ 
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¬ 
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واقعه سرنوشت‌ساز لویزان زاطراحی و اجراهی‌کرد. . 
در این حادثه مهم. دهها تفر از لفراد عالی‌رتبه گارد. پا 
ا رگیار مسااسل ار پان درآمدند. < أ حح 

> در شپ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۵۷ طراحان نظامی شاد شهید بوسای کلاهنوز قال 
"7 توطله‌لی شوم برای کشتار مردم طرلحی کردند. آنها اقلا 
۰ تعدادی تانک را برای اسنقرار در چند نقطه حساس. از 


| جعله مقر امامژرها آعاده کردند: اسا شهید کلاهدوز که از 


این نقشه رژیم باخیر بود. سریم دست به کار شد و با 
کمک همفکر انش تانکها را از کار اند اختند. 
فعالیتهای شهید ہس از بیروزی القلاب اساد مبی 
کلاهدوز پس از پیروژی آنقلاب اسلامی. همراه 
شهیدان سمحمد منتظری» سوسی تامجو» و 
#افارب پرست »در اقامتگاه حضرت امام خمینی(ره) در 
پس از فرمان حضرت اماماره) مبنی بر تشکیل 
سپاه پاسداران انقلاپ اسلامی, کلاهدور به اتفاق چند 
تن از فعفکران خود. در خدمت حفسرت آیت‌الله خامنه‌ای 
ماعور تشکیل این نهاد مقدس و انقلابی شد. وی از 
همان ایتدا: در راه‌اندازی واحدهای آموزشی و توسعه 
شهید کلاهدوز در تدوین اساسنامه سپاه تقش 
اساسی ایفا و تلاش کرد تا لین تشکیلات توپای انقلاب. 
تحت فرسان ولابت فقیه انجام وظیفه کند, او در دوران 
خدمتش در سپاه. در مسئولینهای حساسی. همچون 
مسئولیت اطلاعات ریاست ستاد مرکزی انجام وظیقه 
می‌کرد. که آخرین مسئولیتش افالم‌مقامی فرمانده 
سپاه» بود. او در کتار این وظیفه حساس, در شورای 
عالی دقام نیز نقش مو ثری راایفا می‌کرد. 
فعالینهای شهب ذر دوران دفاعم مد س 
شهید کلاهدوز پا شروع جنگ تحمیلی. همت و 
تلاش خود را مروف سازعاندهی و ساماندهی 
ززمندگان لسلام کرد. وی در طراحی عبلیات نظاسی: از 
ذهئی خلاق و اندیشه‌ای مبتکر برخوردار بود. وی در 
نقشی اساسی ایفا کرد. و از همان ابتداسعی کرد. وحدت 


فحکومیت اظهار ات اخیر یک استاد دانشگاه صادر شد. 
[ رئیس بسیح دانش آموژی کشور تصریم کرد. 
سازمان بسیج دانش‌آموزی به عنوان یکی از 
عمده‌ترین تشکلهای داش آموزی کشور. حدود چهار 
میلیرن عضو دانش آموز دارد. 
ت در تابستان امسال ۱۱۰ اراز تفر از جوانان 
آذربایجان غربی در طرح بسیح سبازندگی مشارکت عی‌کنند. 
7 دبیر سیاسی بسیح دانشعجویی دانشگاه تهران 
و علوم پزشکی لی سخنانی کفت: «یسیاری از 
طلیکاران امروژین واقعه کوی دانشگاه» در راقع همان 
سمو ه‌استفاده کنند گان و بدهکاران به دانشجو هستند.» 
0 سردار رستگارپناه معاون غملیات نیروی 








۲ 


وهماهنگی میان آرتش وسپاه را بیش از پیش محقق سازد. . 

او هم‌چنان ممم و جدی طرح عملیات تامن 3۳ 
پیش برد که سرانچام عملیات با هماهنگی و وحدت ارتش 
و سهاه به لجرا در آمد و نتایم درخشانی رابرای نخستین 
تجریه حمله فراگیر. نصیب مردم و رزمندگان اسلام گرد. 

او هرگز اهل ریا و خودنمایی نبود با آنکه قائم‌مفام 
سپاه پود ولی حتی نزدیکترین کسانش شمی‌دانستند 
او چه مسئولیتی دارد. 

شهید گلاهدوز فردی وارسته باتقرا. خودساخته 
و سادق بود. معفولا کم عی‌خورد. کم می‌خوابید و 
روزه‌های مستحبی عی گرفت. 

او ارادتی خاص به حضرت ولی‌عصراعج) داشت 
راز سعیم طب محدیم اوامر حضرتِ امام خمیتی‌اره) بود. 

شهید بوسف فردی منظم, چایک: شجام و 
باشهامت بود و ذوق خاصی در ارائه طزحهای نظامی 
تبلیغاتی و هتری داشت. او هرگز دز برخورد با 
مشکلات. دلسرد و نالمید نمی شد. 

چکونگی شهادت 

شهید کلاهدوز در هفتم عهر ماه سال ۱۳۶۰ 
هنگامی با دیگر همرزمانش به وسیله هواپیما از 
جبهه‌های جنوب بازمی‌کشت., براثر سانحه غمبار 
هوایی به درجه رفیع شهادت تايل شد, 

حضرت امام ارها در بخشی از پیاسشان به 
مثاسبت شهادت جمعی از فرماندهان سپاه و ارتش در 
اين حادثه فرمودند: #«ایثان خدمنگزاران رشید و 
عتعهدی بودند که در انقلاب. و پس از اثقلاب: با 
سراقرازی و شجاعت در راه هدف و در حال خدمت به 
میهن اسلامی به جوار رحمت حق تعالی شنافتند,» 

3 


مقاومت بسیج کشور طی سخنانی گفت: «امروز 
مهعترین وظیفه سپاه و بسیع. شناخت تهدیدات 
دشمن و مقابله با آن انست:: 

لا بسیج دانشجریی دانشگاههای شاهرود در 
بیائیه‌ای بسخنان اخبر عضو مرکزی سازمان 
مخاهذین امش ب اسلاعی رامحکوم گرد 

نیم والیبال ساحلی بسیج صدا و سیماء قپرعان 
پنجمین دوره مسابقه‌های والیبال ساحلی قهرعانی 

0 هایش بسیجیان حوزه ۱۰ ناحیه مقاوعت 
بسیع عرب تهران. بادواره شهیدان بسیجی در مچتمع . 
فرهنگی آزادی برگزار شد. 












جایگاه میوه‌ها در شعر طنز 

با فرارسیدن فصل تابستان, باز هم بازار انواء میوه‌ها دام و کار و کسب 
میوه‌فروشان البته گرانفروش سکه می‌شود, و ایضاً خلق الله مستضعفی که 
دستشان به انواع گوشت سرخ و سفید نمی‌رسد, ناگزیر یه خریدن میوه‌هایی 







































| خوردن میوه نیاز روزمره عردم است. اما این نعخت الهی در بین بسیاری 
از افراد خصوصاً شاعران طتزپرداز. از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است, چرا 
۳ که کمی تا قسعتی از آثار خود را یا اختصاص به خواص مبوه‌ها داذه‌اند و با 
| |شوخی‌های خنده‌ناکی با انواغ میوه‌ها و خوراکیها کرده‌اند. و جالب ایتک 
شاعران جدی‌گوی هم که در ور خیال, اعضاو رخسار معشوقه را تشبیه 
به مظاهر زیبای آفرینش کرده‌اند, هراژگاهی هم از میوه‌های دلخواه خود 
باری کرفته غزلیاتی از این دست سروده‌اند که برای تمونه ابتدا سروده‌ای 
می‌خوانيم از شاعر عصر قاجار #فرصت الد وله شیرازی» و سپس سروده‌ای 
از مخلص که الیته از زیان شاعری‌ست مبوه‌فروش در وصف معشوقه اش. 


شاخه آمر و۵ 


















فدوم خویش رنجه کن به سرعتی که جت رود 
برو زلطف و عرحمست: به جانب کبیر ها 

آمزردنا تتلا ۳ رسان به شک اء آن 
۱ وزیرهسا: وکیل هسا؛ رئيس هاا مدیره ا 

11 پام ما بان نما؛ په نزدآن مدبران 
بگ و که سخت شد زمان؛ برای ما اجیرهصا 

گرانسی و تسورم و نداری ونود کار 
مدام رنجسمان دهد هزینه‌ها؛ کلیرهسا 

نه راه جازه مانده و نه راه پیش وپس دگر 
شدست بستسه بهر ماء تمامی مرها 

ابگو که کارگر کنون؛ رمق نمانسده در تسش 
یو که ناتوان شدند. معلمان: ذييرها 

امان ما بریده شد ز بسکسه گیر کرده‌ایم 
چگونه جان به در بریم: آزین گرفت و گیرهصا 

پټ روج که تاکنون؛ په پیش.رفنه اقتاد 
غنى شدانداغبا فق رترا فضر ها 

|پگو سواره را خبس باش د از پیادگان 
۱ زما گرسنگسان کجا: خبر رسد به سیرصا؟ 

بگو که چساره‌ای کنید: برای ما معجلا 
آله و لسورده می شویم؛ اگر کشد به دبرا 

ز «مرشد احمد» آفرین: بران کی که آورد 
برای طنزهسای او؛ نظیسر پا نظیر ها 


اهر شد امد . قم 













نگار من که رخش همجو پوست کنده هلوست از آن هلوی مرا آرزوی شفتالوست 
سر شکم از بصر اید به رنگ اب انار عجب‌دار که خوئین رخم په‌رنگ هلوست 
بن که گوی زنخدان ار به از سیب است مرا زحسرت آن:گونه‌ای‌چوزردآلوست 
گهی به گریه دو چشمم به باد بادامش گهی به خنده لبائم زشوق پسته ارست 
ز پرده عنبی: غوره چون نیفشانم که‌دلیری‌ست تروش روی و لعبتی بدخوست 
کند چوخریز‌ام گر که پارهپاره خوش است ‏ وگرکه برکندم پوست جون‌خیار نکوست 
بسان شاخه امرود «فرصت» از نسلیم نهاده سر به ره دلبری که عربده جوست 





























شاعز میوه فروش 
من آن چشمان شهلا را که چون آلوست: می خواهم 

رخت کز شرم و خجلت رنگ خرمالوست: می خواهم 
انسسار میخوشسه هر خنده و اخمت برای من 

و لبهایست که زیا تر ز شفتالسسوست: می خواهم 
تنت در توی مانتو» حون خیسار سس دولابه 

درون حصادرت پیجیده چون کاهوست: می خواهم 
تو را چون شنبلسله: پونه و ترتیسسزک و ترخسون 

تو را مانند هر سبسزی که در ک وکوست: می خواهم 
تو شیرین و ممطسره چون گلابسی‌های کاشسونی 

گلابی بر مسزاج چساکرت نیکسوست؛ می خواهم 
تو را چون پرتق‌ال و کیوی و ارنگی وبا فا 

و هر چیسزی که هم خاصیت لبسوست. می خواهم 
تو را با عطر اندامسست؛ که دانم در مش‌ام من 

به مشسل طالبی و گرمسکی مخوشبوست» می خواهم 
تو را تا من تللسگر می‌زنسم مانشد هندونه 

نگاهست را که ملل تیسزی چاقوست؛ می خواهم 
تو در اثبار عشقسم؛ سیسسب خوش رنگ دماوندی 

و من سیبی که چون رخسار تو دلجوست» می خواهم 
تو را چون میوه پیوندی می خواهم برای خود 
برای مشتری هر میسوه‌ای کرسوست؛ می خواهم 
0 ہی .و , وکیل‌باشی» 
هب anko‏ د ره ۰۵۱ 
















بوی 
بوق نزن؛ بوق نزن؛ ای پسر بوق تو گوش همه را کرده کر 
با موتور خویش چوجولان‌دهی عزم خطر کرده‌ای و شور و شر 
گاه دوتاپشت و یکی هم به پیش بر موتورت هست سواره الحذر 
از کله ایمشی ات هم که نیست بر سر پرتخضوت و پوکست اثر 
بوق‌های شیسپوری تو تازگی جلب نظر کرده به هر رهگذر 
فکر نگردی که ژن و سرد پیر فی کئی از بسوق مکسرر پکر 
شوکه شود اگه و از بوق تو استسرش وی بشود بیشستر 
اوفند از پای به صد قشفسرق ‏ یسابشود همچریکی محتضر 
از تو زاین جرم به عهد و خطا اتش ابن فتنه شود شمله‌ور 
زین هوس زشت پر از اضطراب . چیست تو راحاصلی غیر از خطر 
نیست خوشابند به گوش کسی جاز موزیک بوقیات ای بی‌هثر 
رضا شمسایی . بومپهن 
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1 ا در انتظار گاز ۱ 
O ey, ۱ ۱‏ 
مردم تأییاد خو استار اجرا و تکمیل طرح نیعه‌تمام 
گازرسانی به شهر خود هستند. 
با آنکه اعتبارات طرح مذکور نیز تابید شده است: 
لما متاسفانه با پيگيزيهاي مجدانه و علی‌رقم 
توصیه‌هابی که در این زمینه شده, هنوز هیچ اتدامی 
در این خصوص انجام نگرفته است. مردم تاییاد در 
انتظار اچرای طرح کازرسانی با همکاری شرکت علی 
گاز ابران هستند. 
ادر کینی - خبرنگار اطلاغات هفتگی 






۱ حمایت از خب نگاران 
رن ھە تست و یی رون وی وی بل 

دکتر محمدی اصفهانی امام جمعه بهبهان. طی 
دیداری با تمابندگان و خبرنگاران عطبوعات در این 
شهرستان گفت. فز ابنکه بعضی از مسوولان این 
شهرستان پا نمایندگان و خبرنگاران هسکاری و 

امام خھع» اقزود لو عاك تمام واقعيتها را 
شفاف و صاف به اطلاغ مردم هی‌رسانند و نقش 
ارزنده‌ای در پیشرفت و اشاعه فرهنگ دارند.؛ 

در ابن دیدار, نمایندگان حطبوعات و خبرنکار ان 
مشکلات خبرنگاران گفت: فا این حد. از مشکلات شما 
مطلم نبودم و فکر می‌کردم آنها از حفوق و عزابای 
جامعه بهره‌مند هسنند و آن‌شاالله از هیچ کسکی 
مضایقه نخولهم کرد. 


۱ گاز به حاجی اباد زسید 
وس ۱0۷ .تس .موس و یو سور .0۳ 


سرانجام خانه‌های حاح آنان در جاده سیمان 
مشهد گازکشی شد. این درحالی الست که بارها و 
پارهاء اهالی لین عنطقه با مراجعه به مقامات شرکت 
کاز, راه و ترابری و شهرداری مشهد خواستار 
گازکشی به چندین خانوار در این بخش [عاجی آباد] 
شده بودند 1 جلیی که از طریق ویزناعه خزانسان و 
حجله اطلاعات هقتکی [در بخش ترازو به شماره 
۸ مشکل بادشده به اطلام آنها رسند. 
خوشبخنائه این فعالیت‌ها نتیجه داد و شرکت کار و 
شنهرداری با عطالعه مطالب بادشدة و آگافی از 
مشکلات, ظرف دو ماه شروع به کازکشی این منطقه 
گردند. 


شماره ۳۰۵۱ 





زحمات بی‌دريم شهرداری و شرکت کار از دو رسانه 
مذکور کمال نشکر را دارند. 


پنابراین اهالی حاجي‌آباد. ضمن قدردائی از 


مشهد - ابوالفضل صمدی رضابی 


خطر در کمین! ۱ 
ات سا یس سس یا وی ...مق 1 
1 
جاده کلاغ‌آباد از توابع نوغاب گناباد قاقد علائم ‏ 
وسایل نقلیه در این مسبیر زیاد است, خطرات زبادی در 


کمین خواهد بود. از عسوولان محترم تقاضا داریم 
تسبت به نصب و راه‌اندازی لامپهای روشنایی و 
غلائم راهنمابی و رائندگی اقدام کنند. 


۱ حه کسی انیت ۲3 
SY‏ و 





بساط کردن متکدیان بر حاشیه خیابان اسلی: 
بسیار. خطرناک است. مسوول جمم‌آوری و هذایت 
کداها به چایی که باید باشند! کیست؟! آیا بهژیشتی آمل 
نباید توجه کند؟ 


لمان و دردسرهای زياد 
ی ەف :× ی ن و و ا 
معلمان یا مشکلات بسیاری دست و پنجه ترم 
می‌کنند, یک معلم بخشی از این مشکلات را به شوخ 


زير یاد گرده است 

۱- بارانه مسکن فرهنگیان از سال ۱۳۷۷ داده 
نشده اسمت. 

۲- سهم دولت برای سندوق ذخیره فرهنگیان 
مدتهاست که پرداخت نشنده 

۲- خقوق و مزابای شفلی و کارمندان برچسته و 
احکام افزایش حقوق معوقه به دیون رفته و سالهاست 
پرداخت نشده. 


۴ حقوق اضافه‌کاری به جای پرداخت ماهانه, هر 
سال یک بار پا هر شش ماه یک‌بار پرداخت می‌شود. 

۵- اصو لا باید به انداژه کار هر فرد, دستمزد یه او 
داده شود لما پرابر زحمات ععلمان په آنها لضاقه‌کاری 
پرداخت نمی شود 

۶ مدارس زوستایی توسط معلمان نظافت 
می‌شود و هزینه‌ای برای این کار به آنان تاه نمی‌شود. 














۷. برای بردن دانش آموژان به اردو به همه عوامل 

اجرابی دستمزد داده نمی‌شنود. 
۸- یک ناه مرخصی عناطق, محروم سالهاست 

پرداخت نمی‌شود و در بعضی مناطق محروم اصلاً 

لعاظ نشدد 

علی حضوری جانباز فرهنگی 







حق محرومیت جرا به کا رکنان 
جھهادسازند گی سابق داده نمی شود؟ 


درحالی که شهرستان رامهرمز. جزو عاطق | 
محروم استان خوزستان محسوب شده است و چندی | 
پیش از طرف هیات دولت برای کارمندان شاغل این 
مناطق حق محروهیت درنظر گرفته شد و این حق 
محروفیت به چند اداره در رامهرسز داده شد ولی 
متأسفانه کارکنان جهادسازندگی سابق. هنوز شامل 
این حق محرومیت نشده‌اند. وقتی این کارکتان 
درخصوص عدم پرداخت حق خود اعتراض می‌کنند. 
در چواب آنان عی‌گویند که عقررات مالی اداری 
جهادسازندگی شامل حال کارمندان آن تمی‌شنود. 
حالا که وزارت جهادسازندگی و کشاورزی ادغام 
شده‌اند. کارکتان جهاد سازندگی و ادارات کل تابعه 
(منایع طبیعی. عشایر. شیلات. دامپزشکی) خواستار 
رسیدگی وزير چهادسازندگی به مشکل خود شده‌اند. 

رامهرمز + محمدعلی بوسفی خبرنگار اطلاعات هفتگی 


5 نظارتی برقيمت‌ها نیست. ۱ 
یس خن تس تست ی وی 
وقتی صحبت از نظارت بر قیمت‌ها مطرح 
می‌شنود: حداقل انتظار مردام اين انت که لین نظارت 
به صورت کل و همکانی بلشد تا بدین صورت. تعامی 
متخلفان شناسایی شوند. متاسفانه فروشندگان 
ترمینال چنوب تهران. خسوا فروشندگان مواد 
غذایی. کاهی اجناس خود را دو برثبر قیست واقعی 
عرضه می‌کنند و متأسفانه هیچ کس نظارتی بر لین 
امر تدارد, درحالی که همان جنس, چند قدم دورتر از 
ترمینال با قیمتی بسیار پابین تر عرضنه می‌شود. 
جا دارد اداره نظارت بر قيمت‌ها تنها به لین دلیل 
که اجاره سفازه در داخل ترعینال بالاست, اجازه 
گرانفروشی به آنها ندهد و با متخلفان برخورد کند. 
عحمد رضابیان - خبرنگار اطلاعات هفنگی - شاهرود 


لنقب". نسیدها شم ضا 
اا ا می gii?‏ 
ف >+ ى مده 2 و د ن ma‏ 


جوانان شهرستان نعین استان اردبیل از امکاثات 
رقاهی و تفریحی محرومند. 
جوانان این شهر اوقات بیکاری خود را در خیابانها 
و کوچه‌ها می‌گذرانند. آنها که ۸۵ درصد جععیت شهر 
راتشکیل می‌دهند., از مسوولان تقاضا دارند نسیت به 
احداث شهربازی در شهر نمین اقدام کنند و یا با دایر 
کردن یک سینعا به فکر اشاعه فرهنگ اسلاعی و 
جلوگیری از سرگردانی جوانان باشند. 
جعفر بابایی 


یږ ينيوو و 1 ۱ 











برگردان : بهروز بهرامی 


پاسخ کلپشه‌ای 

اسلوبودان میلوسویچ یک پاسخ کلیشه‌ای برای 
۱ هرکدام از اتهامات خود در دادگاه فراهم آورده لست: 
همه اینها دروعی و ساختگی است!» و بدین ترتیب 
هفته گذشته دابگاه بین المللی جنایی در هاگ ولقم در 
هلند که مشفغول رسیدکی به اتهاعات میلوسویچ تحت 
عنوان جنایات علیه بشریت می‌باشد, شروع په استعام 
مشاهدات شهود درخصرص فاجعه مرگیار دهکدء‌ای 
+ در کوزوو به ثلم راچک کرد در روز پانزدهم ژالویه 
سال ۱۹۹۹ تیروهای صرب بر کشتار مردم غیرنظامی 
٩‏ در فن دمکیه پرداخته آنچه ولم حن بیدا تود 
دییلماتی به نام ویلیام واکز که در زاس هیاتی برای 
کشف حفایق به منطقه رفته بود به دادگاه گزارش شد. 
واکر به دادگاه گفت که از همان آغاز ورود هيات کشف 
حقیقت به راچک. دهها آلبائیایی مقیم کورُوو رامشاهده 
کرد که غرق در خون خود جان داده بودند و بسیاری از 
آنها پیرمردان و پیرزنانی بودند که از فاصله‌ای بسیار 
نزدیگ مورد هدف قرار گرفته بودند؛یعنی قتل عام شده 
بودند و این به‌حدی قجیع و بی‌رحمانه بود که ابتدا 
تلافی تظامیان ناتو را بلافاصله به دنبال داشت و پس از 
آن هم بازداشت و محاکمه میلوسویي از تبعات دیگر 
این فتل عام بود. 


خولسرد و آرام 
اما هیچ کدام از این اتهامات حتی نره‌ای هم زوئ 
وجدان میلوسویچ سنگینی نعی‌کرد و مطابق ععمول 
در پاسخ اتهام قتل‌عام راچک آن را توطله خولند و 
. سپ ادغا کرده پود که چبل و اندی تفر که در رلچک 
قنل‌عام شدذه بودند, درواقعم اعضای بک شبکه 
تروریستی در کوزوو بودند که در برخورد با پلیس به 
قتل رسیده بودند, سپس هعرزعان تروزیست‌ها 
اجساد را در نقطه‌ای که به آساتی یافت شود قرار داده 
و لباسهای نظامی زا از تنشان خارح کرده و النسه 
غیرنظامی پر آنها پوشانده بودند تا وانمود ایند این 
غیرتظامیان بی‌گثاه بودند که قریانی جنایات. صربها 
شده‌اند, میلوسویج پس از اظهار داستانهای فوق په 
منظور اضداقه کردن ابعاد و چر خشی تازه‌ای به آنها و با 
فدف پذیرفتنی‌تن کردن آنها کفته بود که احتمالاً واکر 
شخصا این سنالا را ترنیب داده بود که بتواند 
زمینه‌های تجاوز آمریکا و ناتو را به کشورش فراهم 
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مر ده بو دند 


درحالی که یکی از شهود 
فتل عامهایی که صربها به دستور 
پلومویق دز بوسئی مرتکب شده 
بودند؛ مشغول تنربح مشاهدات خود 
به داد گاه بو د؛ اکهان سلو سو بچ با 
خشم از شاهد پرسید: «جرا این دروغها 
را از خود می‌سازی ۷و آن شاد با 
حالقی افسر ده پاسخْ دان 
امن انها را ديدم 


دستکاری تاربخ 

در داز کلم دادستان ناتو ملاو و یچ را هم ده 
دسنکاری تاریخ کرد 3 گفت که اگرچه حضور 
کماندوهای آلبانیابی تبار در سنطقه آسری بدیهی به نظر 
ی رسید. اعا حتی رهبر تکاووها (کماندوهاا که شکری 
بوجانام ذاشت, اعلام کرده بود که هشت تن از اعضالی 
گزوه او نیز به دست ضربها کشته شده بودند أا 
میلوسویچ قصد داشت تا همه اين اتهامات و حوادث و 
از همه بدتر چتایات رابه حساب دقاع از تعامیت ارضی 
کشورش و منافم ملی ملت خود بگذارد و به نوعی خود 
را در برابر تاریخ مسوول فلمداد کند! اما آين عسو ولیت 
حنی درمیان دوستان و نزدیکاین او در چنین تفکرانی با 
او شریک نمی شد. 


اسناد, مدا رک و شواهد 


درمیان عدارکی که به دادگاه بین المللی هاگ ار ائه 
شنده بود. تعدادی عکس نیز وجود داشت که 
خانواده‌های قریانیان از نزدیکان خود صیم روز پس از 
ناجعه گرفته بودند که در پشت آن نام و مشخصات 
صاصب عکس, درج شنده بود مرور اتن عکسها حتی 
برای قضات دادگاه که با یدترین صسحل‌ها اشنا بودند. 
دلخراش بود. 

در یکی از عکسها شکری جاشاری یک دانشجوی 
٩‏ ساله بازیگری سینعا دیده می‌شد که پیراهنش 











به خاطر کلوله‌های متعدبی که به سبته اش از فاصله کم 
شلیک شده بود. کاملا خون‌آلود بود. درعکس بعد 
کاموابی پوشیده بود دبد« عی‌ شد که خون از ففزش 
که په طوله بسته شده بود. جاری بود پیرمردی که هنوز 
عصای دسئش را رها نکرده بود, در عکس دیگوی با 
کلوله‌ای که به سرش اصابت کرده بود. جان باخته بود. 

از پودر سیاهی که چهره او را پوشانده بود 
فاصله داشت. در تصویر دیگری که از یک گور 
دسمب؛ حمهی گرفته شده غود در دود دوازده جسد 
درحالی که در کتار یکدیگر به صورت فشرده قرار 
گرفته بودند. دیده شدند. آنان چنان به بگذیگر چسبیده 
بودند که گوبی می‌خواستند در پشت بکدیگر پنهان 
شوند تا از کلوله‌ها در امان بدانند. همچنین تصاویر 
ریش می کرد. شایقری اسماغیلی ۶۰ ساله در تصویری 
درشت درجالی که ریش گردناگرد بریده شده بود. 
نشان داده می‌شود. صابق عشمانی ۲۵ ساله درحالی که 
چشمانش رااز حدقه بیرون آورده و با تبر جضوه‌اش 
رادرهم شکسته بودند, در تصویر درشت دیگری آدعی 
رایه وحشت می اند اخت, یک جسد عامل و بدون سر در 
عکسی دیکر بود و در تصویری دیگر سه مرد درحالی 
که در کنار بکدیگر دراز کشنده بودتد, دیده هی شا ند 
هیچ کدام از این سه چسد سر نداشتنه. در تصویری 
دیگر یک مرد نان داده می‌شند که پوست سر و 
حسنورنش کاملاً کنده شده بودا 


اپنها را خود تان ساختهابد! 

زسانی که در دادگله این تصاویر به صورت اسلاید 
یکی پس از دیگری روی پرده نشان د اد ه می شد صبدای 
ثاله و برخی اوقات گریه حضار .اعم از رن و هرد . 
شفیده می‌شد! اما میلوسویچ که هیچ تغییری در 
چهرهاش مشاشده نمی‌شد. ارام و خونسرد چون 
مظهری از شیطان نشسته بود. درحین گواهی یکی از 
شهود درباره جوانی که صربها سینه‌اش را با دنه باز 
کرده و قلبش را درآورده بودند, عبلرسویچ ناگوان 
سکوتش راشکسبت و فریاد زد رای چه این دروغها 
رامی‌سازید؟» و آن شاهد یا تلِخی پاسق داد: صن خود 
شاهد بودم و دیدم!۷و سپس شرح داد که چگوته پس از 
خارع شدن صریها او و برخی ان دوسقاتش درون 
جنگل رفنند تا اجساد را پیدا کنند. 


بقبه ذز صفحه ۶۱ 


شماره ۳۵۱ 








است و آن شحصیت و جسمیت بخشیدن | 
عالم به عنوان هو نت تلقی ی گردد. اما اینک ۱ 
با چهره‌ای موْْث هم آن را نشان دهیم. اذ | 
دل و چرات فاطی سحن می‌کوید. در 
نقاشی فاطمه در نگاه اول بی‌نظمی به‌چشم || 
می‌خورد: اما با دقثهای بعدی می‌توان | 
توعی نظم و حتی پرسپکتيو را در آن 
مشباهد« گرد, 

فاطعه همچنین از شادی می‌گرید. ۱ 
چهره‌های نفاشی او هغه شاد و خندان 
هستند و این بشاشیت يدون تردید در ۱ ۱ 
درون او یز وجود دارد- 

فاطعه حتی در حین بارّی هم طبیعت و | 
کل را فراموش نکزده؛ بنابراین با طیعی “ 
لطیف, شاد و نلی پرجرات می‌توان وی رابه عنوان پک انسان فعال و مسوول در 
اجتماع شناخت. مسوولیت‌های اجتعاعی در بنیادها و حتی در نهادهای سیاسی و 
وزارتخان‌هابرای او زمینه عناسبی فراهم می‌کنند. ضمن آنکه دلیری اش می‌تواند از 
او یک وکیل دعاری مچرپ بسازد. در تدریس در تعامی مفاطم هم فاطحه دستی 





در ساحل 
ھا مریم در نظم بخشیدن و 

ارائه اثری نظلنف بسیار 
8 بامهارت عمل کرده است, 
ب ] ی ایهم و ی 


حرفه ای ایست. که اذاسه ان 
به‌طور جدی می‌تواند از 
آستعداد مریم پر ده بردارد. 

مریم از رنکهای هبور 


ماتند دختوهای يمسن و 
سنال خود رنگهای تتد و شاد را به‌کار نگرفته است. این خبر از توعی عنطق بیشتر از 
صن او می دهد, او خعفاً از عواعل, تمدن, کشتی, هواپیماء اتومبیل هم استفاده کرده؛ اما 
به شکل جالبی هعه این عواسل از نوع قدیمی و کلاسیگ هستند, اترعبیل, هراپیما و 
کشتی و همچنین لباس مریم تعلق به چند دهه قبل می‌باشد. این می‌تو اند از علاقه 
هریم په مطالعه تاریخ و یا تعاشای فیلم و تثاتر پرده بردارد 

چنین لظم و لطافت و درعین حال دقت و با توجه به رنگهای به‌کار رفته: از کار یی 
عریم در مقوله پزشگی ححایت می‌کند. تخصص مریم بر امر ای داخلی و عفونی و 
مچنین در مامایی و حتی دندان‌پزشکی دور از دسترس نیست. من آبکه او 


می‌توائد در بخشهای چهانگردی فرهنگی و هتر نیز دستی داشته باشد, طراحی هنری | 


قز در حیطه قدرت او قرار دارد. 
در شت زره 


ساده و په غایت زپباء لثر ریحانه از دل برآمده است و به دل هم می ششیند. از 


1 شماره ۳۵ 


ر استت. او حتی در گوشه‌ای 








| لست که تون کمتر از کودگان | . 










احسلاسایت هر ۳۹7 
تست و پرداخت رنگی 
درنهایت. صلابت صورت 


گرفته و فراموش تکنیم که با 
نگ ۵۵ ساله طرف هسستیع. 
درک ریحانه از اینکه چه 
ترسیم. می‌کند و برای چه 
تر سم می‌کند, اعجاب آور ‏ 


ا و ا ی اس که دی د السرا ببیشید ۷ 

درختی که در پشت سرش قرار دارد. خبر از همه چنر عی‌ دهد ریحانه از رنگ زرد 
لک در آن درخت استفاده کرده لسنت؛ یعتی برخ وا نمالی ر بلنست و 
آن را به غنولن مظهر لظافت زندگی انسان غعرفی کرده لست ضمن آنکه بر افق 
کوهستان, خورشید و ابرها را نیز با تسام قدرت نشان داده است, با این تفاسیل 


| ریحانه در بسیاری از مقوله‌های علمی سانند زیست‌شناسسی و شیمی می نو اند موفق 


جلوه کند. او در ریاضی و فیزیک هم جاب برای خود خواهد داشت و از رایانه و 


| زبانهای خارچی نبز بی‌بهره نخواهد ماند. 


نقاشی ویژه 






ویژگی نقاشی بیتا این 


با پلنگ بیش از اتسان نقش 
دارند. این تقش برای ذهنی 
شش ساله به غایت اررشعند 
لست و به آن چایگاه ویزه‌ای ‏ 
می‌بخشد. بینا اگر قصد ورود | 
به دنیای مراد شتمیایی و ٩۲‏ 
ذازوها را دارد: این است که الت ۱ ِ 
می خوافد یک خدمتگذاز مردم نلقی خو لای این را باید به فاق نیک رفت 

بیتا در اغلب رشته‌های پزشکی و روان‌شناسی می‌تواند سوفق باشد و حتی داروسازی 
و مدیریت بیمارستان به اتضمام وسایل پزشکی از تقاط قوت او تلقی می‌گردد. 


ز بردر بای 


کیمیا به فکر بکزی افتایه [" 


فقت ساله عشاهده کرده بودم و آن 
ترسبیم یگ ژیرکریابی است. | 
مي‌دانید که ترسیم زیرسریایی || 
کار ساده‌ای ثیست و هم از نظر. ‏ 
تخیلی و هم از نظر نعتیک ترسیم | 
کاری مشکل می‌باشد. اما کیمیا |۱9 
از پس آن به‌خوبی برآمده لست | 
رنگهای کیمیا موبژه در خورشید و 
دریا بسیار آرامپخش و ممابانگر لخلاق خرش کیمیا می‌باشد. ضمن آنکه اغرلق در 
رنگها به چشنم نمی‌خورد. برای کیمیا باید نقطه قدرتی بر تحصیلاث مهندسی پیدا 
کرد بویهه میتی بلق ونم 2 خسن آنکه کیمیا در کسوت خلبان هواپیما یز 





۱ استعدادهایی از خود نشان خواهد داد و البته از کنار مدیریت بازرکانی و صستعتی نیز 


نمی‌توان بی‌تفاوت گذشت و کیعپا می تواند در این زمینه‌ها موقق عمل کند. 


ضما از «ومثان نام ده در زير خواهشمندم به پاسخهایی که در این / 
صف آورد؛ شده ترحه کنبد. 
با تشکرر «کتر بهمن بهرو 


پهاره «ربضری: ارزو مرطوی: یلا مر تطسوی؛ محسد صالع مرتضوی از سفز ,ریا 
آپرالحسنی از نهر آن .فر زائه افضلی از پجنورد.مهدی حاجپان لرد از اصفهان زمرا بای 
از گتاباد .انز ضا یداد از تهر ان .فربد گابلي از کر ح +پربسا مغدم و فرشنه ۱ 
ققدم از اصالامشهر :فاطمه «ستجردی از نهران .حالبه دوحیدبی از راگن 
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خان داداش سلا یه .تر راب خداقسم مجله را کتار تتداز! خوب 






صست. — 






این ازندګینامه به 






حودم راببینی و با شترح رنجنامه‌ام رابخوانی. این را خرب می‌دانم مد 

۱ همین بک هفت قبل تبود که «داداش» آغدم دم خانه‌تان + ما تو حتی مرا 
درخواست صاحب الایق ندیدی که اجازه بدهی پا یه خانه‌ات بگذارم؛ حتی خودت هم یک 
e"‏ ۱ توک پا» زحمت نکشیدی که ببای جلوی خائه و حرفت را بزنی! نو فقط 
1 








از شنت آیفون گفتی؛ هبرو فرهاد... برو که من اصلاً دوست ندارم 
ببینمت.. برو فرهاد و از این لحظه هم پادت باشه که نه من دیگه 
برادری به اسم فرهاد دارم و نه تو برادری په اسم عن داری... برو 
فرهاد:» 

آره داداش؛ آن روز این حرف را زدی و شاید حتی نتوانی یگ 
اپسیلون از زخمی را که با این حرفت په دل و قلب من نشاندی, 
9 متوجه بشی! آره داداش. من اون روز خیلی دلم سوخت. اما ته اینکه 
قکر کنی ابن دلسوخته شدن, باعث شده باشه که از تو رنجشی به ذل 

۰ بگیرع نه داداش. این کمترین حد تلبیهی است که تو می‌تونی در حق 
من اعمال کنی.عن خیلی بیشتر و سنگین‌تر از اینها مستوجپ تثبیه تو 
_ هسمتم خان داداش, فقط ایکاش... ایکاش حالا که می خوای عنو این طوری 
- عقوبت کنی که از داشتئت محروم بشم ابکاش لااقل یکیار حرف دلم را 
می‌شنیدی. آیکاش لااقل می‌شنیدی چرا به حرفها و تصیحت‌های تو 
گوش نکردم؛ که حالا مستوجب این تثبیه باشم. 

راستش‌رو بخوای خان داداش, آن روژی هم که آمدم دم در خاثه‌ات 

توازپشت آیفون آب پاکی راریختی روی دستم,آن روز‌هم آمده‌بودم 
سس تا کوشه‌های پنهان سرنوشت تلخم را.که تو فقط فسمت‌های پیدای آن 
رامی‌دیدی .برلیت تعریف کنم که نشد 

وفع شه که پات تنم مرغ این مج کرد بان مد 
1 خان داداش؟ من از بچکی و در همان ررزهای سخت و تلخ, عاشق این 
<< مجله بودم. این بود که حالا هم. وفتی احساس کردم توی این دنیای 
| پزرگ تنهای تنها هستم, تصمیم گرفتم بیام اینجا و خردم سوده 
«داستان زندگی ای بشم که هميشه خواننده‌اش بودم. آره خان داداش, 
امروز می‌خوام حرف دلم را بهت بزنم, بعد از آن اگر باز هم فکر کردی که 
من لباقت برادر بودئت را ندارم, بهت قول میدم که دیگه رودررویت 
پیدایم نشود.راستی داداد اش الان هم فکر آبروی تو هستم که همه آسمها 
| رامستعار نوشتهام! 







ات تسوبی 
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تن اوی :نا وود ق . . 










بعد از مرگ بایا و مامان .یه فاصله چند سال .ما سه: چهارتا خواهر 
و و برادر بودیم و توا که بزرکتر از همه‌مان بودی و امید و پشت و پناه ما: 
تی از همان بچگی خان داداش فکرت خوب کار می‌کرد. واسه همین 
7 موقعی که هنوز توجوان بودی و دیدی ما چطوری داریم توی فقر دست 
وپامیزنيم و در طول شبانه‌روز شاید با یک تکه نان خشک شکممان را 

سیرمي‌کنيم. عاقلانه فکر کردی و دست ماها را گرفتی و رفتیم منزل 
۱ ت-- بایی, آنجا اگر هیچی نبود: لالقل یک سریناه بالای سرمان بود که شتا 
مرج بت . خوابیم و آواره کوچه و خیابان نشیم, تو آز همان روز‌ها نه‌لقط برادر 
| ۳۲ بزرک ما که راهنعا و رهبرمان هم بودی, واسه همین هم بود که وقتی در 
سے سی ری آن روزهای سخت و دلتنگی گفتی, [بچه‌ها ها اینجا مهسائيم: کاری تکنید 


a _ 
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n‏ ۳ وت re‏ که صاحبغانه -حتی اگر دابی‌مان بانشه .از حضورمان پشیمان بشه] ما 
E‏ خولف و برادران کوچک گفتیم چشم و همیشه همان کاری را کردیم که 
ھا مک سوپون کے سد ۰١‏ سے 


TIT?‏ شت و کم کم 
۳ س وی pa‏ مین 
7 ص نھ و ع می‌کشیدی و کاهی اوقات روزی ۲۰ ساعت کار می‌کردی و فر وقت ما از 
تدان | رؤۍ دلسوزی ازت می‌خواستیم خودت رااینقدر خسته نکنی. هميشه 


4 وت ر f ren Tere sÛ‏ 
۳۰ ۳ پک لبخند مهربان به چهره‌ات می‌نشاندی و به من و دوتا خواهر و برادر 


خت ی © سس 


37 دیگرمان می‌گفتی 
سس +عیبی نداره. آدم که ! ز کار کردن نمی‌میره مایدخیه ی بای 


ی + .ما 


ست ٠‏ ا هیچ کین به کسی وج نی که اد وی بش که اوق اد از زر 


تا ها اه 
جح ون 
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مد ج 7 دنک دیگرحتیدت نی خواد سم مر شنوی چه رس بابک ۱ 


بگیره و با خودش بالا بکشه... و اون بکثفر متم. مطمئن باشین بچه‌ها 
اونقدر کار می‌کنم تا یکروز همگیمان بی‌نیاز بشیم! 

و من که آن روزها توجواتی هفده هجده ساله بودم. در آرزوهلی 
دور و دراز خودم ابنطور می‌دیدم که من هم چند سال دیگر میام 
وردست تو میشم و کمکت می‌کنم تا زودتر قوی بشی و. اما همه این 
آرزوها با میک جفت چشم سیاه »از بین رفت. ادت هست خان داداش آن 
روزها می‌رفتم روی پشت‌بام و با کفترها مشفرل می‌شدم؟ در همان 
زوزها بود که برای اولین بار «شیرین» را دیدم؛ او دختر همسایه 
روبروبی مأبود که هر وفقت سرم را پرمی‌ گرداندم؛ می ديدم که اون داره 
نگاه می‌کنه. چند روزی که گذشت کم‌کم نکاهش پر از لبخند شد؛ 

حسایش را بکن داداش. بک نوجوان هفده ساله مثل من که فرگز طعم 
بت پدو و مانز وا آهشیده بو رای ک «عاشق عاشق شدن 
اسست 4 با دیدن یک دختر قشنگ چطوری گرفتار میشه؟ با اين حال من 
فقط به‌خاطر آن تصیحت تو که «کاری نکنیم دایی پشیمان بشه ۸ سعی 
می کردم بر دلم مهار بزتم, البته کم کم کارمان به سلام و علیک هم کشید, 
اما فقط از ترس آبروریزی, دیگه به او محل نگذاشتم تا شانس زد و دأبی 
اینها از آن خانه رفتند دو RFR‏ عن هم بعد از دو. سه هفته 
یاد او را که هتوز اسمش راهم نعی‌دانستم .از دلم بیرون کردم. اما انگار 
تقدپر من این بود که اون دختر چشم سیاه بیاید توی سرنوشتم؛ این را 
سه سال بعد با نامه‌ای که از شیرین به دستم رسید. فهمیدم که نوشته 
بود: ابی وفا من سه سنال است متنظر تو هستم. نمیای؟* 

خان داداش از تو چه پنهان وقتی ابن پادداشت را خواندم. آتش 
گرفتم, به خدا تقصیر خودم نبود,من تشنه محبت بودم و یک دختر زیبا 
داشت تمام عشقش را تثارم می‌کرد. ابن بود که پاهام را کردم توی یک 
کفش که سن می‌خولم با شیرین ازدواج کلم أ عجب روزهای تلخی بود, 
چفدر تو و آبچی و خالواده دایی‌جان منو نصیحت کردین که از این کار 
بگذرم. حتی خودت بهم گفتی: «داداش کوچولوی من. این دختر لته 
دهان تو نبست. من پرس وجو کردم و شنیدم که نه خانواده‌اش آدم 
حسابی هستند, ته در مورد خود دختره حرفهای خوبی می‌زنند.. از څبر 
این ازدوام بگذر فرهاد...» 

آره داداش, تو خیلی گفتی و نصیحت گردی, اما من . صادقانه بهت 
اعتراف می‌کنم خان داداش .دیگه کارم از کار گّشته بود یعتی طوری 
اسیر و دلبسته شیرین شده بودم که اگر به او نعی‌رسیدم. مطمئناً دق 
می‌کردم! پادمه همین خرف را به تو هم زدم و تو که داداش هعیش 
مهربان بودی قبول کردی و ایتطوری شد که من و شبرین ازدوام کردیم. 

عجب روزهای تشنگی بود آن روزهای اول ازدزام» با اينه شیرین 
آنده بود و پیش ما زندگی می‌کرد. اما با ابن حال همگی شاد بودیم و من 
فکر می کردم خوشبخت ترین مرد همه عالم هستم. 

اما افسوس که شیرینی این زندگی فقط چند ماه دوام داشت البته 
شیرینی عشق برای من تامدتها دوام داشت] اما زندگی کم کم صحنه‌های 

تلخ راهم برایم تمایش داد. اول خود شیرین؛ عشق او قبل و حتی اوایل 
ازدواجمان نسبت به من چیزی بود که مان آن راکمتر دیده بودم و به 
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بین دلپل. من لحظه به لحظه بیشتر مشتاق او می‌شدم: اما او ته او فقط تا پنج: شش 
باه اول مال روزهای قبل از ازدواج مرا بوست داشت. پس از آن. انگار درست از 
بوقعی که خودش قهعید من چقدر عاشقش هستم. بکمرتیه عشقش فروکش کرد! 
الیته ته اينکه همیشه بی‌محبت. باشند [که اگر اینطور بود همان سال اول کار ما به 


4 در یک لحظه تعام بی‌محبتی‌های او درنظرم محو می‌شد! 


من تلح‌تر می‌کرد. یادت که هست داداش؟ آن دو هرگز نتوائستند همدیگر را تحمل | 
کنند و درست در همان روز‌ها بود که بگروز خواهرمان په من گفت. 

داداش امیدوارم فکز نکنی دشعلی می‌کنم.- ها من کر می‌کم زیر سر زلت بلند شدها ۰ 

کم مانده بود سرش قریاد یکسم. اما احترامش راداشتم و گلنم جنه مولی او کید ۱ 

.داداش سن خودم چند بار دیدم که او با پسر همسایه برای هعدیگر دست تکان 
می‌دهند... تو باز هم میگی ن من حتی می دانم با هم کجا قرار ملاقات می‌گذارند. 

از آن روز بود که غول تردید به جانم افتاد. همان ایام در مغازه خودت کار 
می‌کردم و باید پاذت باشد که به خواهرمان گفتم کر مج آنها را گرفتی به من هم بکو 
بیایم! و او دو. سه مرنبه به مفازه تلفن زد که؛ فرهاد آگر الان بیای سر کوچه هستند » 
وهن به سرعت خود را می‌رساندم و می‌دیدم رفته. بهد هم در خائه منتظر می‌ماندم 


تا از می‌آمد و می‌گفت. «خاته مامانم بودم4! چن بار این اتفاق افتاد تا بالاخره خود 


شیرین متوجه شد که به او مشکوک هستم و چون می‌دانست این ماچرا زیر سر 
آپچی است. از او شکایت کرد و کار به دادگاه هم کشید! یادت که هست داداش؟ تو آن 
روزها خیلی ناراحت بودی و می‌گفتی: «اینطوری آبروی خانواده میره حق با تو بود 


داداش. اما من خوشحال بودم. چون امیدولر بودم که توی دادگاه ثابت بشه که واقعاً 


شیرین به من خیانت می کنه یا نه؟ اما متاسفانه دادگاه هیچ چیر راروشن نکرد و تنها 
نتیجه اش کینه‌ای بود که شیرین از تو و خواهر به دل گرفت. واسه همین هم پس از 
اینکه چند ماهی به حالت قهر رفت خانه مادرش. آنقدر مرا تحت فشار گذاشت تا 
بالاخره یک خانه اجاره کردم و از شما جدا شدیم! این قدم اول اشتباه بزرگ من بود 
دور شدن از شما داداش! 
از آن روز به بعد. دیگر آب خوش از وی من پابین ثرفت. شیرین که حالا دیگر 
خواهر را نیز مرافب خود نعی‌دید. آژادانه از خانه ببرون می‌رفت و هر وقت دوست 
داشت برمی‌گشت و هر موقم هم که من اعتراض می‌کردم. بهانه‌هایی سی آورد که من 
قانع می‌شدم. 
با تولد پسرهان فکر می‌کردم او زن زندگی می‌شود: اما نشد که هیچ بدثر هم 
شد. سبح به صبح بچه را تحویل پرستار می داد و می‌رفت سر کارش : کارکاهی که 
سصنایم دستی درست می‌کرد. حقوقی که از آنجا می‌گرفت فقط کفاف پول پرستار 
پچه و خرج رفت و آمدش را می‌داد. من هم هر بار بهش می‌گفتم: نمی خواد کار گنی 
بنشین توی خانه و از بچه نگهداری کن آو که حالا پس از سه: چهار سال خوب رگ 
خواپ مرا شناخته بود باژفاصله می گفت. «ناراستی؟ من میرم خونه سادرم ا 
داداش خوب یادم هست که در همان روز‌ها تر می‌گفتی: #قرهاد ولش کن بگذار 
بره,. طلاقش بده.. آخر نی که از شوهرش حرف نشنوه که به درد زندگی 
تمی خوره», تو راست می‌گفتی دادلش. البته الان می‌فهمم که ر است می‌گفتی, ولی آن 
رورها نه, می‌خواهم اعتراف تلخی بهت بکنم داداش! ولی حقیقتش‌رو بخوای من 
#گدای عشق » شیرین بودم! با اینکه بعضی وفتها از روی بی‌سحبتی‌های ارن احساس 
می‌کردم به من علافه نداره, اما یک احساس عجببی توی وجودم بود که نمی گذاشت 
تصمیم عاقلانه بگیرم. داداش نمی داتم که حرف مرآعی‌فهمی با نه؟ یعنی اخساسم وا 
برگ می‌کنی پا نه؟ داداش من در آن روزها همسخ» شیرین بودم و او هم این را 
می داننست, به شکلی که چند ماه پشت سر هم آزارم می‌داد. شبها دير به خانه می آمد. 
حشی چند شب به بهانه حضور در مراسم عزاداری به خاته نیامد" و من همه اینها را 
تحمل می‌کردم تا بالاخره طافتم نمام می‌شد و درست روزی که نصمیم می‌گرفتم 
طلاقش بدهم, او که خوپ فهمیده بود من گدای عشق او هستم. ففط یگی: دو رور 
دستی په سرم می‌ کشید و عاشفانه بهم محبت می‌کرد و سن دوباره فریب می‌خوردم. 
عی‌دانم داداش اعتراف تلخیه: اما اگر به تو نگم به کی بکم؟ من آن روزها مثل یک 
انفروسک کوکی » در دست این رن ابلیس‌صفت بودم. پادت هست داداش هر رقت 
پیش تو بودم و نصیحتم می کردی. واقعاً تصمیم به طلاق دابنش می‌گرفتم. اما همین 
که با او روبرو می‌شدم, عانند شیطان منو, وسوسه عی‌کرد و طوری باهام رفتار 
می‌کرد که فکر می کردم تو مقصری! داداش به خدا تقصیر خودم نبود. میگم گه! من 


دای عشق بردم اما افسوس که این عشق را از یک ابلیس گدایی عی‌کردم! اگر نادت ّ اقل مرا دوست دارد و عاشق من اسنت!» 
باشه همان زوزها بود که تو پیشنهاد کردی: «اکر شبرین قول بده سر کار نره من | 


شمار ۳۰۵۱ 


۲ 


۱۱ 






جدابی می‌کشید) از هر وقت تبازی به من داشت, چنان خود را عاشق من نشان می‌داد | 


از طرفی اختلافات شبرین و خواهرمان بود که زئدگی را لحظه به لحظه به کام ۱ [آنشه. آره داراش. ادر کی چا اماآن روز کی بود آن ساد بلیس» ۱ 
فقط یک خنده تحویلم بدهد که به‌خاطر آن خنده عاشفانه, حتی این پیشنهاد 
۱ 1 چوا 


| 


براتون یک خانه می خرم تا او به بهانه «اجاره‌خانه» و کمک خرجش یرای زندگی سر 
بشه زنت از اعسال زشتشن دست بر دار «. ۰ 


نهذیرفت. من اکر آن روز کمی عاقلانه فکر می‌کردم. بايد می‌فهمیدم دید شیرین ] 


: دراشتیارم عی‌گذاشتی و پرلش رانعی‌گرفتی تا من سودش را حرج زندگیم کنم, اما 


می‌مکید!تا جایی که بالاخره با کلی بدهی و قرض و بیچارگی, مغازه‌ای را که ضررش ۱ 
| په تو خورد تحویلت دادم از آن روزبه بعد دیگر روم نشد سراغ تو بیایم؛ کمااینکه 
" خودت هم چون می‌دیدی من به نصایحت گوش نمی‌دهم, دیگه تحویلم نگرفتی! ‏ || 






کار ترما من بک خانه می خرم و به نام عحمود .بسر تو بھی جم هید اینطوری ب 







آره داداش. تو یک چتین تضمیم جوانمردانه‌ای گرفتی. اما شیرین باز هم 









أ 
اما در عوض تو, باز هم یه من محبٹ کردی, برایم مغازه گرفتی. خودت جنس ۱ 







حیف که شیرین مانند یک خورء به جاتم افتاده بود و لحظه په لحظه همه خونم وا . 





در همان ایام بود که به کمک چند نفر از دوستانم. تصمیم گرفتیم یک صلدوق 
قرض الحسنه راه بیندازيم, که باز هم شیرین . که هرکز دلیل دشمتی او رابا خودم 
تفهمیدم .با دسیسه چینی‌های مختلف کاری کرد که شرکای سن کار را راه بیندازد و 
مرا بازی ندهند؛ اگرچه خودشان بدیخت شدند. ۱ 
در همان روزها بود که خدا یک دختر هم بهمان داد اما وقتی خواهرمان از طرفت ‏ 
تو پیفام آورد که زنم: اسم مخازه یک مود غریبه زا گذاشته روی دخترمان: تاره 
یکدفعه به خودم آمدم| البته همان زوزها نیز شیرین خوب نلد بود مرافریب بدهد. انا . 
با این حال بدجوری توی فکر رفقم. اما یکاش در آن روزهاتو بهم اجازه می‌دادی نیام 
و با شمامشورت کم اماحق باتو بود دادلش که دیگه از من متتفر بودی. 
علی ایحال؛ من توی فقر عفر داشتم دست و پا می‌زدم, حالا خانه نشین شده 
بودم و فقط با درآمد زنم زندگی را می‌گذراندیم! در آن روزها چقدر از فامیل و آشنا 
زخم زبان می‌شنیدم. حتی وقتی او راراضی کردم و رفتیم وراسین تا آنجا کمتر اجاره 





| بدهیم. او فقط چند ماه تعمل کرد و دوباره مراعجپور ساخت بیایم تهران! 


0 

0 
اسا انکار راست می‌گریند که ابلیس هم تا ابد تمی‌تواند بنده‌ها را گول بزید! آرد 
شبرین هم که شانزده سال تمام مرا فریب داده بود, خواهرم را از من دور کرده بود 
و شمارا اګه همه اميد و پشت و پناهم بودی) از من گرفته بود. تعام پولهایی را که در 


| این ۱۶ سمال درآورده بودم از من گرفته بود و بیچاره‌ام کرده بود اما هر پار که بهش 


اعتراض می‌کردم, فقط با یک اظهار عشق مرا گول میرد بالاخره دستش رو شد. 


قضیه خیلی ساده بود؛ من در اوج فقر و بدبختی دست و پا می‌زدم و حتی 
نمی‌توانستم یک موتور پانصد هزار توسانی بخرم تا با آن سافرکشی کتم و خر 
زندگی را دربیاورم, که درست در همین لیام شیرین سهم خودش را از ارث عانه 
پدری گرفت: در میلیون و پانصبد هزار تومان. این مبلغ پول کمی تبود, ما به راحتی 


| عی‌توالستیم با ۱۵ میلیون تومان این پول یک خانه رهن کنیم وبا یک میلیون آن یک 
ماشین مدل پابین تهیه کثبم که من مسافرکشی بکنم, اما می‌دانی چه اتقاقی افتاد؟ او 


حدود سه ماه این پول و قضیه قروش خانه رااز من پنهان کرد! 
روزی که برحضسپ انقاق این قضیه را از بان خواهرش شتیدم [همان خو آهرش 


| که یکروزبه جرم خلاف در متکرات بود وس احمق پولی را که فریا باید با آن چکم‌رو 


پاس می‌کردم: برای جریمه او پرداخت کردم تا خواهرش زندان نرود و فردا چگ 


برکشت خورد و اعتیارم در بانک نیز از بین رفت] همان خواهرش با هعه پستی‌اش: 


چون فکر نمی کرد شیرین از او پست‌تر باشد و قضیه فروش خاله را په عن نگفته 
باشد, بد را آب داد! 
وقتی شیرین په خانه آمد و قضیه را از او پرسیدم: با وقاحت تعام و بی‌وفامی 


| تعامتر گفت: «آره. دو و نیم میلیون تومان پول دارم اما این پول فال خود!» 


تسام شد داداش! همان لحظه یرای من شیرین تمام شد. شاید مرا لحمق قرضص 
کنی که چطور در همه ان هفده سال با اينکه بارها و بارها اعمال و کارهای زشت 


| شیرین را دیدم و هنوز علشقش بودم, اما بعد از ۱۷ سال چون پل را از من پنهان 


" کرده بود از چشعم افتاد..حق داری اکر تعجب کنی, اما حقیقتش رایخواهی, من دو ابن 


۰ ۷ سمال تصورم این بود: «شاید شیرین اشتیاهاتی هم بکنه, اما دلم خوش است که 








بقیه در صفحه ۴۱ 
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درپی مصاحبه ما با پک زندانی که دچار بیماری روحی بوده و به 


همین دلبل دست به قنل عادربزرگ خود رده لست برآن شدیم تا با یکی از 


متایع آگاه در امور ندامها: در همین ارتباط گفتگویی دلشته باشیم که توجه 
شمارابه آن جلب می کدیم. 
OOO‏ 

ا 0 در ابتدابفرمایید زندان قسر چتد زندانی دارد و از این تعداد چند نفر 
دازای مشکلات روانی هستند؟ 
| - زندان قصر, قدیمی‌ترین زندان اران اسنت که ۷۱ سال از تايه 
حساحت آن گذشته ته و قسنت جدید آن اا قدعت دارد. غلرقیت رسخی 
آن هزار و هشتضد نفر الست و ظرفیت اسعی آن ۲۵۰۰ نقر اما الان ده هزار 
نقر زندانی در آن دوران محکومیت خود را هی گذرانند. 

که تعدادی از آٹھا دارای مشکلات روانی هستند. البته اینها روائی به 
معنای خامی نبسفند, تعدادی از قبل دازو عصرف می‌کردند 

0 چرابیمار روانی مجرم به زندان ارجاع می‌شوو؟ 

.متا سفانه قضات محترم فقط از بعد قعابی عجرم را معاکمه می‌کنند 
| وبعد آنها را زوانه زندان می‌کنند و چون محل خاصی برای نگهداری 
" بیماران روانی مجرم وجود ندارد, ناچار باید در زندان بعانند. 

۵ آبا قبلا هم چنین مکانی وجود نداشته است؟ 

«.طیق قائونی که قبل از انقلاب به تصویب رسیده بود. این‌گونه 
مورمان بابد در محل خاصی تحت نظر گرفته می‌شدند. این مکان هم یک 
طبقه از بیمارسنان شمازه دو ناجا قر خیایان بهار بود که با حضور 
| ماموران شنهربانی سابق. بیعاران زندانی خصوصاً زندانیان رواتّی رادر 
. لین بینارستان نگهداری می‌کردند. اما پس از اتقلاب و با طرح ادعام 
ژاندارسری و شهریانی و کمیته و تبدیل آن به نیروی انتظاسی. این 











شدند. در صورتی 
که زندان ققط محل 
تگهیداری مجرم 
ال ٠.‏ ردان 
نیمار تان و 
تیمارستان نیست. اما 
به دلیل عدم وجود 
مکان مناست. ناچار يه 
پذیرش اين افرلد هستیم. 
0 پس از اغزام انپا به 
زندان. شما چه اقداماتی را 
انجام می دهید؟ 
.پس از معرفی آنها 
توسط دانگاه يه ونان 
بهداری ردان آنها رابه مراکز 
درهانی معتمد زتدان که همان 
پزشعی قائونی اسنت معرقی 
می‌کند. چرا که غراجم قضابی 
هم فقط پزشکی قانونی را قبول 
دازند که آن هم مشکلات خودش 
رادارد 











0 چطلوو؟ 


«پزشکی قانونی روزهای خاصی در هف شورای پزشکی دارد که در 
آن هم زنداتی روانی رابه‌تنهابی پذیرش نمی‌کند. باید خانواده و بستگان 
او همراهشی باشتد تا سوابق درمانی و مدارک پزشکی قبلی او را بیزند و 
مراحل بیماری را برای آنها توخیم دهند. اما متااسفائه در این زمان یا 
خلتواده زنذالی هنکارزی تمی‌کند. با زندانی اصلا خانوانه ندازد و یا 
خانو اده‌اش او را طرد کرده‌اند, با خانواده‌اش در شهرستان فستند و 
خلاصه هزار و بک مشکل برای عدم حضوو خانواده زئداتی وجود دارد 
در تتبجه رُندائی در زندان می‌عاند 

تاعهمترین جرمی که ان دسته از ژندالیان مرتکب می‌شوند. چیست؟ 

.متاسفاته اغلپ آنها قتل انجام داده‌اند و به همین علت علاوه بر طی 
دوران محکومیت یا باید رضایت اولیای دم را بکیرند با سحکوم به 
پرداخت دیه هستتد که به دلیل مهیا تشدن هیچ کدام از آنها: ابن‌گونه 
زندانیان سالها در زندان می‌عانند, به عبارت دبگر به علت وجود شاکی 
خصوصی آنها در زندان می‌مانند, حال تدادی با سپری شدن دوران 
محکومیت خود آراد می‌شوند. تحدادی هم رضایت شاکی را به عست 
می‌آورند و عتاسفانه تعدادی هم بابد قصاص شوند که تا رسیدن موغد 
اجزای حکم در زندان سی ماننك. 

النته در لین عور:, ختی ژنه ائیانی ذاشته‌ایم که ۲۰۶1۵ سال ايتا 
بوده‌لند و علی رغم ابنذ ابنکه آنها زندانی روائی هستند امابه دلبل همان 
مشنکل قضایی که عرض شد. عکم آزادی برلیشان صادر تمی شود. 

بوتن انها در زتدان چه مشکلاتی برای شما ایجاد ی کند؟ 


شماره ۳7۰۵۲۱ 












۱۳ .با توجه به انه در زمان ساخت زندان, به هیچ عنوان محلی برای 

۳ ۰۳ نگهداری این‌گونه زندانیان درنظر گرفته نشده. ما با مشکلات عدیده‌ای 
واج‌ايم. علاوه بر آن مشکل تهیه دارو و مسائل درمائی آنها. ازجمله 
5 7 3 مساثلی است که ایجاد مشکل مضاعف برای زندان می‌کند. اغب آنها 
." "۳" ررفایی مصرف می‌کنند که آنها را به داروخانه زندان نثمی‌دهند. ضمن 
تس آنکه این داروها فقط زندانی را آرام می‌کند که در گوشه‌ای بتشبند اما هیچ 
و سود چم 


یا اثر درمانی ندارد. 


وچ مسیسب e‏ 0 آیا تا به حال مسوولان قوه قضابیه در جریان ابن مشکلات قرار 
5 تج گرفته‌اند؟ 


۴۶ .بله, مستوولاق شنعنات امور جنایی و مسوول مجتعع آز این قسنمت 
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۰ شاکی خصوصی در مورد اغلب این زندانیان؛ کار مثبتی انجام ٹشدھ 
" " آیا این‌گونه زندائیان برای دیگر هم‌بندیهایشان ایجاد مشکل 
شم کنتد؟ 
از یم ده .این گونه زندانیان هم برای خودشان و هم برای هم بتدیهایشان ایجاد 
کا تنو و" مشکل می‌کنند .بعضنا برخی از آنها علاوه بر قتلی که بیرون زندان مرتگب 
کا شده‌اند در ذلخل زندان هنم با هم‌بندی خوذ ذرگیر شده و با لشیایی که 
خودشان دارند» یکی را به فتل می‌رسمانند. 
او ۵ مگر اشیای برنده و خطرناگ جز اشیای ععتوعه نیستتد؟ 





















وجود بطری و شیشه معنوع است اما وقتی فروشگاه زندان آبلیمو می‌آورد 
که در ظرف شیشه‌ای است چکار می‌توان کرد؟ متاءسفانه دولت هنوز 






این ظروف از جنس پلاستیک و یا یک پار مصرف باشند. 

۵ این‌گونه سیعاران اغلب بیماریهای دیگری نیز دارند. آیا درمیان آئها 
میتلابان به اذز هم وجود دارند؟ 

.متاسفانه چندین مورد بیساری ایدز داشته‌ایم. البته نه فقط درمیان 
هب ۵ 6 هت آنها که در عیان رّندانیان عادی هم دیده شده است. در ان موارد اگر 
٥ 2‏ بیماری آنهاحاد باشد با خائوده‌شان تماش گرفته می‌شود. چنانچه آنها 
| مدارک پزشکی دلشته باشتد: به غنعبه دادگاهشان اعلام می‌شود. ما فقط 
مواردی را گه عاد هستند از بقیه جدا می‌کتیم. اما آنها که حاد نیستند در 
اندرزگاه نگهداری می‌شوند. فقط به رئیس اندرزگاه. وکیل بند و افسر 
e Sa‏ 
نگهیان سفارش می شود که از آنها مراقبت خاص به ععل آورند, اگر از تیغ 

استفاده می‌کنند فقط خودشان استفاده کتند. همین طور از عسواگ 
خودشان. 

٥آیا‏ آنها برای هم‌بندیها و با سسوولان زندان مشکل ایجاد نمی‌کنند؟ 

.به مطلب جالبی اشاره کردید. در یکی از اندرزگاهها زندانی داریم که 
_ یرون اعتباد داشته و به آیدز میتلا شده: الان هم که در زندان است گاهی 
یک سوزن ته‌گرد به دست می‌گیرد و به رئیش اندرژگاه می‌گوید یا به من 
| سیکار بدهید با این سوزن رابه خودم می‌زنم و بعد به تن دیگران قرو 

پا امکان نگهداری آنها در انفرادی وجود ندارد؟ 

ما در زئدان قصر سلول انفرادی نداریم. البته مجوز آن راداریم که ۱۰ 
سس 0 الی ۳۰ روز زندانی رادر مجرد نگهداريم؛ اما زندائی که یک سال حبس دارد 
دانعی‌توانیم تمم حدٹ در مجرد نگهداریم مگر آنکه گزارشهای او را به 
نظر قاخنی برسانیم و با نظر او اگز دسنتور داد آو رآ به انفرادی بفرستیم که 

البته در این صورت به زئدان اوین و یا رجانی‌شهر منتقل خوافد شد. 

5 آیا زندان قصر به سیستم‌های حفاظتی و کنترلی مداربسته مجهز 


تیست؟ 


۱ -خبر.به علات قدیعی بودن آن عقاسفانه چنین امکاناتی در زئدان وجود 
۱ 4 5 تدارد: 
ِ 0بیشترین زندانیان شمارا کدام دسته از مجرمان تشکیل می‌دهند؟ 


ی در درجه اول سرقت. بعد چک در مرحله سوم امور عالی؛ یعنی 
ا کلاهبرداری: رشوه و نفقه هستند. 

Tt‏ سوت و 0 چه تمداد افرادی که مرتکپ قتل شده‌اند در زندان هستند؟ 

س .درحال حاضو ۴۰۰ نقر محکوم به قصاص داریم که کارهای قانونی 


ت 
¬ 














زندان بازدید مسنتقیم داشته‌اند.انامتاسفانه به دلیل نفص قانون و وجود باشد ناهم از لحاظ پزشنکی و درمائی آنها را تحت پوشش قرار دهد وهم 


برخی از اشیاه در زندان ممنوع است. ما متاسفانه وجود دارد. ملا 


۲ تمهیدات ویژه‌ای برای فلروف مواد غذابی زندانیان در نظر نگرفته تا مثلاً 


آنها انجام شده و جرم فتل نها اثبات شده است. 
۵ بان در مورد مجرمان رواتی بفرمایید. چرا این دسته از مجرمان 
تحویل مراکز مخصوص نگهداری از بپماران روانی نمی‌شوند؟ 

ء مجرعاتی از این دست در صورتی که قزار باشد تحویل مراکز ‏ 
درمالی مخصوص شوند. حتماً بايد هعراه دو عامور و تحت‌الحفظ 
باشند. ناگفته پیداست که اولاً این مراکز نیروی ائتظامی برای محافظت از 
بیمار روائی مجرم ندارند. ثانا اگر چنین مامورانی با بیمار اعزام شوند, 
بیمارستان بنابه قوائین خاص خودش ماموران رانعی‌پذیرد. چرا که هم 
| برای بیمارستان و هم برای بیماران ایجاد مشکل می‌کند. برای این دسته 
از مجرمان حتماً باید مراک خاصی درنظر گرفته شود که مخصوص آنها 


از لحاظ قضایی. 
الان حتی اعزام لین دسته از بیماران به بیرون از زندان واقعآمشکل | 
است. چرا که برای اعزام هرکدام از آنها بايد از دو نیرو و یک وسیله نفلیه . . 
عجرا استقاده کرد. را . 
۵ آیا پزشکی فانونی آقدامی در جهت حل مشنکل این بیماران انجام ۲ 
داده است؟ 
. هوشبختانه با فماهنگی‌های انچام شده. یکی از پزشکان معتمد 
پزشکی قانوئی هر ففته در روز بخصوصی به زندان می‌آید و شورای . 
پزشکی را در زندان برگزار می‌کند که این قدم مشکل بزرگی را از این 
زندان حل کرده. آنا زندانهای دیگر هنوز با این مشکلات مواجه‌اند. ۰ ۱۱۱ 
یا دانگاهها باشعا همکاری دارند؟ 
متا سفانه هعکاری بسیار ضعیف. است و آن‌طور که یاید و شاید 
نیسست. چرا که آنها هم مشکلات عدیده خودشان را دارند, 
0آیابین شما وقوه قضابیه جلسات مشترگ برگزار می‌شود؟ 
تشکیل جلسه مشترک در حد سازمان زندانها با قوه قضاییه است. 
اما نمایندهای از اداره کل پا ستاد زندانها در این جلسات حضور مدارند, 
۵ معمولاً زندأنیان روانی بی‌خانواده پس از آزادی په کجا تحویل 
می‌شو ند؟ 
.عتاءسفانه اغلب اینها مدت مدیدی در زژندان می‌مانند و گاه هیچ وقت 
آزاد نمی‌شنوند. مثلاً زندانی بود که در ۵۵ سالگی په جرم فقتل به ردان 
آمب و بیست سنال بعد در ۷۵ سالگی در زندان از دنیا رقت چون کسبی را 
ثداشت که از جاتب او برود و خانواده شاکی را ببیند و رضبایت بگیرد و 
درتهایت در ارج بی‌کسی سکته کرد و مرد. گاه حتی پیش آمده زندائی 
بیماری با گذشت زمان آزادی‌اش هتوز در زندان است و علی‌رغم 
نامه‌نگاریهای عا با دادگاه. نهایتاً پاسخ می‌دهند که در لین مورد ما 
اختیاری نداریم و اختیارات ما در حد محکومیت آنهاست. درخصوصن 
نگهداری بعد از آزادی با اداره سرپرستی باید مکاتبه گرد که آنها هم باید 
از مراجم قضایی استعلام کنند تا بالا خرہ پس از کلی مکاتباث بتوان حکم 
آزادی و تحویل به بیمارستان روائپزشکی را گرفت 
٥‏ برای استفاده از امکانات پزشکی آیا با مشکل خاصی مو اجه‌ایذ؟ 
.درحال حاضر, در هر اندرزگاه بک پزشک عمومی داریم که هر روز 
صبح زندانیان را وپژیت می‌کند و در صورت وجود بیماری آنها را به 
بهداری ععرفی عی‌کنند. بهداری هم با هعاهنگی مراجع قضابی رندائیان 
را په سه بیمارستانی که ما با آنها طرف قراردادیم اعزام می‌کنتد و در 
صورت عدم امکانات لازم برای معالجه بیمار به مراکز دبکر معرفی 
می موند 
0 آگر چبز ناگفته ای مانده است. بفرخاییک, 
تنها چیزی که بابد مجددا روی آن تاکید کتم, آن لست که یادآرری 
کنم زندان محل نگهداری مجرم است, بیمارستان و تیعارستان نیست. 
قوه قضابیه» پزشکی قانونی و وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزشکی. باید تدببری برای نگهداری بیماران روانی بیندیشند. چرا که 
زندان به قدر عافی مشکل دارد. مشکلات این دسته از عجرمان, بار 
مضاعفی را بر دوش عسوولان زندان می‌گد ارد. 
0 متشکرم که در این گفتگوی صعیعانه شرکت کردید, 
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مود اه کرو رده کچ مق مق می کرید لشمگی می‌ریخت | 
او > دل سگ را نیز آب می‌کرد: با تشاره از استوار خو تم که برایش یک 
ِِ لیوان آب بیاوزد. امنتوار از در خارج شد, عرد طبق ععمول این نیم سباعت 
۳ | دوباره یک ههیخشید» کفث و سومین سیکارش را آتش زد. محسن 
ماد ۳ کک کا برسیگاری پیش بوی مرد را برداشت و دلغل سمل زباله خالی گرد و 
نیب ر کا دوباره گذاشت روی میز. 
۱ چم من معمولاً اجازه نمی‌دادم کسی داخل کلانتری و خصوصاً داخل 
سس وړ ,اتاق خودم سبکار بکشد, [سحسن و گروهبان پورهست نیز هر وقت 
۶ 9 می خواننتند دور از چشتم من بود کنند به حياط خلوت پشنت مناختمان 
جر مس ےج # م می رفتند| اما قضیه مرد فرق می‌کرد! قصه او آنقدر تلخ بود که خود من 


> > ک۳ گفته بودعش: *اگر دوست داری می‌تونی سیگار بکشی»و او نیز هربار 

۰ ۶ ۰ ۲۰ غذرخراهی می‌کرد و سیگار آتش می‌زد! لیوان آب.را که خورد دوباره 

صت نن یم ۽ شروع به گفتن کرد: 

کا  .‏ . کارمند آبرومند یک اداره دولنی بودم که هفت سال قبل براثر یک 
ا عشق بچکانه عاشق دختری شدم و با او ازدواج کزدم. اما وقتی زندگی وا 

- .۰ . شروع کردیم دیدم فاز خانواده آنها با من فرق دارد. ذروتمند بودند و این 

OE‏ نزوت راازهر راهی جز شوافتمندانه به دستمی‌آوردند , خو استند عراهم 

کی جرو بازیهایشان بپاورند. اما چون دیدند عن از ابن لقعه‌ها نمی‌خورم و 

ELÎ‏ بح دلم به همان حقوق کارهندی خوش است. برام پاپوش درست کردند و 

۾ آنقدر دروغ و شایعه توی ممل کارم علیه من راه انداختند ٿا اخراجم کنتد. 

فکر می‌کردند وقتی بیکار پاشم می‌افتم توی تسییم آنها. اما باز هم 

تبرشان په سنگ خورد. تا اینکه پس آز شیش سال وقتی فهمیدند من لق 

ج[ دهانشان نیستم؛ این بود که برادران زنم که همه‌شون خلاقکارهای بزرگ 

دس سس ۳ و گردن‌کلفتی هستند .اوتقدږ پول خرج کردند تا طلاق خواهرشون‌رو از 

و ۶ ۲ * من گرفنند. البته خود زنم نیز مثل آنها بزد, ولی موقعی که با من زندگی 

می‌کرد جرات خلاف نداشت, وأسه‌ همین هم طلاق گرقت: 

ج مرد سیگارش را که خاموش کرد من گفتم: 

س پس دیک چراناراحتی؟الان که از دست اونها خلاص و از این زتدگی 

و راحت شدی! 

۱ | .یله کلائتر.- ناراختی‌ام از نابت طلاق نیست؛ غضه پسرم‌رو 

"می‌خورم. یک پسو شش سماله دارم که ذلدگاه به این دلیل که من بیکارم 

قیو میت اشرو پاد به علدرش. ای کاش لااقل ادر #بود! ولی من می‌دوتم 

سر تب که سهیل»توی این خانواده ر دم دست دابی‌های موادفروشش خرید و 

5 و وهای جنر کاویی! جور آدمی از آب دیما هر کار هم کردم 

کا گس نتونستم به دادگاه ثایت کنم که زنم و برادرانش لیافت بزرگ کردن این 

س اک ےا کے نے بچ رو ندارند و خلافکارن 

ت ےک و 

مت س 

سا ر ۔عبیی ندارد- بالاخره نا چند ماه دیگه یک کار پیدا می‌کنی و سروسامان 

کک ١‏ و« عی‌گیری و عیری پسرت‌رو هم میاری... اینکه غصه نداره برابر من, 

41 سین مرد سری تکان داد و گفت:؛ 















رظ اسای سس 


aa سم‎ 


e‏ اس ف ة٠‏ تمبشه.. , بدبختی من اینه که اولاً با پرونده‌ای که آنها برام درست 
متو س عست کرده‌اند انفصال داتم از خدمات دولتی شدم,وانگهی تا بخوام یک کیا ان 


س 
که ~0 a‏ ۵ مسب 
e‏ و یی ده ری مر مینست وی رو 


سس ات ا 8 نرسنه, لم از لین می‌سوژه که پسری‌ری که با خون دل بزرگ کردم حالا 


۲ ۳ ۳۳۳ ۳ باید ترسط قاچاقچی‌ها بار بیاد. 
ایح تست 


۳۳ < فلم برای مرد سوخت و گفتم 
: الا چه کاری از دست من ساخته است؟ 


۔کفگم کنین کلانتز... رئیس دادگاه بهم گفت اگر بتوتم خلافکار بودن 


زن سایقم و برادراش‌رو ثابت کنم, ظرف بکساعت بچچه‌رو به من میدن 


البته عشروط بو ایتک طی دو ماه بتونم شغلی دست و پا کتم.. 
+نبین آقاعارف, برای حل مشکلت پاید قدم به قدم جلو بزیم, مساله 


بیکار بودن شما قضیه‌ایست که بعد از اثبات خلافکار بودن زنت بابد 
5 ۱ 
بهش بپردازيم. پس فعلا این دوتا مساله‌رو قاطی نکن (سپس گردن ا 
چرحاند به.سوی من و برای اثبات حرفش به عارف. مرا سورد سوّ ال قرار | 
, داد]درست تمیگم کلانتر؟ 


به علامت تأبید حرف محسن سر تکان دادم و گفتم: 


ببیتم آقاعارف- شما میگی ارنها خلافکار و قاچانچی هستند. با 


حرف که نمیشه چیزی رو اثبات کزد. غیر ار ایتک اگر اونها شکایت کنند. 


_ یه جرم تهمت تارواء زندانی هم میشی و کارت خرایتر میشه. حالا بکو 


ببیتم؛ تو ظرف آین شش مقت سنالی که ذبا لین خانوانه بودی: هیزی. 
خلافی از اونها سراغ داری که بشه ثابتش کرد؟ 

غارف سیکار پنجمش رادوباره با یک «ببخشید »گفتن روشن کرد و 
در پاسخ به سو الم گفت: 

.چرا کلانتر, موارد زیادی‌رو می‌دونم... ولی... ولی بايد فکر کتم ببینم 
اون چیزی که می‌تونه اونهازو گیر بتدازه چیه؟ تا فزدا فکر می‌کنم و صبح 
فردا همین جا خدمتتون توضیح میدم. 

عارف تشکری صادقانه کرد و خداحافتلی کرد و بیرون رفت. محسن کلت 

بعضی وفتها که این چیزهارو می‌بینم کلانتر. فکر می‌کنم قوانین 
دادگاههای. مدتی عا باید کمی تقبیر کن قبول دارید کلانتر؟ 

احساساتی نشو پدرجان! ما فعلا بهتره کار اجرای فعین قانون‌رو 
درست انچام بدهیم. بعدا بپرداژيم به اشکال گرفتن از وضع قائون. 

محسن خندید و هعانطور که می‌رفت عتهم بعدی را بیاورد. گقت 

: کلانتر هر وقت ما خواستیم «دبپلماتیک » حرف بزنیم. شماً زدی 
برجک مارو انداختی... 

بی اختیار خندهام گرفت و گفتم! 

.باشه آقای ادیپلعانیک ‏ فعلاً رضایت بده و عتهم بعدی‌رو بیار که دیر 
شده و تا همین الان ده.دوازده نا پرونده داریم, خدا به خبر بگذرونه تا شب! 

مصین از اتاق خارج شد و لحظه‌ای بعد با یک رن حدوداً ۴۰ ساله و 
بک جوان ۳۳ یا ۲۴ ساله وارد شد جوان یکریز حرف می‌زد: 

-خانم تورو حضرت عباس تهمت نزن.. من آدم حسابی هستم. یک 
زمان دانشجو بودم.. آلان اهل مطالعه هستم.., من مخترعم و دارم هعین 
روزها یک ساعت مچی اخترام می‌کنم که ملل یک منشی شخصی تمام کارهای 
روزمره‌رو برای صاحیش انجام میده.. با آبروی مرنم بازی نکن خالم... 

ابن حرفها پرایم خیلی آشنا آمد. همین واژه‌ها؛ آدالشجو... افل 
مطالعه... مخترع... سامت منشی شخصی و | هماتطور که داشتم فکر 
می کردم رن که شاکی بود. گفت: 

۔اگر همه اینها هم باشی. تو کیف ستو زدی آفای مختر۶ 

مرد جوان خواست پاسخ بدهد که یکمرتبه در ذهنم تلنگری خورد و گفتم 

ببیتم سرکار خانم... انشان قصد نداشت یک عروسک سخنگو به 
شما بفروشه! 

زن لحظه‌ای تعجپ کرد.عثل محسن و استوار گریمی .و برخلاف آن 
جوان مثهم! و زن گفت: 

«چرا کلانتر... عروسک کوفتی اش هم اپنچاست.- بفرمایین... 

ون داشت داخل ساکت دستی اش می‌کشت که من از پشت یز بلند 
شدم و به طرف جوان متهم رفتم و با خود گفتم 

کمال.. ملقب په «کمال پررفسور #... بچه جوادیه... ۲۳ سال سن 
پدرش چهار سال قبل بین راه زندان و بیمارستان با کسک زنش فرار 
کرد... خود کمال هم که از پچکی عاشق اختراع و اکتشاف بود آخرش هم 
اکمال پروفسور » شد! اما در راه خلاف: بعنی اختراع روشهایی تو و بکر 
و بی‌نظیر برای دزدی و شیادی. مثلاً پیدا کردن راه‌حلی که بشه با سوئیج 
حاشین ژیان در آتومبیل بنزرو بار کرد؛ یا مثلاً پیدا کردن راه‌حلهایی برای 
کفزنی و شیادی, که در نوع خودش بی‌نظیر است. (همه افراد حاضر در اتاق 
عات و میهوت, شنونده حرفهای من بودند, و گمال, راحت و أسوده داشت 
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الو بعد احذم را ههریان گزدم) اسلا من 
اندازی-. یک چند. سالی می‌فونستتت جایی کا 


نگاهم می کرد حرقم را این‌طوری پایان دادم] دوست 
شناختمت آقاکسال پزوقضور؟ 

کال اماء خواست آخرین دور بازی را هم یا 
عر اعفریبی و وین 
چهره‌ای مظلوم گفت 

> ببخشید جناب کلانتر.. فکر می ڪئم 
اشتباهی پیش آعدھ چون من 

کمال پروفسور دست از کلک بردار- ا 


حسابی مطالعه کثی و فیچ کس هم مزلحمت نشه! 
چطوره پروفسور؟ 

کمال که دید تبرش په سنگ خورده. عجبور به اعتراف شد: 

.سرکار خانم ببخشین... روزکار ما هم از ابن راه می‌گذره دیگه... پولتون راهم 
اگر می‌خواهید. همانجا که ایستاده بودیم. تری پیاده‌رو, بالای »هره» دیواری که 
مربوط به یک فروشگاه لوازم خانگیه, پول‌رو اونجا گذاشتم 

زن که خیالش راخت شده بود پولش پیذا شد خوشحال شد و خنداحافدلی کرد 
و رفت. موقعی که می‌خواستند کمال را بیرند بازداشنگاه رو به من کرد و با لهنی 
صادقانه گفت: 

. کلانتر البته شما شوخی کردین... ولی خداوکیلی قصدم اینه که توی زندان. 
بگیر طرح هقط کشی دیجیتالیم که سالهاست توی هن دارم بشم گر اون ظرح 
عملی بشه, تمام دنیا تکان می‌خوره... فقط لطف می‌کنی ترتیبی بدین که یکسری 
کتابهای فیزیک بدستم برسه؟ 

.مطمئن باش اکر چنین فکری داشته باشی, نه‌تها کتابهارو به دستت توی رُندان 
می‌رسانم, بلکه کاری می‌کتم زودتر هم بیای بیرون! 

پورهعت وفتی «کمال پروفسور »را پرد, استوار پر سید 

جناب کلانتر, راستی راستی منی‌خوای کتابهارو به دستش برصوئی؟ 

لیران آبی راکه روئ میز بود سر کشیدم و گفنم 

آره استوار.» خدارو چی دیدی؟ شاید این آدم چهار سال بعد. یک فرد مفیدی 
برای مملکت پشه... امثال کال پروفسور» توی مملکت کم نیستند که بستر 
نامناسب, شرایط زندگیشون‌رو به بیراهه کشانده! 

0 

فردا ظهر بود که تعارف* آمد؛ همان مودی که نش طلاق كرفت و به كفتة ار 
می خواست به کمک ہرادران غلافکارش کاری کنند که او هرگز پسر شش ساله اش را 
نبیند؛ از در که داخل شد؛ برق چشمانش نشنان می‌داد که امیدوار است. ظافرا 
خبرهایی برای ما داشت, اما قبل از آو, سحسن خبرهای خوبی که برای او ذاشت. گقت 

۔آقا سعارف» مشتلق بده که یک کارهایی برات گردم. امرور صبم با رئیس اداره‌ای 
که اخراجت کردند تلفتی صحبت کردم. می گفت تو قبل از این پرونده‌سازیها. کارمند 
نعونه‌شون بودی و خود رسای اداره هم پاور نمی‌کردند که تو قصد دزدی 
داشته‌ای. وقتی حرفهای تورو براش زدم که زنت بدون خبر تو, شبها از دسته چک 
امضا شده‌ای که فمراهت برد و مال اداره بود چگ برمی‌دلشته و خودش ملم 
می‌زده و توسط پرادراش که استاد جعل سند بودند. با یک کارت شتاسایی به نام تو. 
از بانک اون چکهارو نقد می‌کردند.برای رئیس اداره‌تون توضیم دادم که اشتباه از 
همین جا ناشی می‌شد« که وقتی اداره ار پانک استملام می‌کردند. باتک طبق اون 
پشت تویس چک. نام تو را می‌بردها [محسن که پیدا بود از خوشحال کردن ععارف » 
خودش نیز خوشحال شده به شوخی زد روی شانه لش و ادامه داد:] رئیس اداره‌تون 
هم به اعتبار حرف ماو البته بابت سابقه روشن خودت., قول داد که اگر تو به کمک ما 
بتوتی ابت کتی که اون رن و برادرانش خلافکار هستند, او هم پرونده‌ات را یکبار 
دیگه در شنورای مدیران به چریان بیندازد: آقای رئیس گفت اگر این اتفاق بیفته: به 
احتمال ٩٩‏ درصد از تو دعوت به کاز خزاهد شد و حفوق این مدت بیکاریت نیز توسط 
وزارت کار پرداخت میشه! بر ضمن, رئيس اداره‌تون این وعده را هم داد که در 
حسورت درسبت شدن این مسیر. اون وقد از طرف اداره یک نامه برای دادگاه ارسال 
خواهند کرد که تکات مثبت اخلافی ئی را نایبد کند تأ بتونی پسرت رو بگیری. 

مرد لحظه‌ای به سحسنْ خیره شد و بعد حسورت او را پرسبد و سپس دست په 
آسمان بالا برد و مزع کرد: «خدایا پعنی ميشه من پسرم‌رو بیارم پیش خودم!»و 
بعد انگار پادش افتاده باشد که خودش نیز حامل خبر است, رو به من کرد و گفت 
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,جناب گلانتر امروز برحسب اتقاق یک چیزی پادم آمد. 
به این صورت که؛ در طول یکسال آخر زندگیمان. به 
اصرار زنم. من و زنم و پسمرم توی خلته برادرانش 
زندگی می‌کردیم. منتهی ماهی یکرو یع ۱۴ هر 
مله اڈ مامت که بغدان‌ظیر ةا ۱۱ کیام موخلف 
بودم پس نهر بردارم و از خانه بیرون ببرم! هرچی 
هم از زنم با برادرانش می‌پرسیدم روزهای 
چهاردهم چه خبره که ما نباید خزنه باشیم. چواب 
درستی نشنیدم, واسه همین به‌صورت شرطی, هر ماه 
روز چهاردهم که می‌رسبد پا پسرم می‌رفتيم پارگ, 
امروز هم پرطیق عادت یاد روز چهاردهم افتادم! اینم بگم 
که یکروز در همان ایام از روی کنجکاوی نزدیک . 
خانه پشت درختی پنهان شدم و این صسحنه‌ها را 
دیدم: «راس ساغت سه بعدازظهر چهار پا پنج . 
وانت‌پار آمدند و داخل پارکینگ خانه نیم ساعتی معطل شدند و بعد از رفتن آنها از" 1 
حوالی ساعت پنج بعدازظهر به بعد. به فاصله هر نیم ساعت با چهل دفیقه. یک ماشین. ۰ 
مدل بالا می‌آمد و ۲۰۱2۱۵ دقیقه نوی پارگینگ معطل می شد و بعد هم بپرون می‌رفت ‏ 
و چند دقیقه بعد ماشین بعدی می‌آمد و... این روال تا ساعت ۱۱ شب Û is‏ 1 
حدود ۲۰ ماشین آمدند و رفتند. [«عارف* نفس عمیقی کشید و گفت:] احساس غرببی 

بهم می‌گفت در آن رفت و آمد وانتها و ماشین‌های مدل بالا/پاید کاسه‌ای زیر 
نیم کاسه باشه. حالا با توجه به اینکه امروز هم چهاردهم ماه است و الان ساعت یک 1۳ 



















بعدازظلهر است. گفتم شاید... ۳ 
حرفش راقطم کردم و گفتم؛ 
.ما حکم ورود به منزل که نداریم. اما یک کار دیگه سيشه کرد, 
مرد خوشحال شد و باز هم دها کزد. 
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ساعت حوالی ۱۸ بود که با ماشین شخصی. نزدیکی‌های خانه مذکور توقف 
کردیم, حق با «علرف» بود؛ رفت و آمدها مشکوک بود. آگرچه راننده و سرنشینان 
ماشین‌های آخرین سیستم به نظر ثروتمند و آدم حضابی می‌آمدند, اما نوعی ترس و 
هراس در چهره‌شان موج عی‌زد. بالاخره یکی از ماشین‌هایی را که از خانه بیرون 
آمده بود.تعقیپ کردیم و برای لينکه جلب توجه نشود. چند خیابان بالاتر به او دستور 
ایست دادیم. رنگ از رخساره راننده و زن و سرد سرنشین پرید. اما ایسناد. تجسس, 
داخل ماشین آغاز شد و خیلی زود بسته‌ای «پار چه‌پیم » شده توجهمان را جلب کرد 
و بازش کردیم. حدود ۱۰ متر پارچه دورش پیچیده شده بود و چند روژنامه ثیز! تا 
بالاخره یک کاسه طلا پیدابش شد. کافی بود یگ نگاه به تفش و نگار آن انداخت تا 
معلوم شود قضیه چیست. به محسن گفتم. 

زیرخاکی... طلای زیرخاکی... معلوم شد قضبه چیه. 

بعد از چند سواال و چواب از سرنشینان آن اتومبیل [که از ثروتمندان بودندا 
فهمیدیم که جمشید. پرادر بزرگ این خانواده ضمن اپنکه در کار قاچاق اجناس 
زبرخاگی می‌باشد. درعین حال طلاهای سرفتی را به‌عصورت شعش درآورده و به 
صورت قاچاق از کشور خارم می‌کند. همچتین در کار معامله‌های بزرگ مواد مخدر- 
به‌صورت همده و ۲۰ تن و ۲۰ تن .هم می‌باشد. 

همین اطلاعات کافی بود نا آنها را با پورهمت به کلانتری اعزام کرده و خودمان 
داخل خانه شویم. 
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فعارف ۷ پسرش را در آغوش گرفته بود و اشک می‌ریخث و او را می‌بوسید و 
می‌بوبید. یک هفته پس از دستگیر شدن آن چند خواهر و برادر: دادگاه حق حضانت 


بچه رایه نام پدر حسادر کرد 
مرد که حالا هم سر کارش برگشته بود و هم پسرش را تحویل گرفته برد با 
تمسخر و خنده په من گفت» 


.گلانتر می‌دوتی جمشید .پرآدر زن بزرگم که رئیس باند بود .روز دادگاه چی بهم 
گفت؟ گفت: «اگر یکروز به آخر عدرم هم مانده باشه. انتقام ابن آدم‌فروشی را ات 
می‌گیرم! 4 منم خندیدم و گفتم؛ گر سالم آمدی بیرون, هر کار دوست داری بکن!۷ ۱ 

مرد که آمده بود به قاد تشکر, جعبه شبرینی رابین پرسنل تقسیم کرد و رفت. 

0 توضیح: «در شعاره‌های آینده اگر عمری باقی بود و حافظه‌ام پاری کرد: شرج 
انتقامی راکه چمشید ٩‏ سمال بعد از «عارف»گرفت. خواهم نوشت.» 
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تصاونز مربوط به دنبای کسشده یک اثر سینعابی است که براساس یکی از 
حتابهای سرارتوو عانون دویل تهیه شده است. این فیلم با شرکت پیتزقالک. جیس" 
فاکس و باب هایکینز به پایان 


رسیده و از عجایب دنبای عاقبل تاریخ پرده 


برمی‌ذارد. انچه در امن فا 


برجسته به نظر می رسد 













جلو«های ویرزه ان است 
آنچه در تحور ستناهن:< 
هی کنرد میعونهای واقعی 
نفسنتند بلک انسبان گر یم سل ھ 
به عنوان هیمون می‌باشند که 
از نقاط قوت فنلم در مق له 
جلره‌هفای ویزه به شسعاز 
می روت به نظز می رسد که 
این فیلم از فروش خوبی در 
کنشه برخوردار شود 


ع ٤‏ ِ ِ 
کک یک های عاسینرتری در دعت درهای دهمی کودعان فرار می گیرد 
یک دا ِ جوا سو مبسسی u‏ مام بوشز ۰ کمک رایانه رورضیی ۱ کم اء کر ذ< 


است که بر طيق ان دبواری ععلو از سلولهای ا 
تخر هنی مشک با مشکلاتی مطمای ھی ا.شدد قر ار مې د شد ابن سلولها بر از ای ی 


ترونیک در پرابر کودکانی که از 


به سئول مر ل ط مسبهی می شو ند ا فدھ اگر کودکگ یتو اند مه موی سناو ها را 


غلاعت گذاری کند که از سلول مږدء اجتناب کرده ز دنبال سلولهای زنده را دگبرد 


انگاه از دیوار سلولی به سلامت عبور کرده اسست, این تکننک خیره‌کننده تواسته 
است کا A‏ انا لقال ری .۰ 

ست کارابی ذهنی کودکان را تا چند برابر افزايش دهد. از ویژگیهای این تکتیک این 
است که درصورتی که کودک به سلول موده پاسیاه و سفید برسد. آن رایرخهو آهد 
شت ۳ رة حو د را تصسحیه گر ده ر به عقصد برسد و همین قابلىت تعر و تقیعر 


بر ی دهن کودکان عوهبتی است که اتهارا امیدو ار و متکی به دفس نیز می سازد 





چ دار ای غارهای غحلنم و افسانه این اسست. که قد مت آنها ث 


هزاران سال می‌رسد. این غارهابا مظوطی از حسخره و اب چنان در داخل کوه دز 
جدوب چين پیشروی کرده‌اند که کاهی اوقات کشف آن مستلزم سفری ۲۴ ساعته یه 
داحل کوه آنهم با وسایل عامل است, رودخانه‌های زیرزمینی عظیم از این غارها عبور 
می‌کنند که دارای جریان آب بسیار طولانی هستند, مد خلهای تودرتو که برخی از آنها 
به کوچکی یک دریچه بود« و برخی دیگر به بزرگی یک دروازه از عجایب این غارها 
در جوب چین به‌شمار می‌روند. در زمانهای قدیم ورود به این عارها ازچانب معاد 
معنو ۶ بوده الست اما اکنون چینی‌هابه کمک یکی. دو کشور غربی از جمله انکلستان 
يه کشف کیه این عارشای ربا اقدام کرده‌اند که به‌زودی تتبچه این تاد به اطلاغ 


عموم حواهد و سید 


انچه ما از تلفن‌ های همراه می‌بینیم فقط پوشش پلاستیکی ان است. اما درواقم 
تلقن های موبابل دار ای سناهتعان مسبیتا اساد هاي هستند که به سرت مسر دا در مد 
در حصویر در بخش فوقانی روکش پلاستیکی تلقن همرله را مشاهده می کید 


n o a e an O a a e ee a n e o e‏ نی 
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#۳ ۹ 6۳ ۱ 
رت سس ی خن شتا 


سید چ دوب 
این وسیله سساده 
داز از روزگار ما 


5 ۹ زرده اسنت؟ 


me‏ س چ س ا 





ربب بت شماره ۳۵ 





حت جت 
#یتتاهی شعو اره 
یکی از کنجکاویهای 
بشر بوده است و 
برای این کار هر 
نوع ابزاری را که 
بشر توانسته یه 
ان دست بابد 
است. یکی از اپن 
ابسزار آیینه‌های 
قضابی هستتد که 
بزای دسنیابی به 
اساز عربرط به 
ععر ستارعان و 
فنچسر حلاء. 
پزرگ و سياه 
مانب" کد انيا 
هکار کرفشته 
هی شود در 
دره‌ای وافم در 


آمزیکا ۱۶۸ ابه 





عصیم که هر کد ام 
۰ متر طول دارند کار کذاشته شده تا تعامی واکنشهای فضابی از طریق امن آنینه ها 
روی رابانه‌هلی حساس ضبیط شود. اطلاعات په دست امده انگاه پس از برزرسی 
طول ععر بسیاری از ستارعان را که میلیاردها سال نوری پا زمین فاصله دارند. 
اندازه‌گیری می‌کند. این اندازه‌کیری در پایان په تخسین طول غمر سیاره زمین 


اشتباه نکنید, انچه که در تصویر هشاهده می‌کنید. خودروی متعلق به مرد 
عفاش (بت من | تیست, بلکه فولکس ولکن که از بدو تولید به عنوان اقتسادی‌ترین و 
کم مصرف‌ترین خودروی جهان شناخته شده است. یار هم به تولید عدلی دست 
رده است که علاوه بر زیبابی و خواص ابرودینامیکی, از مصرف بسیار کمی 
برخوردار است. ابن نوم ۷-۷۷ در هر یکصد کیلومتر فقط یک لیتر بنزین مصرف 
می‌کند. ضمن آنکه بدنه آن کلملا از قببر کرپن روی ورقه آلومینیوم تشکیل شده 
آست که تتیجتا باعث سبحی وژن ان شده است, فولکس واکن نام این مدل خود را 
به‌خاطر شیاهت به خودرویی که بت‌من امرد خفاش) در سریال تلویزیونی و 
سینمایی از آن اسنقاده می‌کرد. نت‌موبیل یا 




























فک اس . یا ۹ 
۹ ف 
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تور رومرو حقه عکاسی امم | 
بلکه یک دایتاسور کامل و بازسازی 
شده از قطعات استهوان آن است که 
در سر ر ۰« دایناسوز ها در کانازا ب 
نمایش گزذاشته شد است. ین کونه 
دروماسوروس نام دارد و قدرت 
سرعت چهشن آن مثال‌زدتی بوده 
ابمست این گونه حی‌تو انسته است ذر 
ظرف کمتر از پنج ثانیه از قاصله ۲۰ 
نتری روی طعمه خود جهیده و آن را 
مرگباری نیز بزخوردار بوده است, 


۲ 
a چ‎ 


اکر می خواهید اجداد 
کرکس را بشناسید, به تصویر بالا 
بنگرید که به وسیله راباته از اطلاعات دادد 
شده در مورد فسیل و استخو انهای یافت شده 
از انن پرنده بو جود آمده است 
ابن دایناسور نسبت به سابر 
دایناسورهتی دوره خود کو چکتر 
بوده است. از این‌رو برای طععه و شکار نمی توانسته با اتها رقابت کند و در نتیچه از 
بقایای شکار دیگر دابنلسورها استفاده می‌کزده است. دقت کنید به بال این پرنده که 
بی شماهت به دست نیت 


5 Ne ii 


٤ ۲ : ی‎ 
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اگر دوربیتی می خواهید که 
تعامی مشخصه‌های یک دوربین 
دیجیتال راداشته باشد. مضافاً یه 
اینکه بسپار کرچک بوده و در 
جیب شما جای بگیرد و بتراند ۹٩‏ 


تصودز وا لز خود جای هد 


















به‌سراغ میتی کانیگانی. اززای 
بروید. این دوربین تکصد دلاری 
بهترین تور را در قطم پامزده 
در ده سانتی متر اراله می‌دهد. و 
بهترین دوربنن ‏ رای 
عکسیردارنی از تناد و معدلوک 
کوچک به‌شمار می‌رود. ەن 
آنکه دقت و ظرافت یک دوربین 
دیجیتال را نبل دارا می‌باشد 


۱ 
۳ * 







۱ ِ یز 7 اج بر ده - خوب است بدانی که من مانند مردان دیگر خسته کتنده نیستم: | 
۱ 4 0 1 * فا ق 
هعچنین هرکز بلوف نعیزنم و ژاژ خابی نمی‌کنم. 
بادامگ لبشندی شکرمن زرد و گفت؛ 
09 . -باهمپن دوحرفی که گفتی, در بلوف مردانه زدی 
۷ امیر به قد و بالای بادامک نگاه کرد و آب دهانش را در کاسه‌ای ریخت تا 
ا2 آن رابعدا قورت داد: سپس گفت: 8 
62" اما مان نتم که من هرگزازشنیدن تقاضای طلاق تو نوق‌زده شوم | 
A |‏ 0 وسکته کنم. 1 
بای« ۱ ۳ 
بادامک آب دشان خود را در جامی ريخت و آن را از دریچه بیرون | | 
- چرا فکر می‌کنی که هرکر از شنیدن تقاضای طلاق من دوق زده _ 














وی جاح 


We 1‏ 
س ٠١‏ اج٠‏ ا ت | 


تغراهی شد و سکته نخواهی گرد؟ 

- زیرا تو بسیار دلربا و نازنین و شیرین سخن و مهربانی. 

باد امک چهره در هم کشید و گفت: 

- اگر یخوامی این گوینه تکرارین سفن بگوبی: بیش از سناعتی طول 
نمی کشد که از تو خسته جو اهم شد. 


باری. بادامک بیرون رفت تا به مار اژدها وش طعام بدهد, امیر نیز دراز 
کشید تا ساعتی بیاساید. همین که چشمانش را بست و به خیالات دور و 
دراز رفت: صد ابی ششید. چشم کشود و پرنده‌ای عجیب دید که به شیشه 
دریچه منقار می‌زد. امیر از دیدن او حپران شد زیرا تا کنون چنان پرنده‌ای 
تدیده بود. سنقارش پولادین بود و افزون بر در بال بززگ, دو دست هم 
داشت که از پلجه‌هایش خون می‌چکید. پرنده لپ به سخن کشود و با 
سد ایی کلفت گفت: 

- آیا خوش نی گذرد؟ لذیر با لکنت و هرانی گفت: 

به لعلف تی بد نمی گذرد. چرا بیرون در ایستاده‌ای و به درون نمی آیی؟ 

پرنده از شیشه گذشت و به درون آمد و کثار امیر نشسست و گفت: 

- گر تو په شنم شام و آن هفت زن قول نداده بودی که راز باطل کردن 
چادوی کل فند و کل شکر و دیگران را بیابی و نه شهر زنان باز گردی؟ پس 
اینجا چه می‌کنی؟ 

+ آری, درست است. هو ...راز باطل کردن طلسماث را تیاموخته ام. 

پرنده نفیری کشید و از دهان و دماغش دودی زرد بیرون آمد و گفت: 

- تو گفتی و من پاور کردم ای امیر بد کردار. تو اینگ سه ماه است که 
رفته‌ای و راز را آموخته‌ای و به شهر ما نیامده‌ای. 

امیر لبخندی زد و کلت: 

- گمان کلم کمی اشتباه می‌کنی. من باسداد اسرو: از شهر زنان بیزون 
آمدم و آینک ظهر آاست؛ در شگفتم که چرا س‌کوبی سه ماه است که به اینجا 









پس از باطل شدن طلسم سام زرد شهرزاد افسانه دیگری 
برای‌امیر جپهانبخت عی‌گوید از دختری چبهارده ساله به نام طاووس که 
تاجر است و در بیایان خیعه زد شیر سلطان وحوش دلیاخته طاووس 
۲ |شده دزدان و دیوزادان را که به طاووس بخاطر گوهر شبچراغ حسله 
۰-۰ | کرده‌اند می‌کشد و از طاووس می‌خواهد خود را از شر گوهر شبچراغ 
اخلاص کند و طاووس پشرطی حاضر به این کار مي‌شود که راز گوهر شب 
| جرا را بداند. قصه بدین‌جا که می‌رسد امیر جوانبِخت از شهرزاد 
قسه‌گو می خواهد تا طاووس را به او نشان دهد و شهرزاد می گوید تو هم 
|اینک به قصر طاووس میروی و امیر جوان‌بخت خود را در قصر طاووس 
می‌بیند و خود را جای شیر معرفی می‌کند. سپس پا کمک خرگوش راز 
|داخل شدن به جلد جانوران را می‌آموزد و در جلد شیر می‌رود. غافل از 
آنکه راز خارج شدن از جلد جالوران را فقط شیرمرد و آهو می‌دالند و از 
طرفی علاووس از امیر که در جلد شیر مرد رفته می‌خواهد تا دبوزادان را 
- |بکشد و گوهر شبچراغ را برایش بیاورد. امیر راهی انجام کار می‌شود. 


























۳ ۱ 9ا. ۱ ای هال تا آمد »ام 
ولی درصدد برمیآید په طریقی از دست طاووس خود را برهالد تا مجبور ۱ 
سے | به جنگ نشود. اما در دام گل‌آنند و گل شکر و گل‌ناز و گل‌بو حاکمان شهر پرنده نفیری ډبگز کشید و با پنجه‌اش ضربه‌ای به زمین زد و گودال 
۳ |دختران بدون مرد می‌افتد و آنان از و می‌خواهتد که امیر شهر شود ادا ل ےر 
“ اامیر فرستی می خواهد تا فکر کند, او شم شام ثنها پسر و مرد شهر را - از بس به تو خوش گذشته است. سه ماه را نیم روز حس کرده‌ای. 
املافات می‌کند سپس عازم باطل کردن طلسم چهار بائو می‌شود و درا امیر چهره در هم کشید و گفت 


دیگران بدهکارم که بخواهم برای آنها کاری بکنم؟ برگرد و به شم شام بگر 
هر وقت که دلم خواست می‌آیم و راز باطل کردن جادوی گل قند و گل شکر 


باز گشت بادامک, با فربب امبر را مچیور به ازدواج با خود می‌کند و... 
و اینک دنباله ماجرا از زبان شهرزاد : 


پادامک از شرم سرخ شد و سرش را زیر انداخت و گفت و دیگران را به او خواهم گفت. 

با لجاژه بزرگ‌ترهاء بله. پرنده نگامی خشم آلود به امیر کرد و گفت: 

- چه بلابی بر سر شوهرفایت آمده است؟ - تو قول داده‌ای که به آنها کمک کنی. کسی که زیر قولش بزند, بدترین 

- از دست هر یگ از شرهرانم که خسته شدم. به او گفتم می,خواهم از موجودات است. ضمن این که اگر همین اینک با من به شهر نان نیابی 
تو طلاق بگیرم و او چشان ذوق زده شد که سکته کرد و مرد. شم شام به آنها خراهد گفت که گرگ تو را نخورده و تو فرار کرده‌ای. 


اھ تسا + عچب! دو سوال دیگر از تو می‌کنم و دیگر هیم: بگو چرا از - خب بگوید: متلا که چه 
شوهرانت خسته می شوی؟ و بگو مگر تو چگونه‌ای که آنها از شنیدن خبر - مثلا که چه؟ بیچاره اگر کل شکر بفهمد که تو گریخته‌ای جادوبی عظیم 
طلاق تر وق زده می‌شوند و سکته می‌کنند. به سوبت می فرستد و تو رادرخت می‌کند. شیر فهم شد؟ 
شوه د همه مردها مانند هم هستند بنابراین خسته کننده می‌شوند. امااین امپر با چرب زباني‌گفت 
. . . که پرسیدی من چگزنه‌ام. پاسخش این لست که من برای لاف‌های مرداه . -حالا چرا خشمکین می‌شوی. هیچ مشکلی نیست که چاره‌ای نداشت 
سا قت بنج سےا | ها : ۱ 1 ۲ ۳ ۳ 1 ۹ 8 ۱ 4 جع 1 
و سر | آنها پشیزی قابل نیستم. و تو که خودت مردی, نیک می‌دانی که مردان په باشد. من راز باطل کردن جادوی کل قند را په تو می‌آموزم.تو نیز برو أن را 
2 همین بلوف‌ها زنده‌اند. به شم شام بیامور تا جادوی کل قند را باطل کند و خلاص. 

س = = مس سس ك شماره۳۰۵۱ 
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- له ای لمیر جوان بخت. نمی‌شود, تتها توبی که می‌توانی جادوی آنها را بطل کنی. 
اکر کار به این آسانی‌ها بود خود خم کلام تا کنون آمده بوذ و را باطل کردن جادو زا 
آموخته بود و منتظر تو نمی شد, تو باید با من بیابی اکر ثیابی, حقیقت را به کل بشکر 
خواهیم گفت و کل شکر تی رابه درخت تبدیل خواهد کرد و قر روز شاخه‌ای از 
شاخه‌های تو را خواهند برید و آنش خواهئد ژد و چتان دردی خواهی کشید که مپرس. | 

امد آهی کشید و گفت. 

- اشکالی ندارد. از باداسک می‌گذرم و با تو هې آیم به شرطی که پس از باطل کردن ۱ | فرستادن وب ی آنکه به سرنوشت من فگر کنن وار مرا نزد تو قاش کردند. افسوس بر من 


جادو, همه زنان شهر كنيد من شوند. پرنده خندید و گفت 

- ای به چشم. تو جان بخوله کیست که مریغ کند. راه بیقت تا بوویم. 

در این هنگام بادامک به درون آمد و با دیدن پرنده., شگفت زده شد و پرسید: 

- این دیو چنگال این جا چه می‌کند؟ 

- ای بادامک یکو رفتار! این پزئده آمده است تا مرا با خود په شهر زان ببرد زیر 
آنان به پاری من تباز دارند: باد امک خشمکین نشد و گفت 

- توحق نداری ار لینجا بروی زیرا هنوّز از شادی سکته نکرد‌ای| گر قدم از دم 
برداری به پدرم می‌گویم بیاید و تو را درخت کند و هر روز شاخه‌ای از شاخ هایت را 
ببرید و بسوزانند و چنان دردی بکشی که مپرس.- 

- عجپ گرفناری شدهام. اکر پا دیی چنکال نروم درخت خواهم شد. اگر پیش 
پادامک بعانم. درخت خواهم شد. کاش کسی به فریاد من بپچاره برسد و مرا از این 
مصیبت خلاص کند, دیو چنگال گفت: 

- من حاضرم امبر رابا خود نبرم به شرطی که با امک چند لحظه مرابا امبر تنها بگذارد. 

باذامگ گفت 

باکی نیست. من چند لحظه بیرون می‌ر وم ولی هنگامی که پاز گشتم. دیو چنگال 
باید رفته باشد و امیر را برای من گذلشته باشد. 

بادامک بیرون رفت و دیی چنکال به امیر گفت: 

- ای امیر جوان بخت! ایتجا شهر آینه و اجبار است. اگر تو بتوانی فکر کني که 

دیواری که روبه‌روی‌توست, آینه است. یک نفر درست مانند تو ایجاد خواهد شد آنگاه 
عن و تو از ایتجا می‌گر بزیم و هنگامی که بادامک یه اناق پازگشت, تصویر تو را می‌پیند 
و فکر خواهد کرد من رفته‌ام و تو رابرای او گذاشته‌ام, امیر گفت 

آگر وارد اتاق شد و قهدید که من با تو رفته آم و آنچه که باقی مانده است, تصویر 
من است چه کنیم؟ 

- نترسص. او تا یک ساعت چیزی نخواهد فهمید. و در این مدت ما از قلمرو او بیرون 
رفته ایم و به شهر زثان رسیده‌ایم, اینک به ابن دیوار نگاه کن و تصور که آینه است. 

امپر مقابل دیوار ایستاد و با همه وجودش تصور کرد که مقابل آینه ایستاله است 
پس از چند لحظه دیوار به آینه تبدیل شد و خودش را دید که از آپته ببرون آمد و سلام 
کرد. دیو چنکال په اسر گفت: 

- به او بگو پنسیند و هتگاسی که بادامک په اتاق باز گشت به او بگوید که دبو چنگال 
وفت و مرا برای تو گذاشت. 

امیر همین سخن را یه تصویرش گفت سپس دیو چنگال دست امیر را گرفت و از 
دیوار گذشت و ببرون رفت و او رابه هوا برد و هر دو از آنجا گزيختند. پس از ساعتی 
به شهر زنان رسیدند و دیو چنگال فرود آمد و امیر رابر زمین گذاشت و گفت: 

- زود نزد کل شکر برو و آگر از تر پرسید چوا کرک تو رانخورده است, پاسخ 
شماستته ای بده تا ند گنان شود 

امیر با او وداغ کرد و به سوی قصر رقت و همین که وارد شد کل شکر را دید که 
مقابل, شم‌شام و آن هفت رن و پسران آنها ایستاده است. امیر بسیار نگران شد و 
ترسید و خواست بزگردد ولی کل شکر او را دید و شادعان شڊ و گفت: 

- تو زنده ای ای امیر جوان بخت؟ عن شنیده بودم که گرگی حون خوار تو راخورده 
است. می‌دانستم که تو دلیرتر از آتی که اسیر چنگال گرگ شوی. 

امبر به سوی او رفت و بادی به غیغب انداخت و گفت 

- درود بر کل شکر. من خود نبز گان نمی کنم که هیچ برنده‌ای حریف هن شود. 
حکایت غببث من طولانی و ناراحت کتنده است و بزایی این که روح لطیف تو و این زتان 
از خشونت جرادنی که بر من گذشته تأراحث نشود: حکایتم را نقل نمی کنم و به همین 
بسنده می‌کنم که بی آن که خود بخو اهم به جنگل رفتم و در آن جا پلنگی يه نام دیو باتو 
رااز سرراه بردلشتم. آن گاه زد کلاغی به تلم سرخک بانو رفتم و از او چیزی آموختم: 
سپس به دام دختر شهر آنه و اجبار اقنادم و اینک به شهر شما یا گشته‌ام. 

کل شکر گفت: 

+ چه سفر دور و درازی! آبا با خود نگفتی که حق نداری از آين سرزمین دور شوی؟ 
آیا با خود نگفتی که اگر دوباره به سرزمین زنان باز گردی: تی را مجازات خواهند کرد؟ 


شمار ۳۰۵۵ 








امیر یه زنان و پسران آنها نگاهی کرد و لبخندی زد و گفت. ۱ 
- ای گلآشگر نیک نها ی تر با خودنمی‌گویی که من از نرخک بانو جه 
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امین دست و پای خود را گم کرد و به ژنان و پسران آنها اخم کرد و گفت. 

- می‌دانستم که تباید به ابن نان اعتماد کشم. آنها مرا به اين ساشوریت خطرناک 


سپس فکری کرد و به کل شکر گنی 

- آیاتو از این موضوع تازاحت نیستی؟ آیا نمی خولهی جلو مرا بگیری و نگذاری که 
طلسعات شهر زتان را باطل کنم؟ کل شکر خندید و گفت: 

- ن هیچ اشکالی ندارد که تو طلسمات شهر زتان را باطل کثی, عن و کل قند و 
دیگران از خدا می خولفیم که تی طلسعات شنهر ما را باعلل کنی: 

امین حیران شد و گفت: 

- چه عجیب است! باورم نمی‌شود. حتعاً کاسه ای زیر نیم کاسه الست 

- چه کاسه‌ای؟ چه نیم کاسه‌ای؟ در ابن سه عاهی که تو این چا نبوه‌ی. روژی پا 
مادرم به باغ زفته بودم و چشم‌مان به این زنان و پسران بها افتاد. ناگهان مهر مادزی 
در دل مادرم چنبید و از ابنگه تا کتون چهار نفر از فرژندان پسر خود را زنده په گور 
کرده بود, بسیار پیشمان شه و ابن پسئران را نزد کلرخ و گل بانو برد و گفت دبگر 
نمی خواهد پسران خود را زنده به گور کند. آنها شیر به مادرم گفتند مدتی است که از این. 
وضع خسته شده‌آند و به هر حال عادرند و بل شمان نمی آید پسر آن‌خود را بکشت. 

امیر خرسند شد و گفت: 

- پس من بیهوده به جنگل رفتم و راز باطل کردن جادوی شما را آموختم؟ 

کل شکر گفت 

- نه زیرا هنگامی که ماجرای پشیماتی خود را به پبرترین زن ان شهر گفتیم. او به 
ما گفٹ شما نمی توانید پسران خود را نکشید چون زنی از دیو زادان, شمارا انسون 
کرده است تا پسران خود را بکشید: شعا به شرطی می‌توانید پسران خود را دوست 
بدارید که لمیر جوان بخت باز گردد و افسوتی را که آموخته است بخواند و طلسم آن 
دیو زاد را باطل کند. ایتک مدتی است که چشم به راه تو هستیم تا بیابی و طلسم ما را 
پاطل کنی و زندگی ما عادی شود. زود باش و بامن په میدان شهر بیا و آقسونت را بخوان. 

باری, کل شکر و زنان و پسران آنها و امیر به میدان شهر رفتئد و بقیه زنان نیز 
آمدند و لمیر بالای سکویی زرین رفت و كفت 

دبوان جموان از جلدان بیرون آبید از زندان 

باطل شد ورد اصف باطل بز دست مردی جاهل 

همین که امیر این ورد را خواند طوقانی وزید و رعد و برقی مهيب جهید و زمین 
لرزید و هعه نان پوست اند اختند و به دبع زادانی سهمناک سبدل شدند. گل شکر که از 
بقعه زشت تر و سهمناک‌تر شده بود. فانند زعد خندید و كفت 

- خوشنمان آمد. تو چه ابلهی و چه زود فریب می‌خوری 

امبر که بر جود می‌لرزند, هر اسان پزسید؛ 

ESE Bi‏ شما چنین شدید؟ 

- سال‌ها پیش ES Re i e‏ 
تا لیل که روزی آحسف پسر برخیا ها را طلسم کرد و به کسوت نان در آمدیم. او اضسوئی بر 
ما خواند تا نتوانیم از این سرزمین بیرون برویم, سال‌هاست که چشم انتظار آمدن. 
امیری بی خود هستیم تا نباد و فر یبتلن بدهیم و او رابرای آوردن باطل السعر به جتگل, 
آینه و اجبار بقرستیم تا طلسم ما را باطل کلد و دوبازه دبو شویم. 

امیر که رگ بر رخسار تداشت و در ميان آن هه دیو ژاد مهيب ماتند بېد بر خود 
می‌لرزید, گفت: 

- یعنی تو و دیکران, دیو هستید؟ یعی کل فند و گلرخ و کل بانوی ژبیاء دیو هستند؟ 

- آری. و تو دیگر به من تگو کل شکر: تام من تیک است: رّیرا آب دهانم از تیژاب: 
سو زان تر است. 

شم شام چ4؟ آیا او نیز دیو است؟ 

- ارا او ندز دیق زاد است.و ها می‌ترسندیم تو از اسمش بفهعی که دیو راد استت 
زیرا او از یاد برده بود که نام خود را عوض کند. اما خوپ شد که ټو ابله بودی و 
نفهمیدی که شم شتام: نام دیو زادان است: 

امیر ناليد و كفت 

- اینک می‌خواهید با من چه کنید؟ 





۹ ی یزیا مس سس ی سس تا سے ج زب یوت ارسپ تست و س کک س ی ی ی ی سارک ی کے 
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2 | جنیفر. نام شوهرش بطوری غیرعادي از بچه‌اش کنازه گبري می کند... 
حتیفر به پنج سالگی میرسد و علارش کیت هم متوحه وضعیئی 
| عبرعلای درفوزندسش می شود و زعان می گذرد و پسی, از ۴۳ سال بای 
7 این خالواده سه نفره بعتی تام کیت و دخترطان حتیقر به عاحرابی 
| کشیده می‌شود بدین گونه که: 










| می‌زنند ولی بطور ناگهاتی رفرتس بدون هیچ وه حعوا و با عازضه‌ای 






| جتبغر آشنا شود پبی طی نامه‌ای ‏ پلیس فتاكت متوجه می‌شود که 
| بسوی بهنام هال. پیوسته حنمفر را که تودک گوشه‌گیری است می آزارد و 
| هرا گاه عزاحم وی می‌شود. کیت به سراغ کرنی مادر حال می‌رود و آنلن را 
| تهدید مي‌کند نادست از سر دخترش بر دار لد و در عراخعت حنیغر راتشویق 
















داعال کرنی مقتول را برابشان شرح دهد و جنیغر عیبر اسد : 
و اینک توحه شمارا به دنمال عاجرا علب نی کنیج؛ 
آیا می شواهید او را دستگیز کنید؟ 

«استارباگ ابزرگ و «استارباک» کوچک, بگاهی به یکدیگر انداختند. 


بت ۳ 


ESR‏ بیدا 


سس سسا سے سپس , آن که تجوان تر بود پزسند: آبا اق مزتکب کاری شنده که به خاطرش 


مجبرر بلشیم او زا دستگیر کنیم؟ 


ETE ۹‏ 
۰ - تفل دانم این جرم موب می شود با نه؟ ولی او مرا کتک رد یکی 


۱ تب‎ ey 

۳ س 8 | از دنده‌هايم را شکسته و ظرف خانم «هاسیرا هم شکست. او پر 
و ے ج م ج 

mA; |‏ مزخرقی اسست. 





عامی‌دانیم.. اعا او دیگر نمی‌تواند مزاحم تو شود.چون مزده است 
اه هر سعه فود.به دقت په چهرة از بره شدند: 
او یا خونسردی په »استاریاک» بزرگ بگریست. سپس پرسید. آیا 
مطننن هستند که ار مرده است؟ 
۴ . . یله كاملا میلمتن هسبتیم 
#خنیار » به نشانه تابید سری تکان داد سپس به سادکی کشت 
گنت « کشت: جنیر ۵ این طرر حرف زدن اصتاز قشنگ 
7 حدی نمی‌گویی. 
۳ هکیت ابه اقنام» نگریست. امیدوار بود که او به نخوی در کفتگوی آنها 
| دخالت کند. اما در چهره عتام »-عسان طور که به دخترش چشم دوخته 
؟ بود خالت یری اد کرد 
«استاریاک» احساس این کوک را برای انتقام درگ می کرد گفت: 
«چنیقر ٥‏ ما می خواهیم ندانیم که او چه طوری عرد؟ دو پسر دیگر هم در 
, . آن چابودند و آنها گفنند که تو او راهل دادی و به دیوار سنگی زدی, آبا 
7 رلست می‌گوید؟ 
| یله من او راباتمام قدرت هل دادم. 


بیستت لاد 













۱ از ناحبه لگن خاسره دچاز شکستگی می‌شود و با اشعه ایکس از وی 
| عکسبرناری می‌شود, پس از ودی کیت و وضع حمل دختری به تام | 


سه تفر دزد به نامهای آموس رابر تن جورج و بوتس به منزلی دستبو3 | 


می‌سبرد. کارآگله استاویتسکی قانع تشده و سعی می‌کند با گذشته دکتر | 


, | به گردش و تفریج می‌کند و بالاخره جنیغر در یکی از گردشهای خود باهال | 
7 روبرومی‌شود و خال از هم در ستد آزاړ و وهی ید و در بر خور دی ناب ار هال 0 
سی شود استازباک و پسر عمویش کار آگاهان شیهر به | 
۱ | دیدکر پر وماترجنیغرمی‌زوندو از جنیفر می‌خواهند که ماحرلی کتک کاری 


ایتگ جسنوز شنده بود. هنکام ادانی اين کعات: دندانهاینش زاانه شم 
فشرد. کاملا عایل بود به هر کاری که چسارت او رانشان دهد میادرت 
ورزد. هام » لبخند زت - بهد چه اتقاتی افتاد؟ 

- نمی دانم. هن او راهل دادم و به مین انداختم و خودم فرار کردم 
فکر می کردم که اگر از جابلند شود مرا خو اهد کشت. می خو لستم هر چه 
زودتر از آن جادزر شوم. اما گمان م یکتم از جایش بلند نشد. زیرا وقتی 
سرم را به غقب برگرداندم و نگاه کردم او هتوز روی زمین افتاده برد و 
پسرهای دیگر, کنارش زانو رده بودند. 

وفتی أو حرف شی و ق. ااسستارفآک » بزرگ نا ذقت هر چه تمام‌تر به 
سخنانش گوش می کرد و با همان دقت, به چهرهاش می‌نگر ست. 

- هعهاش همین بود؟ دیگر چیزی تسی‌دائی؟ 

یله آقا: هعه نش قم 

تجنیفر4و «استاریاک»#بزرگ. چشم در چشم بکدیگر دوختند, تا آن 
که «جتیقر » آثار ناراحتی را در چهرء مامور پلیس دید و نگاهش را از او 
در حالی که از جا درعی خاست گفت: 

- فکر می‌کنم آن چه که می‌توانستیم. کشف کردیم, از تو متشنکرم 

سپس نگاه ععثی‌داری به پسر عمویش الداخت و او نیز از جایش 
بلثذا اش 

آنگاه خطاب به هعگازغن گفت- «جد #بیا بروچع. 

هکیت » لبخندی حاکی از آرامش بر لب آورد؛ همین که آتها رفتند: او 
اتجنیغر #را با پدرش تنها گذاشت. 

ام » گفت: «جنیقر "بیا این حا باتو کار دارم. 

ادجئیقر »در حالی که هنوز جسارت خود را حفظ کرده بود نرد پدرش 
رفت اعا چند قدع لو زمر از او اتاد نام » دستانش راتلند کرد. سپس 
پس از لحطله ای عکنت. به آرامی دستانش راروی شانا او گذاشت و او وا 
به طرف خود کشید. علی لین همه سال این نخستین بار بود که ار را نوازش 
می کرد التام ۱ به ردقت قز ز ت او راعوره نزوسشی قرار داد انگشتش زا 
به کبودی پایین چشمش کشید. سېس به آرامی, لبه پایین او را فشار داد 
و اب تریدگی چانه اش چشم دوخت. پرسید. دندهلت خیلی درد می کند؟ 

نه خیلی. 

ام «همچنان به چهر+ او خیره شده بود. در ابن چهره. چیز خاسی 
وجود نداشت که بتو اند احساس ناخوشابندی که ار از سالها قل نسبت 
به این دختر داشت توجیه کند. این دختر. خشمکین بود. اما هتام» 
می‌توانست ببیند که لحظه به لحظه از شدت خشعش کاسته می شود 
ویر ابن خشم رو نه زو آل. چسارتی در خور تحسنین وجود داشت! 

- بأیا؟ - بله, دخترم؟ 

- چه چبز باعث مرگ ار شد؟ - هنور نعی‌دائیم. 

آیا به ان خاطز مارد که من او را هل دادم؟ 

- نه دخترم این کار نعی‌توانست باعث مرگ او شود. اهسیتی تدارد 
که چه اندازه از او تفرت دالشتی حالا بدا وت خو اب است 

- آیا تو هم با من به طبقه بالا میآبی؟ - بله عزیزم. 

ناگهان دتیا در نظر «جنیفر» دگرگون شد. لین نخسنتین بار بود که 
چنین کلسات محیت آمیزی از پدرش می‌شنید . ولی جرا چرا حالا؟ «تام» 
هم هعین گونه فگر می‌کرد. آیا به خاطر آن بود که از حق خود دقام کرده 
بود؟ شاید از نظر شام » چنین بود. او میراث دار سمنتی بود که رام خوبی 
شماره ۳:۵۱ 




















جوری جلوی استارباک» درآهد و با شهامتی که از خود ابراز داشت: ثابت کرد که از 
دار خانواده طیست» است! 

۱ با هم به سرسرای ورودی خانه رفشند. «کیت» تازه در را پسته بوه اما آن را قفل 
نکرده بود. گفت: خبر خیلی بدی بودا! 









چهره «جنیفر »موم می‌زند, حرفی نزد, فقط کفت: بیا «جنیفر ۸ دیگر وقت خواب است. 
تام ٩‏ گفت. کیٹ من اسشب پهلوی او عی‌مانم.» باشد عزیزم. متشگرم. 


کطبیعی‌ترین کار به شمار می‌رفت! 
پدر و دختر از پله‌ها شروع به بالا رفتن کردند و «گیت» در سرسرا ماند, متعجب 
| و خوشحال بود.اما این خوشحالی دیری نهاپید. 
ناگهان در ورودی, چارطاق باز شد و خانم #کرنی»*در آستانه در پدیدار گردید! 
چهره لش برافروخته و نفرت انگیز بود, موهابی کپه شدء‌اش ده پرست سرش 










ران فقیق ی کرد و حقارت و زبونی را نفرت انگیز می‌پنداللست. ما آن شب دخترش: خوپ | 


نگلهش به متام »افتاد, دید که دست او هنوز روی شاه دجنیفر» قرار دارد و شانی در 


او این جمله را با لحتی بیان کرد که کربی خولباندن «جنیلر» برای صام» 








چسبیده برد و لبانش کبود و ورم کرده بود. نگاهش را از روی الکیت»متوچه امهو | 


تجنیفر » گرد که هتوز روی بلکان بودند.در حالی که به دبنیفر» اشاره می‌کرد فریاد زد" 
- توا تو او راکشنی, جانور عتعفن و نفرت انگیز! 
باز هم فریاد کشید. تو هبولا... تو پسرم را کشتی! 


صدای فریادش به دیوارها برخورد کرد و در سرسرای خانه طنین افکند. «لکیت» | 


جلویش را گرفت و کوشید مانم از ورودش شود, اما آن رن او زا کنار زد و در حالی 
که به «جنیقر # می‌نگریست به سوی پله‌ها رفت, تجذیفر » تبز از آن بالا به چشمان از 
حدقه بیرون زده او خیره شد. زن, روی اولین پله ایسناد. اندکی تلرتلو می‌خورد و 
پژواک صسدای فریاد او در رادپله پیچید: هبو لاء تو یک هیولاپی-.یک هیول مادرت این 
رامی‌داند. او په من گفت که تو چه هستی... قیلا درباره تو په من هشدار داد. 

«جنیفر » یک پله بالا رفت. خانم «کرنی»هم پایش را روی یک پله بالاتر گذاشت 
حتی مادر خودت می‌داند که تی یک هبولایی- یک هیولای کوچک! 

واژه «هیولا در مغر کودک طنین افکند: 

جو حالاء تی ای را کشت پر جرا تر کت[ 

در این هنگام. هق هق شدید گریه لمانش نداد. 

هتام به اندازه‌ای بکه خورده بود که سوجا خشکش زده و فادر به حرکت تبود. ر 
الکیت » احساس گناه می‌کود. سرانجام. این خانم «هاسی» بود که قدم به میدان 
گذاشت و هنکامه را خواباند. او لباس پوشیده و عازم رفتن به خانه‌اش بود که از 
ضدای فریاد آن زن؛ خود را په سرسنرا زساند. یکراست به طرف خانم تید 
نقی نفین ایند ر دای اع رید ور عر جو اونا ار عم تجنیفر» دور 


او بود. برانش چای و بیسکویت آورد و پرسید: خب جآن, بگر ببینم چی گشف کردی1 


این زن: دلسوژی می‌کنید و او را من بیچاره»خطاب می‌کنید در حالی که او نی حقیر 
و خودخواه است. دز حقبقت ضعف و زبونی و پاعث مرگ آن پسر شد. هرچه اتفاق 
افتاد تقصیر او بود! 

اما پس رک قول داده بود من خودم شنیدم. 

وقتی بنیان خانواده سست باشد. از این جور قولها زیاد ره و بدل می‌شود. و حالا 
مهم, بچه‌ای لست که زنده است و زندگی می‌کند, در سرنوشت دختر شما شرارتی 
رجود ندارد... اما چیز دیگری هست که با بزرگواری خود, باید مراقب آن باشید! 

خانم قفاسی #پس hS E.‏ حکیت» رنه گذاشت 


هنگامی که تج ۰ دقیقه یه خانه رسید همصرش ماز 






- نمی دانم «آلسا *... چه بگویم؟ 

- اینکه نشد جرابا به هر حال بايد حرفی به تو زده پاشند. خود بچه چه کفت؟ 

۔ فخترک کھت که از مرگ از غو مال است: 

- چه حرفها! راقعاً قباحت دازد. 


نه. چندان هم قباحت نداره. آن پس بدجوری او را کتک ژبه بود و اوهم‌یا ‏ 

آما آیا آو بود که 

لاستارباک » مننظر دنباله حرف او تشد. پاسخ داد تا زمانی که به او نگفتیم, 
نمی دانست که آن پر مرده است. 

- پس نمی‌توآند کار او باشد. این طور ثیست؟ 

#استارباگ »نگاهی به همسر ژیبا و با صلابت خود انداخت, فکر نمی کره که این 








| زن حتی در کودکی: دچار خیالپرداژی شده باشد. همسرش نیز مائند او در سانتاگت» 


متولد شده بود مدت فزدیک به پنجاه سال هعراه دوستان و اقوام و آشنایان خود در 


جزیره کوچکی به طول فقط ۱۴ مایل زندگی کرده بودند. چگونه می‌تو انست آن چه را 


که در نهنش می‌گذشت با زنش در میان گذارد؟ چگونه می‌توانست از یک موضوع 


| عجیب و خارق‌العاده که از نظر هعسرش غیرقایل درک بود - سخی بگوید و آن چه را 


کی ا ما اس Tg RE‏ 


نداشته باش.. و فراموش نکن که مسبب همه این ناراحتی‌ها خودت فستی, یک سال | 


پیش جتی یک ماه پیش می تو انستی او رانجات دهی, ولی تو جلوی زیاده‌رویهای او 


را نگرقتی و باعث مرگ او شدی سالا از این چا برو و دست از سر این خانواده و | 


بچه‌شان بردار و ار خداوند طلب آمرزش کن! 


دکیت » هیي‌گاه قبلا نشنیده بود که خانم «هاسی» با کسی این جور محکم و | 


بی رودربایستی حرف یزند. عاقبت هجنیفر »بفخش ترکید و زیر گریه زد. «تام * او را 
بغل کرد و از پله‌ها بالا برد 

خانم «کرنی» عفابل خاتم هاسی» ایستاده بود. سرش را پابین انداخته پود و 
می‌گریست. «کیت » و «جنیفر » را فراموش کرده بود ایتک گریستن او. واکنشی 
طبیعی یه شمار ی زفت و «کیت» قطرات اشک را بر پهنه صورتئش عشاهده می‌کرد. 
آن رن نالید؛ چه کار می‌توانم بکنم؟.- خد ایا چه خاگی بر سر پریزم؟- 


که در یک لحظه کوناه بر چشمان آن, کودک دیده بود بیان نعاید؟ می‌دائست که 
معسبرش هرگز جرفهای عجیپ او رادرباره این دختر کرچک: باور تخواهد کرد. پس 
بهتر بود آن را دز قلب خود نگاه می‌داشت. از این رو, کلت: ئه نمی‌تو اند کار ابن دختر 
باشد. فقط باید موضوع رایک راز تلفی کرد و همه چیز را به دست فرانوشی سپرل. 

خانم »استاریاک» گقت: آن زن بیچاره آیا خانه اش قشنگ بود؟ 

- گام بخانه؟ - منظورم ات1 ظیست ! است, 

- فکر می‌کنم قشنگ بود. آخر. هن فقط هال و اتاق نشیمی آن خانه را دیدم: 

- دربارۂ آن خاته. یر ایم بیشتر صحبت کن هرچه که یادت عانده برایم تعریف کن. 
این خائم صاسی »که مثل یک جنازه می‌ماند. هیچ وقت چیزی به مانعی‌گویش. . 

استارباک» آهی کشید و خود را آماده کرد تا برای ارضاه حس کنجکاری 
همسرش, هسب چیز را که آن شب دیده بود. از شکل انانها گرفته تا تک تک وسایل و 
مبل و صندلی. به تقصیل بیان نماید. 

OOO 

«استاویتسکی» یه امضای #جان استارباک» که مربوط به چهل سال قیل بود 

خیره شد. سپس آخرین صفحا گزارش را برگ زد و پوشه را بست. این گزارش 


| قدیحی, راء یه جابی تعی‌برد, 


فقط یک سرنخ دیگر مانده بو و أن «ریچارد چینگ» کارشناس مسایل 
ماوراءالطبیعه بود که دوست «جئیفر یعتی خائم «الن کرنستن»هم از ار ثام برده 


| بوب و اگر از این یکی هم نتیجه‌ای نمی‌گرفت معلوم نبود باید دست به داسن چه کسی 


حاتم عاسی ییآ ن که آهنگ صدایی خود رآنرم کند گقت: يرو خانه...یه خانه برو ۱ 


و سعی کن برای این دنیاً و به خاطر خدابۍ که می‌پرستی اتسان خوبی باشی! 

خانم «کرنی» لحظاتی طولانی. چشنم در چشنم خانم #فاسیه دوخت. سپس 
برگشت و بی‌آنکه به هکیت »نگاه کند, از کثار او عبور کرد و بدون کلمه دیگری خانه را 
ترک گفت و در را آهسته پشت سر خود بست. 

پس از رقتن اوء «کیت» خطاب به خائم عاسی» گفت: چگرنه دلت آمد چنین 
حرقهابی به اين رن بیچاره پزتی؟ 


اتخانم هاسی» در عالی که هنوز خشمکین بود پاسخ داد برای مت قف ساختن او 


چنین کلماتی لازم بود. شنیدید چه حرفهایی به الین بچه زد؟ او زا هیولا خطاب کررا 
می‌دامچه مدت ملول می کشد تار این حرف از نهن ین پچه پاک شود! یرای 
ح شماره ۳۰۵۱ 





شود؟... اصلاً نمی خواست درباره‌لش فکر گند 

به افیرا استزن »در بخش آسیپ شناسی تلفن کرد و آن چه را که می خولست با لو 
درمیان گذاشت. گفت: را« در سورد شسخصی يه نام مچینگ » که ببست سال پیش در 
مکالامبیا» زندگی عی‌کرد اطلاعاتی لازم دارم امکان دارد هنوز هم تدر أن جا باشد. 
شاید دکتر «کلستون» او را بشناسد و پا مطالبی درباره‌اش شنیده باشد؛ تقریییا هم 
همدوره‌اند. «کیلبرت »همان دکتر «مچثیفر گیلبرت» است که بر دانشگاه هراکفلر » کار 
می کند. شاید کسی در اسنهانان »نام او را شنیده باشد. 

«ایرا٭ گفت: اگر او در این دانشگاه باشد. بقیناً کسانی هستند که او را بشناسند. 
دانشگاه هزاکفلر» یگی از زلنشگاههای معتبر و سبرشناس لست 

#لستاویتسکی» به نندی کفت. بسیار خب, بسیار خب, الان ساعت ۲/۳۰ دقبقه 
است. من این اطلاعات را همین امشب عى خواهم, ادابه ذازه 






























دوستی و هعکاری ناگهان «جانی مارس؛به عکینگ» خیاتت کرد و او را 
گرفتار پلیس کرد و این بزرگترین خیانت بود 

عاجرا این طور بود که یک شب «جانی» آعد و گفت قصد دارد به بانگ 
«قورست تراست» دستبرد بزند. آن شب آنها نقشه سرقت را جور کردند و 
قرار شد که شب پنم شنبه «کینگ »به بانگ برود و توسط نگهبان بانگ که 
چانی قبلا حق او را داده یود در زیرزمین آن مخفی شود و روز بعد قبل 
از تحلیلی بانک به طبقه بالا رفته و با هفت تیر صندوقدار را تسلیم کند, آن 
وقت «جانی»از در عقب وارد شده و پولها رادر کیسه بریزد و فرار کنند. 

لجرای نقشه نا لحظه تسلیم صندوقدار بهبخوبی پیش رفت اما در آخرین ۲ 
لحظه به جای «دجانی مارسل»رئیس پلیس شیکاگو از بر عقب وارد شده پودا 
. «کینگ»تاوفتی که حلقه‌های دستبند رابر مچ دستائش حس نکود.نتولشست 
"این واقعه راباور کند. اما بعدها دی زندان یکی از دوستانش به نام اسیکی 
هوگان »برایش تعریف کرد که چه اتفاقی افتاده بود و «جائی» و نگهبان باتک با 
هم تبانی کرده بودند و شب جمعه «جانی»ماچرارا تلفتی به رئیس پلیس 
گزارش داده بود و پلیس هم به موقم رسیده و او را عافلگیر کرده بود. 









OOO 
سچانی » گفت:‎ 
«می پذیرم که تو را به دام انداختم, اما همه چیز گذشته و ما می‌توانیم‎ 
هثل سایق دوستی‌مان را از سر بگیریم.‎ 
انکینگ »با قا ثر گفت:‎ ِ ۳. 
سجانی 7 قدم در آپارتمانش گذاشت, حس کرذ .کار تو خیلی ناجو انمردانه بود و احصساس من نسبت به تو قابل درک نیست.‎ ۹ 


 . ۰.‏ ۰ که تنها نیست., وقتی چراغ را روشن کرد. از دیدن منظره‌ای که. مقابل .بهتر است از گذشته‌ها حرف نزنیم. معامله‌ای که از آن دم زدی چه بود؟ 
۰ رویش بود خشکش زد؛ مردی درشت هیکل و سرخ مو پشت میز سیگاری .عی‌خواهم آن دو میلیون دلار را تقسیم بر دو کنی. 
ا OD‏ ی کدی آو به «جانی » خیره شده بود و لبخنذ تمسخرآمیزی بر لب داشت. ہا این حرف »جانی ٥‏ ار جا پرید و پرسید! 
. 9 ۳ مجانی»یک کانگستر زرنگ بود که به او لقب «شاهین»داده بودند. او در آن .دو میلیون دلار؟ یعنی چه نمی فهسم. 


تک ۳ و ۶ لحظه شاید برای هر حادثه و رویدادی آماده بو انا هرگز انتظار دیدن نگاه کن «چانی» لازمه دوستی دوباره ما این است که به هم دروغ 
۰ دوباره توالتر کینگ »را آن هم در آپارتمان خودش نداشت! به همین خاطر نگوییم, اما تو باز‌هم داری کج می‌روی. 
ي hy e‏ با لحن تندی گفت: .من نمی‌دانم تو از کدام پول حرف می‌زنی؟ 
3 من مس چه کسی به تو اجازه داده وارد آپارتعان من شوی؟ زود از ایتجا :پول که تو چند شب قبل ار بانک سرقت کردی, 
. ا ۱ ۴ بیرون برو:قبل از آنکه با لگد تو را بیرون بیندازم. این بار هجانی» به‌طور کامل از جا جهید و خشمگین «کینگ» را نگاه 
جرا ی #کینگ» خند.ه‌ای سر داد و گفت: کرد, اما «گینگ»با احتیاط تپانچه رابه دست گرفت و با اخطار گفت؛ 
" ال ۳ .سخت نگیرامن برای دعوااینجانيانده‌ام فقط آمده‌ام حالت رابپرسم .آرام بگیر «جانی»قرار بودما فقط باهم صحیت کنیم.بنشین و آرام باش. 
حا 1 و معامله‌ای انجام دهیم. «چانی ! فریاد زد: 
میت ا اتجاتی ۲ اما به عوض جواپ. دستش به طرف جییش رفت. اما دست ءتو خیلی پستی که به فکرت رسیده این‌طور مراسرکسیه کنی. 
مس ۰ ۰ «کینگ»با یک کلت چهل و پنج مقابلش قرار گرفت و گفت: -می خواهی بگویی تو به بانک دستبرد نزده‌ای؟ 
E 1 2‏ حماقت نکن, هجانی مارسل »ما می توالیم دوستانه با هم کتار بیابیم. مکینگ» دست برد و یک نکه روزنامه از جیبش بیرون آورد, در 
...0 .. یادت باشد من برای دعوا اینجا نيامده‌ام. صفحه اول ان با تیتر درشت جریان سرقت بانک رانوشته بود. طبق خبر 
0 


ند +۳ بعد از جا بلند شد و اسلحه‌اش را مقار وود کانگستر روزنامه دزدی نیمه شب سه‌شتیه به شعیه بانگی در «کلایتون» دستبرد 
سے بت ای کر" n‏ بزرگ درک کرد که مقابله فایده‌ای ندارد؛ پس اسلحه‌اش را درآررد و به زده و موجودی صندوق آن راکه بالغ بر دی عیلیون دلار می‌شد راسرقت 


سد ست 





ینتب 8 گوشه اتاق پرت کرد سپس یک صندلی پیش کشید. و گفت: کرده بود. در جریان سرقت نگهیان کشته شده بود. اما مردی که روبروی 
سس یسم «خیلی زود بگو چه مى خواهی! بانک در آن طرف خیابان شاهد عاجرا بود. سارق را از پشت دیده و 
۱ ینگ»لبخند رضایتمندی زدو گفت می‌گوید وی مرد بلندقاعت و مومشکی بود که بسیار چست و چالاک 
کک هو . .من اینجا نیامده‌ام تاتو رابه خاطرحقه‌ای که به من زدی و چهار‌سال می‌دوید. به این ترتیب معلوم شد سارق یک نفر بوده و پلیس بعدس 


الس یھ هرا پشت عیله‌های زندان ن انداختی سرزنش کنم. من می خواهم با تو یک می‌زند که او از زبردست‌ترین گانگسترهای آمربکاست و برحال حاضر 


مر معامله بکنم تاآن خاطره تلخ از ذهنم برود. در حستجوی او هسستند. 
mea mr‏ انجانی »با بیجو صلگی گفت: انکینگ» که به دقت قيافه «جانی »را دزنظر داشت, گفت: 
.کدام حقه؟ این مزخرفات چیست که من‌گویی؟ .مین وتو با هم خیلی کار کرده‌ايم و تمام شگردهای همدیگر را 


ای س تو خوب می‌دانی که من از چه حرف می‌زنم. چهار سال پیش براثر می‌شناسیم و من مطمئن هستم که آن مرد چالاک کسی جز تو نیست که 
سر .سپ و خیانت تو, مین مجبور شدم به زندأن بروم... اسیکی هرگان»تعام جریان را به «شاهین» معروف هستی. حالا چه می‌گویی؟ 





رات برای من تعریف کرد و گفت که تو مرابه دام پلیس انداختی. «چانی »به تندی گفت 
9۳9 . مکینگه به صندلی تکیه کزد و ناس عدیقی کشید.یادآوری آن مالجرا دروغ است.من به بانک دستبرد نزدهام و توهم هیچ مبرکی نداری. 
او زا ناراحت کرده نود. او هزگز نعی‌توانست ان حاذفه آزاردهتده را انکینگ ۷ مو دبانه گفت: 
7 فراموش کند. اگر تی این کار را نکرده‌ای پس چرا با عجله آپارتمانت را عوض کردی 
nr‏ چهار سال قبل او و «جال» با هم کاز می‌کردند. در سراسر ساحل و چرا چمدانهایت رایسته و آماده نگهداشته‌ای؟ 
٩ ۰‏ ۳ ساسا مونبگاهبانکینبود که ضرب‌شست آنها را نچشیده باشد؛ پلیس ,از قرار مدتهاست زاغ سیاه سرا چوب می‌زنی؟ 


ا سایه آنها را با تبر می‌زد. آنها حتی گاهی انگشت در کار باند هپنجه سیاه» .من به دنیال تو بوده‌ام و از تمام کارهایت اطلاغ دارم. 
۳ هم می کردند و گاهی قاچاق را از قاچاقچیان عی‌دزدیدند. اما پس از سالها البته این یکی را «کینگ »دروغ می‌گفت. درواقم موضوع عوض کردن 


٣۵۱ شماره‎ 








آپارتمان را حدس رده بود زیرا زن صاحبخانه «جانی» به او گفته بوده «جانی» شب 
گذشته به آنجا تقل مکان گرده است. 
اجان » هم گفت: 

«عوض کردن آپارتمان من, دلبل آنست که من بانگ زده‌ام؟ 

.راجم به چمدانهای بسته و آماده چه می‌گویی؟ اینها حکایت از آن دارند که تو خیال 
مسافرت داری و به احتمال قوی الان بلیت هواپیما هم در جیبت است. 

نه.من از زمانی که به اینجا آمده‌ام فرصت نکرده‌ام چمدانهايم را باز کنم, 

انکینگ » مدتی او را نگاه کرد. می‌دانست که به راحتی نمی‌تران او را به اعتراف 
آورد. ار هیچ E‏ در مستا نداشت برای همین مجپور شد آخرین برگی ‏ 


۱ یت ہی د باس رشن قرش لد مین خر آدی | ۱ 


الاک ای متا کی من اہی ہا میک راید کرت 
کاری نکرده باشی پلیس با تو کاری ندارد. 

پس بدون اینکه روی از او برگرداند دست برد و گوشی تلفن را برداشت و شروع 
به گرفتن شماره‌ها کرد, دست راستش همچنان هقت تیر را به طرف «جانی» قراول 
رفته بود. هنوز شماره دوهی رانگرفته بود که ناگهان «جانی مارسل» با یک حرکت 
سریم میز را به روی او واژگون کرد و به طرف تپانچه اش در گوشه اتاق شیرجه رفت 
ولی قبل از آنکه دستش به آن برسد غرش گلوله تهانچه «کینگ»برخالست و گچ دیوار 
چند سائتی‌متری بالای سر «جالی»به هوا پراکنده شد و متعاقب آن صدای آمرانه و 
محکم «کینگ » گفت: 

«چانی» درجا خشکید. «کینگ ‏ با یک حرکت تپانچه را از هچانی» دور کرد و بعد 


تپانچه خودش راپشت گردن او گذاشت و گفت: 

.با این کارت ثابت کردی که دزدی بانک کار تو بوده و تو ترسیدی که پلیس تو را با 
شاهد روبرو کند. 

.حالا از من چه می‌خواهی؟ 


.می‌خواهم نصف آن پول را به من بدهی. 








اما آن روز که گفت: این پول مال من است و نه تو4 یکدفعه تمام ژیبایی‌هایش 
از چشمم افناد. وقتی به او گفتم «طلاق» ابتدا ہاور نکرد. حتی دوباره خواست با 
عشق دروغینش مرا گول بزند, اما نه, دیگر برای من شیرین و عشق ار و گدلیی 
عشقش تمام شده بود! 

0 

0 

طلاق دادم داداش, یادت که هست؟ اما از تو چه پنهان, ابن طلاق برای من فقط 
این بدی را داشت که دختر و پسرم را نیز دادگاه به او داد. یعنی خود شبرین در 
دانگاه بیکار بودن مرا بهانه کرد و توانست حق حضانت بچه را عهده‌دار شود. الان 
هم شننیده‌لم که قزار اسنت تا چند هفته دیکر (ذرست پس از امام غده]با مردی دیگر 
ازدواج کند! این به من مربوط نیست که سرنوشت بعدی او چه خواهد شد. اما فقط 
دلم از این می‌سوزد که او تنها بهانه‌های خوشبختی مرا هم دارد از من می‌گیرد:؛ 
دختر و پسرم را 







۲۵ اختلاف در تصویر ذو اسکی باز 
0 مردی در سینما 

این عاجرا دروغ است و جقیقت ندارد. 

ژیرا اگر آن مرد بیچاره مرده بود حکایت را 











دجاتی »که راد فرار را از هر طرف بر خودش بسته می‌دید: گفت- 


بدهم ولی از کجا معلوم که وقتی پول را گرفتی مرا به پلیس معرفی نکنی؟ 


.نه مطمتن باش, چون آن وقت خودم هم به عنوان شریک جرم دستگیر می‌شوم 


چون من از تو اخاذی کردم 


«جانی» کسی فکر کرد و بعد با بی‌میلی به طرف گنجه رفت و یک کیف سفری 
آبی‌رنگ از زیر توده لباسها و کتابهایش درآورد و درحالی که آن را روی میز 


.اما این را بدان که من در آینده انتقام این کارت را می‌گیرم! 
هکینگ »با خنده گفت. 


.فعلا سهم مرا بده تا ببیثم آینده چه سی‌شود. 


وقتی در کیف بازشد چشم «کینگ»از دیدن بسته‌های اسکتاس درشت خیره شد. 
۱ | #چانی# چند بسته درآورد و جلو ار گذاشت و دهان باز کرد تا چیزی بگوید که ناگهان 


در اتلق پاز شد. 


.خیلی خپ,مثل اينکه من در بن‌بست قرار گرفته‌ام.من حاضرم نصف آن را په تو 





عجانی به تفبی چرخید بو کان سای کرد که دنیأدوز سرش ر شید در حا ۱۳۲ 2 


چشمان از حدقه درآمده او, دو ها مور با اسلحه وارد شدند... هجاتی » زیر لب غرید: 
.ای خائن! 
مامور پلیس رو به دکینگ» کرد و گفت: 


0 TR LSS ass o ak a 


البته به خاطر داشته باش که پلیس همچئان مراقب توست... 
و بهد ادامه دار؛ 


.حالا لوبت اهملست آه کی مارم ها سی را دز د 0 ا 


دوران. برای شما هم دوران خوبی باشد. 


اما «جانی» چیزی r‏ ی 
مقاپل دیدگانش را گرفته بود چهره «کینگ» را می‌دید که با لبخندی غریب 


می برخشید... 
«چانی »با صدای لرزانی گفت: 
.پالاخره کار خودت را کردی «کینگ « 


0 
0 


داداش قصه من تمام شد. می‌دانم که تو فقط این را نمی‌دانستی که من چرا در . 


این ۱۷ سال به حرف تو گوش ندادم؟ اعتراف تلخی لست داداش؛من گدای عشق بودم: اما 
گدای عشق یک ابلیس! و این ابلیس بود که مرا از چشم تو و خواهر و برادرم انداخت: 

و حالا آمده‌ام به تو التماس کنم داداش. اگر به من رحم نمی‌کنی, لااقل به 
نچ هام رحم کن که اگر با آن ابلیس زندگی کنند .چه آینده ای خواهند داشت. داداش 
تو رابه تعام جوانعردیهایت قسم می دهم که بکبار. فقط یکبار دیگر دست مرا بگیری. 
تو آنقدر داری که بتوانی کمکم کنی. من هم از تو زیاد نمی خواهم, فقط اجاره بده در 
تشکیلات تو حتی جارو بزنم تا بتوانم به دادگاه ثابت کنم که بیکار نیستم تا بتوانم 
بچه‌هایم را پگیرم! 

داداش به خدا الان نتها دلخوشی من در این زندگی به نکبت رسیده: همین است 
که پسر و دخترم را پیش خودم نگه دارم.داداش من خیلی تنها هستم, این بچه‌ها تنها 
امید من یه زندگی هستند؛ امیدم را به ژندگی از من نگیر. 


داداش کمکم کن.. برای مرتبه آخر کمکم کن داداش.. داداش قو را په مام 


جوانمردیهایت قسمت می‌دهم کمکم کن... داداش کمکم کن! 


۵ پنج جایجایی در نقاشی بسربجه 

۱ لامپ چراغ به‌چای بالای کلاه پسربچ. ۲. دستگیره سطل زباله‌دانی به‌جای 

بالای در ورودی. ۳.دم سگ به‌چای در قوطی در زباله‌دانی, ۴ گوش سگ به‌جای 

کوشه پارچه کنار در زباله‌دانی, ۵ بند پوتین به‌جای دئباله قلاده سگ در دست 
پسریچه با هم جابجا شده‌اند. 

0 نقاشی گمشدهہ 

خائمی در انتظار آمدن همسر خود می‌باشد, 





۳ ۱ 
۷ 


۰۰9۰9۰9۰ سس 7 اس اس 








رسول پرویزی 


به‌قدری این حادثه زنده الست که از میان تاریکیهای حافظه‌ام روشن و پرفرومٌ 
مش روز عی‌درخشد دم خن سای تن 
یاقی است. 

ار رد ول وی 
دائی‌جان میرزا غلامرضا که خیلی به خودش ور مات و شلواز پاچه سک 
می‌پوشید و کراوات از پاریس وارد می کرد و در تجدد افراط داشت به طوری که از 
مردم شهرعان لقب مسیو گرفت. اولین مرد عینکی بود که دیده بودم, علاقه دائی چان 
در واکس کفش و کارد و چنگال و کارهای دیگر فزنگی مآبان مزا در فکرم تقویت کرد. 
گفتم هست و نیست,مینک یک چیز متجدداله است که برای قشنگی به چشم 
می‌گذارند. این مطلب را داشته باشید و حالا سری په مدرسه‌ای که در آن تحصیل 
عی‌کردم بزئیم. قد بنده به نسبت ستم هميشه در از بود نته, خدا حفظش کند, هروقت 
برای من و برادرم لباس ی خرید ناله اش بلند بود. 

متلکی می‌گفت که دو برادر عل علم پزید می‌مانید. دراز دراز. می‌خواهید بروید 
آسعان شوربا بیاورید. در مقابل این قد دراز چشفم سو نداشت و درست نمی‌دید. 
یی انک ی ۱ 











۰ مین خی A‏ تا مک 
ته قد و همدرسان خهل از ترس کشمکش و لوطی باژی‌های خارج از کلاس تسلیم 
می‌شدند. لا کار بدیت با پایان نمی‌گرفت. یک روز فعلم خودخواه لوسی دم مدرس 
یک کشیده جانانه به گوشم نواخت که ضدایش تا وسط حیاط مدرسه پیچید و به 
_ که گو زانهم درد برق از چشعم 
چت رما دیک پسر تول ان رشتی هی ما رب می‌بینی و 
سلام نمی‌کتی!» 

معلوم شد دیروز آقامغلم از آن طرف یا رد می شده و عن او را ندیده‌ام 
سلام نکرده‌ام, ایشان هم عملم را حمل بر تکبر و گردنکشی کرده انون 
انتقام گرفته مرا أدب کرده است. 

در تځائه هم بی‌دشت نبودم. غالبا پا سفرة تاهار یا شام بلند می‌شدم 
چشمم نمی‌دید. پایم به لیوان آب‌ خوری با بشغاب یا کوزه آب می‌خورد یا آب 
می‌ریخت یا ظرف می‌شکست, آنوفت بی‌آنکه بدائند و بفهسند که من نیمه < 
کورم و نمی‌بینم خشمگین می‌شدند. پدرم بدوبیراه می‌گفت.مادرم شمانتم 
می کرد می‌گفت به شتر افسار گسیخته می‌مانی. شلخته و هردم‌بیل و هپل هپو هستی, 
جلو پایت را نگاه تمی‌کتی, شاید چاه جلوت بود و در آن بیفتی. پدبختانه خودم هم 
نمی دائستم که نیم کورم. خیال می‌کردم همه مردم همین قدر می‌بینند!! 

لا قعش‌ها را هبول اشم در تلم خویم راسرزنش می‌کردم که با لحتیاط 
حرکت کن! دائما یک چیزی به پایت می‌خورد و رسوائی راه می افتد, اتفاقهای دیگر هم 
افتاد. در فوتبال ادا و اصلاً پیشرفت نداشتم. مثل بقیه بچه‌ها پایم را بلند می‌کردم. 
تشانه می‌رفتم که به توپ بزنم, اما پایم به توپ نعی‌خورد, بور می‌شدم. بچه‌ها 
DITE‏ به رگ غیرثم پرمی‌خورد. دردناکترین صحنه‌ها یک شب شایش 
پیت هد 


تسه عبنم 


eee‏ ی ر ی از این احسماس غم و اندوه سبختی وجودم زا گرفت. 






نیا ی 
عجانی ناظم مدرسه به من داد. هر شاکرد اول و درمی یک 
بلیط مجانی داشت, من از ذوق بلیط در پوستم نمی‌کنچیدم. شب راه افتادم و رفتم. 
جایم آخر سالن بود. چشمم را به سن دوختم خوب باریک بین شدم, يارو وارد سن 
شد شنامورتی را در آورد, بازی را شروع کرد همه اطرافیان من مسجور بازی‌های او 
بودند. گاهی حيرت داشتند. گاهي می‌ترسبپدند, گاهی عی‌خندیدند و دست می زدند, اما 
من هرچ» چشمم را تنگتر می‌کردم و په خودم فشار می‌آوردم درست نمی ديدم 
اشیاحی به چشمم می‌خورد اما تشخیص نمی دادم که چیست و کیست و چه می‌کند. 
رتجور و واسانده دنباله رو شده بودم. از پهلو دستیم می پرسنیدم چه می‌کند.؟ یا جر ابم 
را تمی‌داد پا می گفت مگر کوری نمی‌بینی. آن شب من احساس کردم که مثل بچه‌های 
دیگر نیستم. اما باز نفهمیدم چه مرگی در چانم است. فقط حس کردم که نقصی دارم 


بدیختانه بکیار هم کسی به دردم نرسید, تمام غفلت‌هایم را که ناشی از ثابینایی 
بود حمل بر بی استعدادی و مهملی و ول‌انکاريم کردند. خودم هم با انها شریک 
می‌شدم. 
OOG‏ 


با آنکه چندین سمال بود که شهرنشین بودیم خانه ما شکل دهاتیش زا حفظ کرده 
برد. همان طور که در بتدر بکبرثیه ده دوازده نفر از صحرا می‌آمدند و با اسب و استر 
و الاغ يه عنوان مهعانی للکر عی‌اند اختند و / چم ی روز در خانه ما می ماندند, در شبراز 


هم این کار را تکرار می‌کردند. پدرم از ہام افناده بود ولی دست از کمرش بر 
نمی‌داشت. با آنکه خانه و اثاث به گرو و همه به سمساری وفته بود. عهماند اری عاپایان 
داشت هی پې ضماعپ عاندهای که از جنوب راه می‌افتاد سری به خانه ما عی‌زد. 
خداش بیامرزد, پدرم دریادل بود. در لاتی کار شاهان را می‌کرد. ساعتش را 
می‌قروخت را پذیرایی می‌کرد., یکی از این مهمانان پیرزن کازرونی بود: 
کارش ەا برای ژنان بود, روضه می‌خواند, در عید عمر تصنیف‌های 
بندتنبانی می‌خواند. خبلی جراف و فضول بود, اتفاقاً شیرین زیان و تقال هم بود. ما 
بچه‌ها خیلی او را دوست مي‌داشتيم, وقتی مي‌آمد کیف ما براه بود. شبها قصه 
می‌گفت. 

گاهی هم تصنیف می‌خواند و همه در حانه کف می‌زدند چون با کسی رودریاسی 
مداشت رک و راست هم پود و عیذاً عیب دیگران را پیش چشمشان می‌گفت. نته خیلی 
او را دوست می‌داشت. 

اولا هر دو کازرونی بودند و کأزرونیان سخت برای هم تعصب دارند. 

ثانیاً طرقدار مادرم بود و به خاطر ار همیشه پدرم را با خشونت سرزنش می‌کرد 
که چرا دی ژن دارد و بعد از مادرم زن دیگری گرفته است! خلاعمه مهمان عزیزی بود. 
البته زادالععاد و کتاب دعا و کتاب جودی و هرچه از این کتب تعزیه و هریه بود هعراه 
داشت. همه این کتابها را در یک بقچه می پیچید. یک عینک هم داشت. از آن عینکهای 
بادامی شکل قدیم. البته عینک گهنه بود به‌قدری کهثه بود که فرامش شکسته بود. اما 
پیرزن کذاء به جای دسته فرام یک تکه سیم سمت راسنش چسبانده یود و یک نخ قند 


را می‌کشید و چند دور دور گوش چپش می‌پیچید. 


من تقلا کردم و روزی که پیرزن نبود رفتم سر بقچه‌اش. اولاً کتابهابش 
را بهم ریختم. بعد برای هسخره از روی بدچنسی و شرارت عینگ 
مرصوف را از جعبه اش درآوردم, آثرا به چشم گذاشتم که بروم و با این 
ریخت مضحک سریه‌سر خواهرم بگذارم و دهن کچی کنم. 
آه هرگز فراموش نمی کنم! 
برای من لحظه عجیب و عظیمی بود" همینکه عینگ به چشم من 
رسید ناگهان دنیا برلیم تغییر کرد. همه چیز برایم عرض شد. یادم می‌آید که 
یعدازظهر یک زوز پاییز بود. 
آفتاب رنگ رفته و زردی طالع بی د برگ درختان ثل سربازان تبرخورده تک تک 
می‌افتادند. من که تا آن روز از درختها جز انبوهی برگ در هم رفته چیزی نعی‌دیدم. 
ناگهان برگها را جدا جدا دیدم. من که دیوار مقابل اطاقمان رایکدست و صاف می‌دیدم 
و آچرها مخلوط و یاهم به چشمم می‌خورد در قرمزی آقثاب آجرها را تک نک دیدم و 
فاصله آتها را تشخیص دادم. نمی‌دانید چه لذتی یافتم. مثل آن بود که دنیا را به من 
دانه‌اند, 
هرگز آن دقیقه و آن لذت نکرار نشد. هیچ چین جای آن دقایق رابرای من نگرفت. 
ی ان خی کی افو ها ایا خسن ماع 


مس مي يريدم اسا e‏ يا برایم an‏ ر 
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از بسکه خوشحال بودم صدا در علویم می‌جاند. 

عینک را درآوردم, دوباره دئیای ثیره در چشمم آمد. اما این باز عطعئن و 
خوشحال بودم. 

آترا بستم و در جلدش گذاشتم, به نته هیچ نگفتم؛ فکر کردم لگر یک کلمه نگویم 
عینک را از من خواهد گرفت و چند نی‌قلیان به سر و گردتم. خواهد زد. سی‌دانستم 
پیرزی تا چند روز دیگر به خانه ها برنمی‌گردد قوعلی حلبی عینک رادر جیب گذاشتم 
ومست و ملنگ سرخوش از دیدار دنیای جدید به مدرسه رفتم, 

OOO 

بعدازظهر بود. کلاس مادر ارسی قشنگی جا داشت, ځاثه مدرسه از ساختمانهای 
اعیانی قدیم بود. یک نارنجستان بود اطاقهای آن بیشتر آیینه کاری داشت. کلاس ما 
بهترین اتاقهای خانه بود. پنجره نداشت., مثل ازسی‌های قدیم دارگ داشت, پر از 
" شیشه‌های رنگارنگ, آفتاپ عضر بدین کلاس می‌تابید. چهره معصوم هم کلاسیها 
" هثل نگین‌های خوشکل و شفاف یک انگشتر پربها به ترتیپ به چشم می‌خورد. 
درس ساعت اول تچزیه و ترکیپ عربی بود. معلم عربی پیرمرد شوخ و 
| نکته‌کوبی بود که نزدیک یک قرن و نیم از عمرش می‌گذشت. غمه همسالان عن که دز 
شیراز تحصیل کرده‌اند او رامی‌شناسند. من که دیگر به چشمم اطمیتان داشتم برای 
تشستن بر نیمکت اول کوشش نکردم, رفتم و در ردیف آخر نشستم» می‌خواستم 
چشعم رابا عینگ استحان کنم. 

عدرسه ها مدرسة بچه آعیانها در محله تھا جا داشت, لذا دور؛ عتوسطه اش 
شاکرد زیادی تداشت. 

مثل حاصل سن‌زده, سال یه سنال شاگرهانش درمی‌رفتند و تهیه نان سنگک را 
برخواندن تاریخ و ادبیات رجحان می‌دادند. در حقیقت رتد گی آنان راپه ترک عدرسه 
وادار می‌کرد. کلاس ما شاگرد زیادی نداشت, همه شاگردان اگر حاضو بودند تا 
زدیف شم کلاس می‌نشستند. درحگی که کلاس ده ردبف نیمکت داشت و من 
یرای امتحان چشم عصلح ردیف دهم را انتخاب کرده بودم. این کار با مختصر سابقه 
شرارتی که داشتم اول وقت کلاس سوءظن پیرعرد مغلم را تحزیک کرد, دیدم چپ 
چپ ده من نگاه ھی کند. 

پیش خودش خیال کرد چه شده که این شباکرد شیطان بر خلاف هميشه ته کلاس 
تشسته است, نکند عاسه ای زیر نیم کاسه ای باشد, بچه‌ها هم کم و بیش تعجب کردند 

خاصه آنکه به حال عن آشنا بودند, می‌دائستند که برای ردیف اول سالها جنجال 
گردءام. با اینهسه درس شروع شد. معلم عبارتی عربی را بز تخته سیاه نوشت و بعد 

رلی خط کشی کرد. یک کلعه عربی را در ستون اول جدول نوشت ی در مقابل آن 
۱ را تجزیه کرد در چنیل حالی موقع را مقتنم شمردم. دسث بردم و جعبه را 
برآوردم. 
_ اوقت عینک رااز جعبه بیرون آرردم: أنْ رابه چشمم گذاشتم, دسته سیمی رابه 
2 اش راج کناشتم نع قت »کوش چپ بردم و چنه در یدهم تم 
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موزل ی ی کے رای چ و ر ا 
کتارء دسته‌های عینک سیم و تخ قوزبالاقوز بود و هر پدرهرده مصیبت دیده‌ای وا 
می‌خنداند. چه رسد به شاگردان عدرسه‌ای که بیخود و بی‌جهت: از ترک دبوار هم 

خدا روز بد نیاورد. سطر اول را که معلم بژرگوار وشت رویش را برگرداند که 
کلاس را ببیند و درک شاگردان را از قیافه‌ها تشخیص دهد. تاگهان نگاهش به من افتاد. 

حبرت زده کچ را انداخت و قریپ به یک دقیقه بر و بر چشم به عینک و قیلقه من 
دو ھەت 

عن متوجه موضوع نبودم. چنان عرق لذت بودم که سرازپا نمی‌شناختم من که 
در ردیف اول با هزاران قشار و زحست نوشته روی تخته را می‌خواندم اکتون در 
ربیف دهم آنرا مثل بابل می‌خواندم. مسحور کار خود بودم. 

ابا توجهی یه ماجرای شروع شده نداشتم. بی‌توجهی من و اینکه با نگاهها هیچ 
اضطرابی نشان تدادم معلم را در علن خود تقویت کرد. بقین شد که من بازی جدیدی 
در آوزدهام که او را دست بیتدازم و مسسخره کنم! 

ناگهان چون پلنگی خشمناک راد افتاد. اتفاقاً این آقای معلم لهجه غلیظ شیرازی 
FEF aR‏ و مه 
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ارت که نم ی EE‏ آرام و بچه‌ها به تخته سنیاه چشم دوخته 
بودند وقتی آقا معلم به من تعرض کرد شاگردان کلاس رو برگردآنیدند که از 
واقعه خبر شود هعینکه شاگردان به عقب نگویستند عینک رام 
باتو صیقی که از آن نشد دیدند یکمرتیه گویی رلزله آمد و کوه شکست.: 

مدای سهیب خنده آنان کلاس و مدرسه راتکان داد, هروهر تنام 
شاکردان به قهقهه افتادند. این کار بیشتر معلم را عصیانی کرد,برای 
او توهم شد که همه بازی‌ها را برای مسخره کردنش راه انداخته!م 6 
دنم و حمله آفا مغلم مرا به خود آورد. احساس کردم که خطری 
پیش امد. , حواستم به فوربت عبنک رابرداوم. تآ دست به عینک بردم فریاد معلم بلند 









«دستش تزن, بگذار همینطور ترا یا صورتک پیش مدير ببرم, بچه تو بايد سهوری. 
کی ترا چه به مدرسه و کتاب و درس خواندن؟ برو بچه! رويام حعام قاپ بریز:» . 

ی امن ندبخك هم دست و پلیم را گم کردمام 
گنگ شذدام. عی‌دانم چه بکویم؟ مات و مبهوت عینک کذا به چشعم است و خیره 
خیره معلم را نگله می‌کتم, ان یار سخت از جا دررفت و درست آمد گتار تیکت من 
یک دستش پشت کنش بود. یک دستش هم آماده کشیده زدن, در چنین حال خطاب 
کرد- پاشو برو گمشو! یاالله! پاشو برو گدشوامن بدیخت هم بلند شدم عینک همانطور 
به چشعم بود و کلاس هم غرق خنده بود. کمی خودم رادزدیدم که اگر کشیده رایزند 
به من نخورد. یا لاقل به صورتم نخورد. قرز و چابک از جلوی آقا ععلم دررفتم که 
ناگهان کشیده به حسورتم خورد و سیم غبتک شکست و عینک أویزان و منظره 
مخضحک تر شد. هدینکه خواستم عینک را جمم و جور کتم دونااردنگی محکم به پشتم 
خورد. مجال آخ گفتن نداشتم,پریدم و از کلاس بیرون جستم. 

OGG 

آقای مذیر و آقایی ناظم و آقای معلم عربی کمیسیون کردند. بعد از چائه زدن 
پسیار تصعیم په اخراجم گرفنند. وقتی خواستند تصمیم رابه من ابلاغ کنند ماجرای 
نیمه کوری خودم را برایشان گقتم, اول باور نکردند لسا آنقدر گفته‌ام صادقاته بود که 
در سنگ هم اثر می‌کرد. 

وقتی مطدئن شدند که من نیمه کورم از تقصیرم گذشتند و چون آفامعلم عربی 
نخود هر آش و متخصص هر فن بود با همان لهجه گفت: 

نهچه می‌خواستی زودتر بکی: جوت بالا بیاد. اول می‌گفتی. حالا فردا وقتی 
مدرسه تعطلیل شد ہیا شاهچراغ دم دکون میزسلیمون عینک‌ساز 4 قردا پس از یک 
عمر رنج و بدبخني و پس از خفت دیروز وقتی که مبرسه تعطیل شد رفثم بر صحن 
شنافچراغ دم دکان میززلسلیدان عینک ساز. آقای ععلم عربی هم آم یکی‌یکی 
عینک‌ها را از میرژابسلیبان گرقت و یه چشم من گذاشت و گفت نگاه کن به ساعت 
شامهزاقنیین غقزبه کزچک رامی‌بینی پا ن بنده هم یک یکی عینک‌ها را تفای 
کردم بالاخره یک عیتک به چشمم خورد و با آن عقربه کوچک را دیدم: 

کا ا اکر کو رو تایح دک 
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از چهارراه مولوی گذشت و وارد خیابان ادیب شده نرسیده به 
افدروازه غار »وارد کرچه‌ای شد که سه خانه بیشتر نداشت. شاخه‌هلی 
درختان انکور روی کوچه سففی سبز پسته بودند: نامه‌ای راکه در 
دستهای عرق کرده‌لش داشت از درز در توی حیاط 
اتداخت. بیدرالسادات» که داشت کردو 









و نامه را برداشت از روی عادت 
نکاهی به پشت و روی أن انداخت. 


نوشته نشده بون اگر شم آنرسی 
داشت ار نمی تواست آن را بخواند. 
در را باز کرد و توی کوچه را نگاه 
کرد. برگهای انگور کف کوچه 
لکد عال شده بودند. هیچ اثری از 
ارزنده نامه ننبود. رفت بالای سر 
شوهرش که هنوز از خواپ بیدار 
نشدء بود. دستش را روی بازوی 
لخت شوهرش گذاشت و او را 
تکان داد. اسم خودش و یگ 
۴ شکلی که سر یک زن زیبا و 

دم ماهی داشت روی بارّویش 
خالکوبی شده بود. سیزهرو بود و قد ترکه‌ای 
داشت. قیافه اش مثل شکارچبهای جنگل‌های 
کلمبیا بود که پلنگ شکار می‌کزدند. ذو. سه 
مرتبه‌ای او را جنباند اما عاقبت صدایش را 
روی او پلند کرد و گفت: 
.پاشو دیگه لنگه ظهره پاشو ببین این نامه چیه آنداختن 
توی جونه: 

۳ ممدأق غلتی زد و از دنده راست یه چپ افتاد. نگاه تار و ماش 
ج او را به دیوار اتاق آنداخت, ساعت نه و نیم صبح بود, مانند ادمهای کور 

 .‏ ور و برش رابادست کاوید. وقتی بدرالسادات قوطی له شده سیگارش 

رابه دستش داد با نارضایتی گفت 
.لهنت بر شیطون اکه گذاشتی سر مرگموئو بذاریم! 
بدرالسادات تامه را یه دستش داد و چابی پرنگ مفابلش گذاشت و 






.اول زیونتو شیرین کن بعد بگو ببینم توی نامه چې نوشتن 
معدا کاغذ نامه رانا کرد و زیر فرش گذاشت. پاکت نامه راهم چند 
۲ بار پشت و رو کرد و چپزی نگفت, بدر السادات پرسید: 
«چی چی نوشتن؟ 
داش ممدأق انکشتان دستش را عثل پاهای خرچنگ توی فندان 
8 حرکت داد و فندی بزرگ پیدا کرد و با تف چای پابین داد و گنت 
بش .هیچی فقط یک آدرسه, لابد کسی سر به سرمون گذاشته, شیر که 
پیر بشه هعه لگدش می‌زنن. 
بدرالسادات با این کمان شوهرش عوافق نبود, رقت و مشفول 
کارش شند: گله گاهی به چهره شوهرش نگاه می‌کرد که درونش ولوله‌ای 
" به‌پا بود, انگار چوپ توی خانه زنبور کرده باشند. توی گوشش 
صداهایی می‌شنید. قندآن را برداشت و ته آن رانگاه کرد. قتدی بزرگ وا 
انتحاب کرد و با بقیه چایش خورد و بلند شد و لیاسش را پوشید 
خو است از در اتاق خارج شود که بدر السادات سد راهش شد و گفت: 
.بیا بشین سر جات لوطی ممد. ابن از آن وقتا که پشت ناموس 
بچه‌های زیر بازارچه درمی‌آمدی, لينم از حالا که دنبال شر و شور 
می‌گردی, با شبن توی خونه و اینقدر دل عنو نلرزون, اینفدر حون به 
0۹ ذل من نکن, اگه ابن کار آخر و عاقبت داشت تباید حالا من پرا 
" ۳ قندفروشهای میدون شوش قند خرد کنم و برای شیرینی‌قورشا گردو 
۰ . ۰ .." پوست بکنم.به خدادیگه انگشت ندارم. لابد بازم یکی چک برگشتی داره 


سه و وس . a‏ ۳ که می خواد شرشو کردن تو بذاره با پرونده ای رو شده که پای قلم شده 
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حتی یک کلمه هم روی پاکت نامه 


تو هم روشه. بيا بشین تو خوله باغیرت! 

داش ممدأق پرهای کتش را په هم آورد و کلاه مخصوصش را 
سرش گذاشت و بدون حتی یک کلمه حرف از منزل بیرون زد. 

0 

از خیابان پاسداران گذشت و به پن‌یست صنم رسید که سه خانه 
بیشتر نداشت, اما خانه‌ها چندین طبقه بود و بیشتر شبیه قصر بودند. 
ممدآق نه تشویش و نگرانی داشت و نه حتی می‌ترسید دامی برلی او | 
گذاشته باشند, بارها شده بود هشرخر ها په بهانه تقد کردن چکهای 
برکشتی او وابه بالای شهر و جاهای خلوت کشانده بودند و او را نیمه 
جان هعانجا رها گرده بودند. او از این تعجپ می‌گرد که حتی برای 
شرخری هم رقیب دارد. وقتی نگ در سوم رافشار داد از ابتکه هسند » 
در را برایش باز کرد, جا خورد و یک پاپس کشید. اما خودش را نباخت و 
گقت 

.قبلا قرارمون مسجد محل بود, خوئه که جای سوال و جواپ نیست. 

سید عل آدعهای حبران عانده سرش پابین بود و چیزی نمی‌گفت. 
همسرش از پشت سر سید گفت 

.بفرمایید تو ۱2۱۷ چرا دم در؟ 

داش ممدآق از روی تجربه‌ای که داشت عی‌دانست جایی که زن در 
مشتکلی دخالت کند» ارضام خنلی بحزلتی است: بتابراین کلاه 
مخصوصش را پابین‌تر کشید و دنبال سید دلخل اتاق شد و علوری 
نشست که پشت به همسر سید و روبروی او باشد. وقتی همسر سید 
سینی چای را در مقابلشان گذاشت و رفت, سید گفت: 

.نأمه‌رو خودم انداختم توی خونه‌ات, خیلی سعی کردم در بزنم بیام 
تو اما از بدرالسنادات خجالت کشیدم. راستش می‌خوام یک کمکی به من 
بکتی 

معدأق انتظار چنین برخورد و پیشنهادی را نداشت. اما از فرصت 
استفاده کرد و گفت 

.کمک بایت اینکه سال پنجاه و هفت یک سبلی به من زدی؟ 

سید گوشش را جلو آورد و گفت: 

دبری» 

صورتش مثئل یک مجسمه گچی رنگ پربده و سفید بود و رزوی 
پیشانی اش عرق نشسته بود معدأق فقط محو چهره دگرگون شده سید 
بود. آسا حرفش رازد 

- این رسم شمافاست. این رسمو شماها باب کردین. بچه 
«در وازهغار »هیچ وقت تو گوش هم سفره‌های قدیمی خودش نمی رنه.با 
لین حرفا اکه دوتا دست داشتی مسید, حا می زذعت! 

سید تاب حرفهای معدأق را نداشت. ورقه‌ای را از روی طاقچه 
برداشت و گفقت 

«صاحپ خونه از خارح برگشته و از دادگاه حکم تخلیه گرفته, چند 
بار هم ار دادگاه اخضاربه اومده. این آخرنشه که هفته پیش بدستعون 
رسیده, امروز روزشه, تهدید کرد با مامورا مياد و اثائیه‌رو می‌ریزه 
بیرون!» معداق با ثاراحتی گفت: هتو چرا تو خونه یک فراری نشستی؟ 
خونه فراری عثل خونه سموره هزارتا در دارهاه سید جواپ داد هه ما 
گفته بودن مصادره‌ایه, به نفع سازمان, په ما فروختن تا امروز تصف 
پولشو از حقوقمون کم کردن.» داش ممدأق دوباره گقت: «رلی دادگاه 
فقط مالک‌رو عی‌شناسه.» سید گفت: «درسته. اون مالکیت خودش‌رو 
ثابت کرده.» معدأق آه بلندی کشید و پرسید. «حالا چه کاری از من 
ساختهس؟ سید که از پاسخ دادن به این سو ال ناراحت بود و درواقم 
روی جواب دادتش را نداشت, به زحمت و با شرم گفت: #یادته وقتی از تو 
بازجویی می‌کردم, یکی از اتهاماتت فراری دادن یک متهم از مرز 
میرجاوه بود؟» داش معداق از پادآوری آن روزها در این وضعیت . 
عمکین شد و جواب داد: هخب» و سید ادامه داد اون فراری صاحب 
همین مجتعم‌هاست. من شنیدم که تو به فرارش کمک کردی, گرچه 
خودت انکار می‌کردی ولی اون مدیون توست می‌تونی ازش بخوای 
اقل خونه‌رو به ما بفروشه.»ممداق با ناراختی پرسید؛ هسازمان از شما 
حمابت نعی کنه؟ # سید گفت: عنه, فقط به حد کافی مارو تصیحت می‌کنن! 


شمار :۳۰۵۱ 





بکبار گفتن تمام. پولایی که بایت این خونه‌ها ريختین, دوباره په حسایتون واریز 
می‌شه, اگه دوثا دست داشتم خودم جلوشون می ایسنادم. »داش مدق با دستهانش 
دسنت سید راگرقت و گفت: سگرن نباش سید دسست دوست هثم درست که سال پنجاه 
و هفت زدی تو گوشم, اما چون به دوست قدیعی خودت رو دی شرافت حگم هی کته 
اه طرت توزی بکیدم بعضی‌ها درست ایرائین اما وطنشون لیران نیست, فقط وقت 


ندهنتو آب بکش, آگه سال پنجاه و هفت کمکت کردم که مثل موش فرار ئی به خاطر 
آشفتگی و نفهمی و تو باغ ثبودتم بود. اسا حالا شرافت. حکم دیگه‌ای دارد این یایا واسه 
ابن معلکت یک دستش‌رو دادد اون‌وقت توی خیاننکار فزاری می‌خوای ببرونش 
کنی؟» قبادی دوباره لحن تهدیدآسیژی به‌خود گرقت و گفت: «حالا که زبون خوش 
حالیت نیست با قاتون طرفین, هرچی قانون خکم کنه» و هر چهاز مآغور 


| فنسیم نایم سروکله‌شون پید! ميشه. #زنگ در دوبار پیاپی به صدا در آمد. همسر اا اساحه‌هایشان را از ضاین خاوم گردتن یکی از آتها که ارشدتر از بقیه بود خظاب به 


| سید با تکنویش و دسآزلوگن گفت اه گموتم اوهدن خُدایا رحم کن.»دلش معدأق | 


مید راکه قصند رقت دم در راداشت به گثاری کشید و گفت: »از این په بعد من صاحب 
این خونه‌ام.» این جمله را گقت و گوشی آیقون را برداشت و پرسید؛ «کیه؟» یکی از 
مامورین که درجه‌اش بالاتر از دبگران بود جواب داد فلز دادگاه مزاحم عی‌شیم.» 
صدای دیکری گفت: «قیادی هستم صاحب خونه. بهتر بود تا حالا خرنه‌رو تخلیه 
می‌کردین.» دست و پای سید و همسرش می‌لرزید؛ داش ممدآق ضامن چاقویش را 
توی جیبش زد صدای چلیک فطسای دلهر» و وحشت را بیشتر کرد معدآق با احتیاط 
در را بار کرد. قبادی » صاحب قبلی جوب ار رودررو شدنش با سدق شوکه شمد . 
بیاختبار و شاید هم از روی ترص: آغوشش را برای داش ممدآق کشود. آما او این 


. استقیال را نپذیرفت و لبه کلاه مخصوصش را بالا زد و گنت «زندگی رفیق متو 


گذاشتی تو آتیش عشتی؟»با اينکه در طرفین قبادی چند ماه‌موز مسلع ایسنتاده بودند, 
اما او حسابی ترسیده بودو یا صدای ملایم و لرز ان گقت: 

«اولاً دور از ادیه که بعد از سالها دوری ایتجوری سلام و علیک کئیم! درثانی 
اونایی مقصرند که هنوز من نمردم ارثبو تقسیم کردن:4«ارث؟ تصق پولشو از 
حقوقش کم کرد:» قیادی با لحن آرامتری گفت: «ببین معدأق, عا حالا با هم شدیم 
سه‌تا رفیق, ادا خودت بهتر میدونی که من اگه بخرام این خونه‌رو به رفیقتون ببخشم 
پا پفروشم. هم مجتعع ناقص ميشه و هم طیفات دیگه هم همین ادعاهارو دارن.» 
ععدأق پیشنهاد قیادی رارد کرد و گفت: همن کاری به بقیه ندارم. ابن رفیق من هم 
نیازی به بذل و بخشش نداره اما اکن بخوای سیدرو از این خوته بیرون کنی, بايد اول 
از روی تعش عن رد یشی! » قبادی که به واژه‌های خون و نعش خساس بود, نگاهی به 
ماسوزین کرد و گفت: #داری تهدید می‌کنی؟» ععدأق گفت: «ر حضور این ماسورا 
گفتم که حجت لموم شده باشه:» قبادی از شم کاسبگارانه‌لش استفاده کرد و گفت: 
«خودت پهتر می‌بونی داش عمدأق که دوران لات‌باژی و زورگیری تموم شد پس 
به‌چای این حرفا یپا هرچی از آين سید کرفتی من دو برابرشو بهت میدم,»ممدأق گفت 





۱11 5: 






قصه‌های شما.هز کدام 


ضعف در شخصبت پرداری امت 


تیک رب 


آناودودی از هرن a"‏ 

سبادگی* اجب اب که چگ ماهس 
کدام که دستعان فی رسد 
تشان مي‌دهد که روزبه‌روز داری پیشرفت می‌کنی, اما 
۲ که لازم لسنت درباب این یک قصه برایت بنویسم 
سے تکته‌ای است که تقریباً در تحام قصه‌هایث به چشم می‌خورد: که همان 


ببین #آنا» خاتم توربسنذه چه قصه کرتاه بنویسد و چه داستان 
7 کول کیپ و چه اتان خی پل و چه رمان یت ی 

ت ۳ نک با 
12 9 کت بو شا چه یک ترچ به تدر در 


سید که پشت سر ممدآق بود: گفت: «خودت کارمند دولتی می‌دونی که اگه حکم تقلیه 


از دادکاه هعراهعون باشه یعتی چې پس من تهدید این رفیفتو نادیده می‌گیرم و 


خواهشی میکتم وسایاو ا بویتوی )بو بای سید داق جواب داه e‏ 


شوه آو ا و خیابون بشه؟» مامور ذادگاه کے تمام حرقات به عنوان مدرک | 


ممدأق چاقویش وا از جبیش بیرون آورد. یکی از سربازها با مرغت و دستپالچگی 


اولین تیر هوایی را شلیک وات اتب خرن ری سور مرن 


روی سینه ممدأق نخست اچناق از دستش التاد.خون توی صورت ما مورین و قنادی 
پاشبد. قبابی هرطور مود توی ماشینش پرید ید و خودش را از حسحنه دور کرد. سید زیر . 
بازوان معداق را گرقت و با هم روی مین فرود آمدند. سید خواست چفیه‌لش رایه 
زخم معدآق بیئد که او ماتم شند و گفت: 

- مدیون اون سیلی هستی که نزدم. اگه دویاره شما بچه‌های زیر بازارچهة 


هم دحل ببند به دست بذ.. بدرالسا.- پدز السادات.. 
وقتی داش ممد آق از نقس افثاه, ماامور دادگاه دستور داو.. 
نگ بزنین آعبولانس بیاد, کسی حق تداره تو خونه‌ای که خون ريخته شده وارد 
بشه این پرونده ثباز به حکم جدید دار 1 
وقتی مامورها از خانه زدئد بیرون, داش ممدأق با آخرین توانش دست سید زا 


فشار داد و تبسمی بر چهره تشاند. انگار از اينکه خوتش لااقل باعث شند رقیقش حلا . 


حالاها اینجا ماندگار باشد, خوشحال بود. سید هم میان گریه تبسم کرد. ممدآق اما 
تبسم پر لب رقت.. 
ممدأق: مخفف محند آفقاست. 

















خانرانگینسته زک ال یکی را با فلت تا حدتی نشان داد 
ارتباط آتها لآقل برای خولنتده که باید روشن باشد. 

همانطور که آبتدا گفتم؛ قصه‌های شما همگی مقبرل | 
بالاتر از خوب است, اما اكز یکی, دو اصل قصه‌بزیس 
#شخصیت پردازی # و عیعد زعان» هر آن ال شون ان رن ما بل 
خواهد شد. ۱ 


4 
۳ 


| هات مهای قصه صلی بانند نیز به کالینشکالی دقیق شخصیت 


آنهاست. و اگر آدمها قرعی تمد ادا تا لیر گذار در لضه لالقل بابد تا 
آن لندازهای که رز دالستارز تا گیر گذار هستند. شخصیت شان باید برای 
خوالنده ناته کول ملا در هعبن قصه شما ظاعرا سلارام 4 همان 
دخترک شردسال, شخصبت لصلی قصه است و آن پسرکگ 
روزنای فروش» شخصیت دوم اما به توعی .که امیدو ارم خودتان نیز 
آکاهاته بل گرده باشید- شخضیت اول داستان همان پمنرگ 
روزنامه‌فروش است! 

علی لبجال؛ اگرچه ابن هنر نویسنده لست که بتو اند شخصیت دوم 


14 ۱ قا را به عطوان محور قران دعد. , اما سمرلتجام تکلیف خواننده 


چیسسث؟یعتی خواننده ثباید بفهمد دلارام کیست؟ پسرگ کیست؟ این 
دو چرا در خردسالی دسنفروشی می‌کنند؟ آبا علتش فقر 















و ا 
Ea OPTI‏ 


بزرگ ی قرناز, به او یادآور شود که چگرث EY‏ 
می‌تواند مانند خواهزش, فرهی معتیز برای خائواده و مفید برای 
جامعه باشد؛ آن هم پا آن هس e eg‏ ] ‌ 
کتفوسبوس گونه! به‌چای ابن زوش بهتر بود یکی 
کوچک را در مقابله با يکي از زفتازهاق وب د 
سی دیش , فر یر ری N‏ 
واکنشهای متفازت. پدر را نسبت به ین دو برخورد. یه سو 
غبرمستقیم به رخ دختر کوچگتر می کشاندید تا او به این کن 
متوچه ضعف‌های أخلاقی خود بشود 





ثبت میشه ون »داش ممدآق گفت: #پس اپن‌رو هم قبت کنین که تا من زندهام؛ نباید این ۱ ۱ 
رقیق من آوازه بشه.»ماعور ازشدتر باتکان سر فرمان ورود به خانه وااصانر کرد که 





۱ 
رودرروی هسدیکه قر ار بگیرین.. رن و بچه‌هاتو بردار و برو خونه ما...اوی دستمال‌رو - 












یااصساز ر سمی رد سام بسن الملا 
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مس ۹ج رو | نا ۳ ۳ 
موس تکسنل ۹ ٤ْ‏ »™ |3 
۰ ترمیم مو کھ 


هنر » تخصص و بهداشت برای آنکه ۳۳ 1 
بیاموهای زیبا وطبیعی .سالها بانشاط واعتماد زندگی کنید 


ولی عضر روبروي مطهری شماره ۸۳۸ ثبش فتحی شقافی 
j‏ ۱ ۸۷۱۲۵۷۷ > ۸۷۲۵۰۳۲ فکس : ۸۷۲۵۰۳۳ دی :۳4۵۵۲۳۳ 4 ۰۹۷۱ 
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- 
راا و چا ی یت انوع سردره 
۳۳ حنسی ‏ اضطر اب و افسردکی 


+ ۷ 





۰ 8 ۸ 8 





مدان رسالت ۱۳۳ رو 











تنها محر ی کلیه متدهای تر میم مو همر اه با ضمانتنامه کتبی ۱۰ ساله‌و دارای 
گستر ده‌ترین شعبات در سر اسر ایران و با ارائه‌جدیدترین متدسال 2002 
اروپا و۲12۶ Kerlin‏ آلمان 


۱ دو نمار بلاک ۳ ملیشه ۲ 
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رامسسن تسار مان 





دانش آ موز کلاس اول 
ابتدابی . دبستان شهید 
خداقلی ناحبه ۴ تهران در 
سال تحصیلی ۸۰۸۱ با 
معدل ۷۰ شا گرد اول 
شناخته شده با تشکر از 
اولیاء دبستان بخصوص 
آموزگار محترم مربوطه 











رقا ار تیان 
دانش آموز کلاس سوم 
راهنبایی . مدرسه شید 
منتنظری ناحیه ۴ تهران در 
سال تحصیلی ۸۰۵۸۱ با 
معدل ۱۹/۴۰ شا گرد اول 
شناختهه شده با تشک, از 
اولیاء عدرسه بخصوص 
آموزگاران‌محترم مربوطه 


دانش آموز کلاس دوم 
دیستان زمزم با معدل 
۸ شاگرد معتاز 
شناخته شده با تشکر از 
سرکار خانم علي حسینی 
ومسئولین محترم مربوطه 


میلاد عز بزم موفقیت تو 
دانش آموز کلاس دوم 
ابندای مدرسه امام 
حسپن(ع) در سال 
تحصیلی ۸۰۸۱ با 
معدل ۱۹/۹۵ شاگرد 
عمتاز شناخته شده با 
تشکر از اولیاء مد ر سه 
به خصوض آقای رخ و 
خانم تقی‌زاده 












میلاد نو اتعلی 


بدر ومادرت 


محر ےڈ کر 

زهرا فلیپور 
از ابنکه در سال تحصیلی 
۸-A)‏ در كلاس اول 
انتدایی با معدل ۲۰ شاگرد 
معتاز شناخته شدی باعت 
خوشحالی در و صادرت 
گشتی با تشکر از اولیاه 
دیس نان امام حسین(ع) 
شهرک مار لیک پخصوس از 
سرکار خانم رحیمی آموزگار 

محتر مه 






مهما ز صالحی 
دانش آموز کلاس اول 
اب‌تدای . دبستان 
خنگیز نور ناحيه ۶ 
تهران در سال تحصیلی 
۱ ۸۰ سامعدل ۲۰ 
شاگرد همتاز شناخته 
شده با تشکر از ر حمات 
سرکار خانم خیام 














































مهدی جعفر زا۵ه 
دانش آموز کلاس دوم 
استدایی . دبستان اسام 
حسین (ع) صارلیک کرج 
در سال تحصیلی ۸۰.۸۱ 
با معدل ۱۹/۸۷ شاگرد 
ممتاز شناخته شده با 
تشکر از اولیاه دبستان 
بخصوص آموزگار محترم 
مربوطه سرکار خانم 
نقی پور 

























هره د ین فبلا ! کب ی 
داش آم‌وز کلاس دوم ۳ 9 داش آسسوز کلاس اول 
ابتدایی . دبستان پاپدار فاتلمه والور بان 


ابستدالسی . دبسنان شهید ' 
جلالی‌پور تاحیه ۲ تهران در 
سال تحصیلی ۸۰-۸۱ با 
معدل ۱۹/۷۷ شاگرد ممتاز 
شناخته شده با تشکر از 
اولیاء دبستان بخصوص 
آموزگار مسحنرم سرپوطه 
سرکار خانم نیکنا 


دانش آموز کلاس دوم 
اب‌ندایی ۔ دسستان 
خک مت | شاحیه ۲ در 
سال تحصیلی ۸۰۸۱ با 
معدل ۲۰ شا گرد ممتاز 
شناخته شده با تشکر از 
اولیاء دبستان بخصوص 
آموزگار محترم مربوطه 


حسینی ناحیه ۱۶ در سال 
تحصيلي ۸۰۸۱ با معدل 
۳ شا گرد اول شناخته 
شده با تشکر از اولیاء 
دبستان بخصوص آموزگار 
محترم مربوطه سرکار خانم 
شکری 
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۱ َ fia ۰ فت‎ 
سب‎ 1 ٤ ¢ 


مجله اطلاعات هفنگی به منظور تشویق و ترغیب 
هرچه بیشتر دانش آ موز ان ممتاز مقاطع مختلف 
تحصیلی و ارج نهادن به سعی و کوشش‌این 
عزیزان تصمیم‌دار د عکس و مشخصات آ نان رابا 


تخفیف ویژه در این مجله چاپ نماید, متقاضیان 
به منظور استفاده از این فرصت و کسب اطلاعات 
لازم بااتلفن‌های 

۲۲۲۵۹۷۳۳۳۷ 


تماس حامیل قر مایند. 
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۱ اثری از نعایشنامه‌نویس و نویسنده برچسته 
آمریکابی ستتسی ویلیامز» خالق کتاب «گربه روی 
| شنیروانی داغ» ۲ با هم یک عقیده و یک نظر دارئد . 
خوش شانس آن یکی از شخصیت‌های یک قیلم 
کارتونی است که بارها از سیمای جمهوزی اسلامی 
| اران پخش شده اسنت بیروز شدن ۴ ماه کارگری - 
آراستگی معئوی .درخشان و تابنده . مراقب بچه‌ها 
باشید تادر مکانهای شلوغ چنین نشوند ۴.سوره‌ای در 
قرآن مجید بزه‌کار و کناهکار .گرد کلفت یا یکی از 

۱ القاب «بوش» رئیس جمهور آمریکا! ‏ نوعی کباب که 
خواهان قراوان دارد ۵ گلی کوچک. سفید و معطر که 
پیاز آن کاشته می‌شود . اثری از «رابرت لوبیز 
استیونس »نویسنده انگلیسی .درخت هميشه لرزان ۶ 
گردشها و دورانها .ساختمانی که درحال فرو ریختن 
است و کسی در آن سکوئت ندارد :از شهرهای نزدیک 
آرومیه ۷. نامی دیگر برای ماه تابان ءقوریاه . آدضی 
باید راسخ آن را داشته باشد تا موفق شود . آش .فن و 
استادی در کارهای برچسته ۸ مرغ انکلیسی ۔ ارتباط 
آدمی . خواهان و مشتاق - کلمه‌ای در مقام شگفتی از 
خوبی و زیبایی ٩‏ اثری از ادیب قرائسوی آناتول 
فرانس» ۱۰ آب پاک شرعی .حقه‌باز و رباکار یری و 
تندی .عحبت و دوستی ۱۱.شهری در مراکش .وقت و 
لحظه .هرد عاقل و آزموده .حزن و اندوه.لوله‌ای که از 
آن گندم برای آرد شدن وارد آسیاب می‌شود ۱۷. 
سختی‌ها و دشواریها + همیشکی و پاینده . یکی از 
کشتی‌گیران فرنگی کشورعان که صاحب چندین مدال 
چهانی است ۱۳.شک و کمان .برای سرگرمی جوانان 
در این قصل باید قکر ساسی کرد .به دنبال لکوموتیو : 0 
روان امیت ۱۴ مارکی بر حاشین‌های آلمانی بايد تا بود ۷.پسنت و قرومایه .در چنگهای قدیم: برای دفاع از شهادت .هر دو در تدامتگاه بسر می‌برند! 


۳ 









می‌توان از آن دوری کرد :ترس و خوف . بخشنده و آن استفاذه می‌کردند شماعز ایرانی و خالق اثر طوایع» 999 
سخی ۱۵:لسم آذزی -نوعی اتوفبیل جهت. حمل کالا . ۸ آزاد و رها ۔ چراگاه سنرسبز مرکز افغانستان ‏ لگد 0 طراح: افشین مهمانی از غازیان بندرانزلی 


۱ قوای نظامی یک مملکت ‏ توان و قدرت ۱۶.زن برادر. شد ٩‏ نیکو و پستدیده:. اثر معروف هؤیلیام 
شوهر .نوعی وسیله حمل و تقل دریابی .چنین دری را پاتلر پیتز» ابرلندی . ساختمان ۱۰ صدمه و 
هر ساختمانی دارد ۱۷ اثری جالبة از نویسنده آسیب .قائم به ذات و پاینده «ترشی ساخته 





حل جدول شماره ۳۰۳۰ 


آمریکایی «ناتاتیل هارٹون» شده از بادمچان , نام اصفهان در قدیم ۰۱۱ 
۹ شخصی که زمین و ساختمان فراوان داشته 
عمودی: باشد .یکی از مزه‌ها از مال دتیا بی‌تیاز است 


الثری از ادیب ایراتی »آذر طوسی»-از پاپوشها ۱۲.خسته و کوفته از کار روزانه .دوشیزه .از 
است . مسمس ۲ از آثار «پرل.اس,باک» نویسنده درخنان پرشاخه و برگ ۱۳ گرفتار در دست 
آمریکایی ۳ نام ماه یازدهم از سال رومی ‏ یکدنده . دشمن .یکی از آثار شاعر و غژلسرای معاصر 
اندازه انکلیسی . پدربزرگ ۴. گوسفند چنگی ۔ پسوند هی معیری.پرهیبت و قوی هیکلی ۱۴.پرده 
شباهت .دسته و گروه پزشکی -تبر پیکاندار .حزبی که و پوشش .مخترع تلقن قوی و استوار .تازه په 
در گذشته طرفدار فراوان داشت م دام خاتوادگی بازار آمده . فرد چالاک و زبر و زرنگ ۱۵ 
نویسنده فرانسوی خالق سنه تفنگدار» ‏ اثری از خطکش مهندسی تضهینی درربرایر حوادث . 
«رتور شتیستلر»نویسنده آتریشی .کوکب و ستاره ۶ همان عحبوب و بت باشد! . ماهی در سال 
آنچه از مرحوم برای بازماندگان می‌ماند.مرکز هر چیز . خورشیدی ۱۶.یکی از آثاز تویسنده آمزیکایی 
.در گذشته, سرپل آن از تفرجگاههای مشهور تهران «اوهنری» ۱۷ أن را نیمی از دیدار دائند -رنگ 
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0 بنج اد ٩‏ فان ری 


پسربچه با سکش در یکی از خیابانهای لندن 

کردش می کرد که سک او با دیدن لنگه پوتین به تصور اینکه 
سنگی می‌خزاهد به او حمله کل شروع به پارس کردن نمود. نقاشی ‏ ب 

که از آنجا عبور می‌کرد با دیدن این صحنه شروم به | 1“ 
| (تصویربردازی کرد و بعد از روی نسخه اصلی یک کپیه به‌طور | 
_ (معکوس تهیه کرد تا به پسریچه هدیه کند. ولی وقتی با دقت به دو 
تصویر نگاه کرد متوجه پنج جابچایی در دو نقاشی گردید. آباشما 


۱ 4 هی تو انید آنها را پیدا کنید؟ 
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uuu چا با من‎ wn. 


0 قودی در سبنم 

لو یگ روز تعطیل مرد با همسر خود به سینعا رفت. هوا بسیار] 
پود و چون دستگاه خنک کننده سینما از کار اقتاده بود, میا | 
وق از سر و صورت هر دو سرازیر بود. خانم یادبزن دستی خود دا] 
ز کیټ چزضی خود بیرون آورد و به باد زدن خود و در ضمن شوهر[ 
ره پواخت, انفاقا فیلم نیز بسیار خسته و کسل کننده بون و عورد! 
اک از گرهی هوا بیحس شده بود. در پرتو بادبزن بستی خالم | 
ابه خوابی خوش قرو رفت. در حواب دید که در دوران وخشت انقلاب ۱ 
گبیر فر اتسه به سر می برد و متو جه شد که او رائیر به تهمثی دسنگیر 
گوده ند و به پای الگیو تین # می بر ند. ۱ 
وقتی که به پای گبوتین رسد و تیغه گیوتین به‌جائپ گرسن او( 
سراّیر گشت. تاگان خانم که از به حواب رفتن او عصیانی شده بود 
با یادبزن بستی خود ضربه‌ای محکم به پشت گردن او نولخت. این ! 
هشرهه و وحشتی که از دیدن نیغه تبز و بران گیوتین تولید شده پود| 
وس به دست هم داد و سیب شد که مرد بیچاره از شدت ترس قالب | 
تھی گئد و دیگو چشم به این جهان نگشاید. 
کال شعاتصور می‌کنید که این ماجرا حقیقت دارد با خیر,به چ ۱ 


دلیل؟ ۱ 
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کرد. متوچه ۲۵ اختلاف در بین این دو تصویر گردید. 
آیاشما هم می‌توانید این لختلافها را پیدا کنید؟ 


















شماره ۳۰۵۱ 
















یک یراہ اکر لی مجدرل باد اگ بیکزی بارس چسبدر ۳۳ 
ی چنانچه از سد مراحل اول و دوم کنکور بگذرد, عنوان دانشجو پیدا خواهد 
کرد و دیگر بیکار تیست. از والدین چنین جوانانی اگر پرسیده شود؛ «اقازاده 
چکاره است؟» پاسخ می‌دهند مثلا؛ وسال اول پزشکی یا معماری و..» همین | 
طور گذراندن سال دوم و سوم و چهارم تا اینک آقازاده پس از دریافت مدرک 
لیساتس. .فرش می‌کنیم تعام ثرمها را با مولقیت پشت سر بگذارد و به‌اصطلا | 
ما قدیمی‌ها درچا نزن .به خاطر فقدان زمینه اشتغال عجددا به | 
جمم ببکاران عى پیو ندد! 

نتیجه اخلاقی قبولی در کتکور 
أ دانشگاه نشانه استمداد دارطلیان 
| تحصيلات عليه لست. منتها عنوان 
میکازی را چند سال عقب می‌ندازد..| 
الیت» 



















۱ فدرک دانشگاه آزاد را قنول 


5 با وجود شکنست تیم ملی فزرانسه ق STS‏ 
آقپرسان دوره قبل جام جهاتی مقابل سیه‌چردگان 

اسنگالی و حضور دو پازیکن سباهپوست در تیم‌های 
ملی آلمان و لهستان. قنوز هم پس از به تمر رصیدن گل؛ 
سفیدپوستها جهت ابراز خوشحالی به خودشان حۆ | 
انی‌دهنة رزوی کول همبازی کیان سوار شوثذا 





را قبول ندارید. به مدرگ 
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0 بو اسیاج ۲ 1 
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جابی می‌رسند: پادشان می رود چه کسی 
کار به آنها آموخته و در پهئه زندگی ۱ 
دستشان را گرفته آقراموشکاری از 
خصایص يشر است), ولی در همين 


ز مننه فم استتتا: و جود دار لد 
۷حعف زنر بو 8 عکاسی شغد 


شعب ستلنه در فگات اتش 
عنوچهرحان نتری استادی که فون 
عکاسی را به او اموخته ناد عی کند: جتاب 

۱ «عر یز پور ۱ که از طتز نیز بی تصیب نیست 
از حقیر عدسی‌نویس نقاضا گرده ابتذا 
۱ 





ستظور قبول‌شدکان دانشگاههای 


سار در 


۱ 
ِ ۱ 
۱ کی ت 8 جوالها به ۱ 


| رفشهر» از توابع استان, «ایلام» ۲4 
1 











با وجودی که چند هفته از ۱ | 
| پیکار ۳۲ تیم ملی از سراسر جهان به 
میزبانی, این ر هکره جنلوبی؟ 
| می‌گرد.. هتوز شبکه‌های شنش‌کاته 
اسما ابر ای پرکرتن برنانه فایشان 
| به بهان» نفسیر و تحلیل و قرائت 
فاکس, پیخشید دورنگار آگهی های 
| امساب رلک خضوضاً تناه 
| لوکس نوعی لاستیک تحت عنوان 
۱ #پیام بازرگانی» به خورد تعاشاچیان ظاهرا عزیز 
۱ و ارجمند و عصبانی و صبور و غیره می‌دهند. 
متدرجات بالا خلاصنه‌ای است ار چهار صفحه تابه 
اعتر ا آمیز چناپ «مرتضی‌راد» یکی از خوانندگان اطلاعات 
هفتگی همراه عکس «جواد خیابانی» که با حرفهای فراوان و تکیه 
کلاعهای بی‌مورد کذار عده‌ای ظاهرا کازشناس خیال می‌کرد 
صحنه‌های مسابقه را دارد بزای ووشندلان گزارش می‌کند, نه 
ار بینندعانی که از قوھ باصره بهرهعند هستند! ۱ 


۱ 
















ما مس 


, اقای Fee‏ یأبایی ۱ا خبرنگار لظلاعات ` 
E‏ ۱ هفتگی در شهرستان عفین» ضعن آشاره به اتمام 
as‏ حامموريت امین ۾ ق #اکرم ۷ در چهر ده بار تشست4 

2 
1 غزوسکی در شرح تصدویر ی کاملا ای پا 


۱ اسامی فار ۷1 J‏ شمارا ت توشته ! 
! چتاب محسن چینی‌فروشان»مدیرعامل محترم کانون 





8 ] قکری کودکان و وجوانان که په سنفارش ایرآن در کشور 


۾ چين بن ساخته شده. هر کدام آنپا فقط ۰ توان 
8 قیست ادارد ابا توجه به نرخ خرما و زرشک EH‏ 
مف است!] تحت عنوان عروسک علی چیزی نتظیر 
/ غودرر ملی که خوغنبختانه تعض "کلبلا ایرانی 
۳۳ می‌باشد | اسیند) ولی متاسقانه اکتر قريب به اتقاق 
+ قطعا تش در کشورهای بیکانه ساخته شده است. عمالگی 
١‏ که پل نف زیرپای ما رای با اتساپ نرخ دلار واحد پول 
۱ ْ آعریکا و «سبورو »و اعد پول جدید اروپا می‌برند و یه جائ 
؛ موبایل و فاکس و بوق کامپیوتری و سونیچ هوشمند 
آتومبیل ببخشید. #خودرو » برایمان هی فرستندا ۱ 











دوبیت سروده مدرن اسفادش رابه شرح زیر بخوانم تا توضیحات لازم تصویر پیوست را مرحمت کتند. 
منوبانون خالی آشناکن ‏ سئوبادشت شالی آشنا کن 
گربزاتم از ابن گلهای سنگی مستوبا دار قسالی آشناکن 
بعد اشافه کرده فعلا عکس چند قرص نان را جهت چاپ در مله اطلاعات هفتگی و رویت استادم آرسال می‌کلم تا 
2 وهی ناف تقدوت و ی بهری تصاویر ا ی اوی هی قانی* را هچ ی و 


| 
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ب 
a‏ 








— = شماره ۳۰۵۱ 





خر ها و ر و بد ادهای فخت هن 


فرپبرز عرب نبا و مهناز افشار در ! لا ۰ ۰ ارب 
« ثم 

م و ماجرای دوشیزه و دختر پر 3 

فرعدرز عرب یا و مهناز افشار که این روزها 

درمیان تسل جوان محبربیتی بافته‌اند. به زودی 
بازی در فیلم جدید قدرت‌الله صلم میرزابی به نام 
«دختری در ققسی» را آغاز می‌کنند. در ایی قیلم که 
مضمون اجتعاعی . حادثه‌ای دارد. پزمان بازفی: 
آحمد شجفی. تسرین نقاللو و نیز آیقای نقش 
می‌کنند 












سح 












هدیه تهرانی و روت امتروع یکت میلباردر 
فیلعبرداری فیلم تازه عنوچهر مصبري با نام 
سنیا» دو تهرآن ادلمه دارد. این فیلم داستان مردی 
۵ سباله لست که لروت قراوائی رار رلفهای 
نامشروع به دست آورده ثروت تامشروع این مرد و 
ارتباطهایش. او رابا مشکلاتی مواجه عی‌کند کد... 
در .این فیلم . هدیه .تهزرانی که عنوان 
گران قیمتنریین پازیگر سینمای ایران را از آن جود 













انشام آخر »و مجموعه‌های تلویژیونی پس | 


ا ۶۳ ا تسه ۱ 
ق از باران»و مشب دهم » جایگاه پازیگری او را وت فیلمیسرداری در 


تهران حانعه یافت. عراحل پایانی را 
می‌گذر اند. این فیلم که از عضمونی 
اجتماعی برخوردار است با هدف کندوغاو 





قیلم «جابی, دیگر » به کارگردانی مهدی 






۱ يار زسار ا ۶ انتا" ۱ ۰ e‏ ۱ : 
و وچ و ۳ کزده. کے کنار محمد رضا شوایفی ننا کرهر ۱ ۱ پر امون پاره‌ای از مسائل و مشکلات نسل 
هون از کم خا ۱ ایب ۱ خیراندیش و سروش کودری ایقای تقش من کند: پویا و پرسشگر جوان اسروز به تصویر 
۲ 7 ری ی ای ۹ در آمده است 
دیگر » که هم اکنون مراحل تدوین را سپری شه ف ای لیے 5ے کر . ٣‏ 
می کندا, علی فا, احا فلي . وف و فر صدا تقد پم می کدد دو شيره بحسین ساحت» سینمایی 
ای؛ روا سس ۲ یک هر د. دک کناب محمد درمنش په عنوان کارگردان است 
فراهانی. چعامه چمن‌ماه و عانی کسراییان e‏ سے ۲ دست اندرکاران اصلی این فیلم 
در گثار کتایون ریاحی ایفای نقش می‌کنند. ‏ | این بخش از برتانه مله فرهنگ, روزهای شنبه EN.‏ سید 
مجالی را فراهم. می‌کند. نا شننوندگان با تازهترن: عیارتند ز؛ مجری طرح و کازگردان محمد 
لاه قرمزی» این پار در کنا اسر وتا کتانهای حوزه هدر آشننا شنوند. قالب این برغانه به درم وی 9 ټډرمغتش, 
1 سر صد رت کلتگو با عو لفان با مترجمان آثاز مکتوب امد درپانورد موز فیلمبرداری 
فیلم «کلاه قره‌زی و سرونازاه جدیدترین. قیلم هنریی اسبت, : محمدثقی پاک‌سیما. تدرین: عهرزاد 
سییمابی آیرج تهماسب جلری دوریین رفت. نلوق زنییان سردسر این برنامه است. al‏ مینوبی, انتخاب بازیگر و بازیگردان کلاب 
کلاه قرمزی و آفای مجری به اتقال هم زندگی آدینه. 






9 ۱2 2 


:فادها طبق + طبفی» در تالار نعم ا 


بازیگران زیبا بروفه, بهنوش صادقی. 
فقیهه سلطانی. فتععلی اویسی. شادعلی 
سرحانی, ز هرا سعیدی, مهسا محجور۔ 

تهیه کنندکان: چسال شور چه و شرکت 

حلاصیه داستان؛ یناه دختری 
دانشجو با #زامک» که دختری پسرتعا 
است مو اجه می‌شود, زندگی مینا و رامک 
درهم کره می‌خورد و رامک اسینا» را په 
پرنگاه می‌رساند. ژاندارک در خبایاتهای 
تهران درپی آن دو روان لست. 
















پرفرار و فرودی را می‌گذرانند. کلاه. فرمزی. بهد از 
چٹ سال م زفق می‌شود. کار نامه قولی‌لش راه دست آورد, 
به همین خاطر آفای مجری برای او یک نرچرخه 
می جرت اما به سرقت رفتن"دوچرخه», آغازگر 
ماجراهابی اسعت که قصه غیلم زا شکل می‌دهد. 

در فیلم کلاه فرمزی و سرونان که قبلمنامه آن وا 
خمید چبلی و اير تهمانتب آنوشته‌اند, فان 
معتنداریا ایرج تهماسب. رضا فیفی توروزی, رضبا 
عطار ان و ایفای نقش می‌کنند. 

خوانند ه سرود «ای ابران» و مبارژه با 
موسیقی مستهجن 

دکتر اسفندیاو قره‌باعی خواننده سرود بای 
ایزان » ضمن اجزاي دو سرود در تالا اذازه 
استانداری آذربایجان شرقی اعلام کرد عمن بعد از 
سبال به زاد‌گاهم تبرین پرگشته ام و در اینجا کلاس 


نعایشنام» کسدی اسنتی 4 افاده‌ها طبق . ۶۴ 
۱ طبق. با نگافی به مايش اال کت ورن 
قصل فروش » اتر «مولیر » در تالار سنگلج به | 


فہلہ های ایام هاگ برفرۆش هگب هعنه 


۴ 2 1 زوک هسحت فته اسست TE aS KT 2x‏ ابو رحس سست ل ۱ ت ١‏ 
بزرگی برای تعلیم ۲۰۰ خواننده جوان تبريزي به : ای“ نمانث . لقنا- ند وی ۱ 3 
3 کارگردان بن نعایش لقمان تظیری د ۱ 
صورت علعی و پابه ای دایز کردهام. هدچتتین یک ۲ ۹ موم رو کاغذ بی خط fr‏ ۱ . ۱,۳ 
سے رل ۵ مشا ن ف ۶ 
ارکنستر بزرگ کر آقری تشکیل مادام تا به اجزای ۳ ea Cma‏ ۳ 1 ۲۴ ۰ ۱/۶۸ 
آهنگهای اصیل آذری و ایرانی بهزندازم. من و این ۲۰۰ ۱ 3 3 شب برهف "۷ O‏ 
WFT‏ ۰ بن نعایش هعه روزه به جز شنیه‌ها ۰ ۲ 
جواننده مې خواهیم جلوی اجرای عوسیقی عستهجن 726 ۱ عروسی مهذاپ ۳2 ۱۰ 
سات ۱۹ جر هی سو ف 
رابگیریم. » ۱ دیگر این (ضارجی | ۳۴ ر ٩‏ 








شماره ۲۳۵۱ 
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این روزها. در بعضی از بزرگرلهها و گذرگاههای 
تهزلن- بر زوی بیل‌بورهای: تبلیغاتی که مختص 
کالاهای تجاری است- تصویر خوانتدگان و 
هترپیشه‌های معروف خودنمایی می‌کند. این قضیه 
برای عده‌ای از مردم تازگی سواال‌برانگیزی دارد و به 
مزاج برخی نیز چندان خوش نمی‌آید! استفاده از 
تصاویر هنرپیشه‌ها و خوانندکان مطرح در طراحیهای 
تبلیغاتی- خیلی پیش از این در کشورهای خارجی 
زواج داشته و هتوز هم دارد و قصه دیروز و پرپروز 
نیست- اما چؤن در کشور ما عیثیت نداشته آن هم با 
این حجم- به نوعی تازه و برای مردم گمی تعجب آور 
استث! ضمن اینکه برخی نسبت به هنرعندان مورد 
علاقه‌شان تعصباتی دارند و تصور می‌کنند این 
عکسها و طرحها بدون هماهنگی با آتها چاپ می‌شود. 
واقعبت این است که این تصاریر در ازای پرداخت 
دستمزدهای عفتاد. هشتاد میلیرتی به آن چهردهای 
مشنهور لستفاده می‌شود. با این توضیح که برخی 
کارگردانان مطرح نیز مبادرت به راه‌للدازی پروژه‌های 








این چنینی- یعنی ساخت تیزر برای تبلیغ محصولات ‏ 
کار خانه‌ها ق شرکتها با استفاده از تصوی !۲ 


هترپیشه‌های سینما و خوانندکان عوسیقی پاپ ۲ 
3 کرده‌ند! ار راب یک عالم پول! 


۱ 
مخترع می‌شود: ال حکایت سیتنا و مر کل هنر ما 
است. بالاخره در این وانفسای تعطیلی سیتماها و 


گنجشک روزی بودن گیشه‌ها. همچتین» اما و اگرهای | 
صادره از سوی معاونت امور سینمایی و وزارت 
ارشاد- یاید یک منفذ روشنابی پیدا می‌شد. حالا گیریم 


که هترمندان ما «آنگرمکن» با ترادیاتور 4 تبلیغ کثند؟ 
چه دخلی دارد- عهم درآعد مشروغ است که هست! 


اين پیشگوبی جناب فزرزعه لیس ١‏ هم دارد محقق 
می‌شود : هسینما اختراعی- بدون آیند ٭ اد 


سینما ناجار! 


پرنامه هسینما چهار» را بیشتر خوانندگان گرامی 
می‌شناسند. چون شبکه چهار را مراکز استانها دارند و 
مردم برنامه‌های آن را تماشا می‌کنند. شیکه بدی هم 
نیست- چون نسبت به دیگر شبکه‌های تلویزیون 
سربه‌رافتر است- به لحاظ سحتوای موجود! این برنامه 
که هر هفته از این شبکه پخش می‌شود- خیلی حه‌آلود 
است. منظورمان ایئست که این‌قدر فیلم‌ها مستعمل و 
قدیمی اند که دچار سابیدگی شده‌اند. اصلاً وضوع و 
شفافیتی در آنها نمی‌توان مشاهده کرد,عا که در بیشتر 
دواقع- چهره هنرپیشه‌های حاضر در فیلم‌ها را تشخیصس 
نمی‌دهیم- به لحاظ رن و مردی!- این همه قیلم مطرح 
و نیعه‌سطرح در جهان هست (حالا نمی‌گوبیم فیلم‌های 
ده سال قبل!] لا اقل فیلم‌های بیست سبال پیش را پخش 
کنند. نه آثاری که در زمان اجداد اولیه بشر ساخته شده‌اند! 
انگار این برنامه از روی تاچاری پخش می‌شمود. 

قبول, برنامه هدفش مرور و تحلیل آثار برچسته 
سیلما است- ولی آخر باید تکنیکی یا بک خصوصیت 
ساختاری در این فیلم‌ها باشد که از نسل حاضسر 
مشکلی حال کند با نه؟! 
چندتا سایه سیاه و سفید با عاشین‌های دودی در 
خیابانهلی تردام از بن این فیلم‌ها قدیمی و مستهلک 
است- ساختمانها در تصاویو- متروگه به نُظر می‌رسند. 
حدارکیلی هیچ «حظی» از اپن نئویزیون بدون 
مکافات ممکن نیست؟ فیلم خارجی هم نخواستیم لاققل 
فیلم‌های خوب ایرانی را پخش کنند! پاز هم کلی به 
جمال »آپارتمان شماره #۱۳ و تدلاوران کوچه بلکشا ۷ 

تکته آخر اینکه- تلویژیون در درک این موضوع 
که بینندگان به آثار قذیمی علاقه وافر دارند- دچار 
سوءتفاهم شده است و در هر برنام از مسینما چهار- 
ده سال په عقب برمی‌گردد. تا پلکه په تاریخ تولد 


برادران #لومیر » پرسد(!) 
نحا دسا 3 


آدم بعضی از فیلم‌های روی پرده را که می‌بیند- 
و شرایط موجود دارند! بویژه آنهابی که چند سالی هم 
در معیس توقیف بوده‌اند! و حالا با سل تعمید روان 
فیلم‌های سینمابی ما همین فعضل داشتن تاریخ 
مصرف است که تباید باشد. یعنی فیلم‌های ما- وقتی با 
ویژگیهابی ساخته شوند که در هر زمان و دوره‌ای» 








التذاذ دیداری و شتيداري برای مخاطب په فمراه 
8 آوزند- مي‌تولنند ماندگار و عفید ولقم شوند. 










یکی از کارگردانان بر عصاحبه‌ای درباره عذم 
ویو یور | 
هن مربوط به پتج شتا پیش امنت و بون شرایط و 
ساخته شده و طدیعی است الان مخاطبش کم باشد !۲ 

چرا باید فیلم‌های ما مختص زمان تولید شوند و | 
بعد از مدتی از اقبال عمومی مخروم گردتد؟! لین هیچ | 
توجیه درست و عنطقی‌ای يست که چون فیلمی پنج 


سال پیشن نناخته شنم دیگر به‌برد دیدن تعی‌خورد و 
باید آن را کنار گذآشنت! الیته از ابن دست فیلم‌ها در | 
سینمازیاد داشته و داریم که بثابر مقتضیات سیاأسی و 
درگیربهای جناحی- تولید و اکران شده و پس از مدت 


رمانی اندگ روانه فرلموشنخانه‌ها شده‌اند! به‌رغم دو- 
سه سال اخبر که پرده سیتما تبدیل شده به صفحه 


حوادث خانوادگی و اجتماعی! 


بتابر مدعای کارگردان محترمی که ذگرش رفت- 
همین فیلمی که پنج سال پیش ساخته و الان دار 
انقضای تاریخ شده است- آگر پنجاه سال دبگز 
نسل‌های آینده در برتام‌ای مثل تا چهار» به 
تماشای آن بنشینند- چه اجساسی را به آنها منتقل 
می‌کند؟ چنانچه آن زمان در قید حیات بودیم» در 
پاددلشت بخش هنری می‌نوپسیم- اگر تبودیم [خدای 
ناکرده] شما برای آبندگان بنویسید(!) 


»اه وان 
از آنجا که در هر دو, سه شماره یکیار به 
دابخواهی از موسیقی. چند کلمه ای می‌نویسیم. این بار 
نبز برای حمایت از این هتر ارزشمند و متعالی که ربشه 
در عمیسق‌ترین سوابق فرهنگ کشورمان دارد- 
می‌نویسیم که ساختن موسیقی برای آگهی‌های تبلبقاتی یک 
آمر محوزو به رسعیت شذاخَته شده ای است که در هعه معالک 
هم قابل اجراست- اما در کشور ما این فرم آهنگسازی 
برای آگهی‌ها از قالب خود خارج شده است! به‌طوری 
که اگر با دقت به اشعار و سفاهیم آهنگهای تبلیقی توجه 
تشود- از موسیقی هنری رابج قابل تشخیصی نیست. 
حتی در برخی تبلیقات از ملودی آهنگهای کاست شده 
نیز استفاده می‌شود و آنها را از اعتبار می‌اندازد. 
در آخرین بادداشت سال گذشته اشماره ویژه 
توروز] درباره یک مبان پرده آموزشی با عنوان 
سفرهای درون شهری نوشتیم که تقلید صدای یکی از 
خوانندگان برون مرزی در آن واضع است. الیته اين 
میان پرده و برنامه‌های این چنینی در تلویژیون مطمئناً 
با هدف اطلاع‌رسانی تهیه و پخش می‌شوند- ولی در 
کنار زحمتی که برای تهیه پرنامه‌ها تقبل حی‌شود- از 
سنوی سازندگان آنها- خلاقیت و شناخت جایگاه 
عناصر مختلف در برئامه‌سازی بسیار ضعیف و 
کمرنگ است. هثلاً در همین هر موسبقی- مولفه‌ها و 
طبقه‌بندی مشخصی داریم- اما فقط در مکتوبات و 
مقالات و بحث‌های رسمی- نه در عمل! فقط شنیده‌ایم 
که موسیقی فیلم- موسبقی تبلیغات- موسیقی بی کلام. 
مرسیقی حماسی- موسیقی تاریخی و.. با این حال 
گاهی در تلویزیون برای تصویر +آمبولانس» از 
موسیقی مجمرعه #انن سیتا # استفاده می شود و برای 
نمایش سدهای بی‌آب تهران از موسیقی فیلم «از کزخه 
تا راین ».. از این جالیتر هم سراغ دارید؟ 
mM‏ 
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۱۱۱۷۲۲۱ 


و خللاصه داستان ؛ 
ایک قهرمان ورزشی و هنری افراز تامور ا| 
به دلبل بیماری لاعلاج خود- داوطلب می شود تا 
با تزریق آمپول مرگ شیرین! توسط یگ دک | 
دتیا را ترک کند: دکتر ماقم ای که قرار است با 
آهماهنگی بیعار- قلب وی را به یک بیمار دیگر 
آپیوند بزند- به هنگام تزریق آمپول مرگ | 
ناخوداگاه ژیاده‌رری می‌کند و قلب قهرعان 
بیعار دچار مشکل می‌شود, دکتر در یک 
تصادف می‌میرد. از آن‌سو یک داستان عشقی 
سابد ن انمان» و «پرئیان» آغاز می شود و N.‏ 







































تن اتانازی 
© کارگردان؛ رجمان رضاین 
0 تویستده فیلمتابه: هادی کریصی, 
بازیکران علیرضا ثانی‌فر. حسام نواب 
سفوی, ایسان اشراقی و سولماز نی 
تهیه کتندگان : داریوش بابابیان. منوچهر 


و نو انمت 


"17777۳۳7777111 


اول (حرف دل) 

راستش وفتی تبلیع فیلم را دبدم- یا خود گفتم۔ با 
قیلمی رویرو هستم. همانند فیلم‌ها و سریالهای 
بی‌اساس پا فیلمنانه‌های خمیف که با به‌کار گرقتن 
چهره‌های جوان‌پسند. افزايش فروش فبلم را تضمین 
می‌کتند؛ اما اتانازی, شاید گرنه‌ای دیگر نود... 


دوم (مرگ تلخ) 

اتانازی بعشی مرگ 
دارطلبانه و شیرین یک بیعار 
یک قهرعان ورزشی و هتری | 
قهزمان4. اتانلای تزریق 
می‌کند تا قلب او را در یله 
بیتار دیگری قرار ا للك : اا | انا 
غافل از اینکه قلب بیسار نیژ به 
علت تزریق بش از عد- 
تابود می شود و دکتر به غلت 
شوک ٹاشی از این غفل 
درائز اتاد نز یگ 
انت تضادف.- کشت 


ورزشی و هتری- با افقدار مرگ را انتخاب می‌کند, لو با 
طافری آراسته و دلی که پر از اعتماد به نفس است- به 
استقبال مرگ می‌رود. یعتی در سراسر فیلم سعی 
شده تا تاسمور- یک قهرمان واقعی معرفی شود. 
بای از شیم دزمانیت از او آخرین فکسکن ر 
بگیرند- اما این مهم در برخی موارد رعایت نشده 


می شوت و س اسا ےا ا 1 E>. es‏ 
دکترها را بی خاصیت و پر مدعا می داند- با مفتقد اسنت 
سوم (طرح کلی) ا 


که همه زنها- همه چبز را یک روزد می‌خواهند. از 
فیلم با صحنه مپهمانی شروع می‌شود. میهماتی 








اطرافیائش را سیاه و یک جور می‌بیند و اين- خارع از 
رکشت #انمان ار سقر سه ساله به خازح از کنو - 


امادر طول فیلم هرکر در مورد آیسان چنزی بیش از آنن 
فته نعی شرل لين ۳ شخت پر داری افص 
نویسنده فیلمنامه اتانازی و شخصیت‌سازی ضعیق 
ایمان- با بازی ضعیف تر ایعان اشراقی- این عوضوغ 
موچپ می‌شود که در سر اسر فیلم- ما فیچ احساسی 
نسبت به ايعان و عشق ار به پرنیان اسولماز] احساس 
نکتیم, حتی زمانی که آیمان به دلیل توصیه #دکتر برنا» 
از ملاقات پرنبان- دوری می‌گزبند- باز هم دلمان 
پولیش نمی‌سززد. البته ضنعفٍ فیلمنامه به نقص 
شخصیت پردازی ختم نعی‌شود, هار از تامور » قهرمان 


شماره ۳۰۵۱ 


ویژگیهای شخصیت یک فهرعان است 

دکتر برتا» روان‌پزشکی است که سوکندنامه 
بقراط را از حفط می‌خواند و بشدت نگران سعاران 
خود است. این ععل- وجدان کاریش را نشان هی دهد. 
شخصاً شخضیت دکتر رتا را دوست دارم: این 
شخصیت که پا بازی روان «حصام نواب صفری» و 
هعچنین موسبقی تا ثی رگذار فیلم- خوب پرداخت شد د 
بهترین شخصیتی است که در طول فیلم درک می کنیم 
ابه دلیل اینکه دیگر بازیگران به اندازه شخصیت دکتر 
برنا» روان و پفته بازی نمی‌کنند و به‌اصطلام 
کمیتشان لنگ. می‌زند.] گرچه توضیم در مورد این 








۳ 
چ کر ۳ ۵رد رس ال » 
باجح 


بکتر وبا فضول ت 


پرتیان شبهسوار» مشر > در اوج ناامیدی- 
روزنه مین زا ردام کد ای در ی أسیح- 
الینکه پدر و عادرش کشته شده‌اند» قلبش نا سب 
وا در یک فیلمنامه خوب- دیالرگ فقط زمانی که 
قدرت بیان تصویر- کافی نباشبد- به کار حی رود ابه یاد 
داشته باشیم- سیتمای صامت اول اخترام شد و با چند 
توشته بر بین سکاتسها- منظور فیلم کاملا بیان 
می‌شد.] اما در مورد پرنیان به‌جز لحظاتی که حالات 
چهرهد‌اش- نااسیدی مطلق او را نشان می‌زهد- همه 
با دیالوگ پیش می‌رود. حنی رابطه عاططی 
طولانی او با ایمان, اجابی ایمان به پرتیان عی‌گوید: من 
این نگلهت راز بچگی م‌شناسسم]. 


و انش 


جهارم (عصر بخنندان ) 

ستانسی که دکتر برتا- در مورد عصر بخیند آن به 
پرنیان توضیم عی‌دهد. آنقدر 
, برأیم تازه و روشن بود که قیلم 
زا نا همه لق فشایرش- جدآب 
لود می داد لحظانی که دکتر 
بزنا- با بیان قوی خود از 
تابودی عشسق و سوختن 
محبت» سجن عی‌کفت و چهره 
پزندان 


بیان می‌کرد- ب+‌رانشقی 
زیباترین سکانس فیلم بود که با 
آتش گرفتن و سوختن چوب که 
لحظه به لحظه با عزارت 

نان ذکتر برنا, بیش تر 
می‌شد نتاسب کاملی با 
دبالو گپا داشت 


اوح این دردعندی را 


پنجم (نماد) 
خانوآده عحلی؛ 
که پرنیان در اوج تتهایی پیدا کرد. صحنه تأپ خورین 
پرنیان- بیان پررنگ شدن تور زندگی در چهربلش بود 
که این اسر باعث شد رفته رفته لباسهای سفید را کنار 
بگذارد و به رنگهای زرد ی سبز رو آورد که رنگهای 
عشق و زندکی هسنند.ازن سعلی- با ورود به حانه 


روزنه آسیدی 


پرنیان- پرده‌های سفید و بی روح پنجره راکنار می رند 
تاجزارت خورشید زندگی-خانه ذل پرنیان را جلا دهد 
و تالنندیها را پزداید) و با تولب فوزند آن 
ااگر چه با قوت فادرا دز جفیفقت- پرنبان دوباره عتو اد 
حی‌شود- اما له برای زندگی- بلکه برای تنفس اميد و 
می تواند آمپدو ار باشد 


خانه الة 


آنا ومودی 
















ی کیا غ 
ااخسرو شایگان» یکی از گویندگان قدیعی و 
حرفه‌ای فبلم و سینما که سال‌داست در عالم دوبله 


فحالنت دارد آشتا هستند. کسی که به خای 


قیهرمانان و شخصیت‌های اصلی و بازبگران مطرح 
فیلم های ابرانی و خارجی مئل «ملک‌مطليهي» 
«جنگبز و نوقی» و... «جیعز گابرن ۸ احرج کندی اه 
«تلی ساوالاس اا «رابرت استاک ار بجارد ین د 
«حیعر پل هنری» و... ضحبت كرد است و ذر حال 
حاضر مدبریت دوبلاژ محموعه‌های تلوب بونی 
#بازرس کرس» و «خلی کوپتر امداد» را که درحال 
پخش از سیعای حمیوری اسلاهی هستند. به عچهده 
دا ۵, 

«خسرو شایگان» با وحود مشغله فراوان. 
ساعتی از وقت خود را در اختبار ما گذاشت تا درباره | 
دوبنه و کارهایش به گفتگو بتشينيم, حاصل او 

/ گفتگوی صمیحانه راذر زیر هی خوانید ۰ ۱ 

0 لطفا[ کارهای موفق‌تان برابعان صحیت کنید. 

# من فکر نمی‌کنم کسی بتواند از موفقیت خودش 
چیزی بگوید و تعریف کند. این عردم هستند که 
می‌توانند به آدم امتیاز بدهتد و یا بگویند کدامیک از 
کارها خوب و بابد بوده است. من خودم راچع به کارم 
نمی توانم اظهار غقیده‌ای بکنم. 

لس آبا در عر صه دوبله به آنچه می خواستید. ر سبده‌اید! 

۵ نه‌تنها در زمینه دوبله, پلکه حتی در زمیته بقیه 
رشته‌های هنری. فکر نمی‌کتم کسی به انتها برسد. 
زیر ا اصلا هثر انتها ندارد. عا همه در اول راه هستیم, 

ل درباره هتر و صنعت خوبله صحبت کنید. 

در غورد تکنیک بايد به سرا آهل فن و 
متخصصان صنعت برویم و کسانی که در چهان 
کارهای سنعتی را پیش می‌برند. آگر آنها بتولنند به 
آنچه می‌سازند. روح بدهند, طبیعتاً می‌ترانیم بگوبیم. 
دوبله می‌تواند تکتیک باشت, ولی از آنجایی که حرفه 
دویله دارای روم خلص خودش لست من شخصأئمی توانم 
بگویم که دوبله صنعت و تکنیک است. 

یعنی آگر کسی در ابن هنر, احساس خودش را 
نتواند القا کند. نمی تو اند دوبلور خوبی باشد, و صنعت 
و نکنیک فکر نعی‌کتم الفای روح و احساس کند. 

الیته شاید کسانی باشند که بتوانند احساسها را 
به صورت تکتیکی ارائه بدهند. ولی این توع مثلا گرپ 
کردن و خندیدن به دل تماشاگر نعی‌نشیند. یعتی 
بیننده بآور نمی‌کند که ابن قرد دارد گریه می‌کند: 

گریه زمانی به دل تماشاگر می‌نشنیند که چه 
بازیگر و چه گوینده فیلم؛ بتراند احسناسش را الفا کند. 
اکز نتواند این کار را انجام بدهد, طبیعثاً یک کار 
مصنوعی را ارانه داده و من اعتقاد دارم که دوبله 


۱ 


سخت تر است 


متقی ‏ هدر ف 

[] آبا ورود به حرفه خوبله برای علاقه‌مندان به 
آسانی لمکان پذیر است با نه؟ 

@ نه‌تتها الان, بلکه در گذشته نیز چنین بوده است. 
طی این سالیان دراز. خیلی‌ها مراجعه کردند. ولی 
طاقت تیأوردند و رفتند. 

کسی که می‌خواهد وارد ابن حرقه بشود. اید پایمردی 
داشته باشد. هر کسی نمی‌تواند گوینده فیلم باشد. 

گویندگی قبلم کار خاصی است که فرد باید طی 
آن مقارعت کند و اسنفامت از خود نشان بدهد. ماندن 
در آن اتاقهای ضبط, دیدن کارها و تداوم و لستمرار 
در این کار صبر و تحمل می‌خواهد و همین طور 
علاقه‌مندی په این حرفه. که هته انها کار هر کسی 
نیست. البته خبلی‌ها علاقه‌نند هستتد. ولى در عسل 
نمی‌توانند استعداد‌ها و علاقه‌مندی خود رأیه منصه 
ظهور برسانند. چون معیار و هلاک در کار اتافهای 

به غلاوهتخیلی ها تمیتو التفا لحاس فلا را ایراز 
کسی رامی‌ثوان سرام داشت که تعام حرکات پازیگر 
را به بیننده القا کند. بدون اينکه حرکت فیزیکی از ار 
دیده شود. یعتی تحام احساسها و بازی رادریبان خود 
نه بیننده ارلله کند. 

0 شما چه سالی وارد کار دوبله شدید و اصولا 
ورود شهابه این حرفه اتتخابی و آگاعانه بود با از روی 
تصلدف و اتفاقی ٩‏ 

0 من در سال ۱۳۲۶ وارد کار دوبله شدم. البته 
قبل از سال ۳۶ در رشته تثاتر. کلاسهایی دایر شده 
بود و من هم در آن کلاسنها شرکت کرده ز پذیرفته 
شدم که مدتی به عنوان بازیگر مشفول به کار بودم, 

بعدها عتوان شد که هنری در ایران شکل گرفته به 
نام دوبله و تعدادی هم مشفول فعالیت هستند. من در 
آن سال, هنوز دیپلعم را نگرفته بودم, پس از شنیدن 
این خیر, وارد حرفه دوبله شدم و خوشیخنانه اساتید 
فن هم مرا پذیرفنند. از آن سال: من کارم را شروع 
کردم و درخال حلضر نیز در هدین رشته مشتفول 


فعالیت هستم 
[7] شما چه سالی عذبر خوبلاژ شدید؟ 
© تقرییا از سنال ۱۳۳۱. 


[ اساتید شما در این حرفه چه کساتی بودند؟ 

6 آفای هوشنگ لطیف‌پور استادم بودند و من. 
اگ کاری بلد هستم از یشان یاد گرفته‌ام: همین طوز 
آقای عطاءالله کاملی. مرحوم زرندی, مرخوم سعید 
شرافت و عرحوم هوشننگ عرادی, دیگز اساتید من در 
ابن خرفه بودند. 








۱۱۱۱۱ ۱ ۱۱۷۱۱۱ ۱ 


[ 1 ۱ ار زا او دا زا 

گفتگو با خسرو شایگان دوبلور و گوینده 

هر کس استعداد ذوبله دارد. 
این گوی و ابن میدان 


دوبله کارتون از دوبله فیلم‌های عاطفی و ملودرام 





ل شا علاوه بر عدبر قوبلاژی, گویندگی ھم 
می کید آیااین دو عقایرتی با هم ندارند؟ 

٩‏ البته تنها من تیستم که گویندگی می‌کتم. خیلی 
از دوستان و مدير دویلاژهای دیگر نیز این کار را 
انجام می‌دهند. چون وقتی فیلمی, دوبله می‌شود: یک 
گوینده فقط سعی ندارد که جمله خودش رابگوید و 
تمام بشود و آن علاقه‌مندی به دوپله زمانی ظهور 
می‌کند که شما علاوه بر عدیربت: تعام صدلهای 
کوناگون مو,جود. در فیلم را می‌شنوی و عوقعی که 
خوب شنیدی, جمله خودت رانیز خوب ادا عی‌کتی و 
فهمیدن جمله‌های دیگران به کفتن جمله خود گوینده 
تیز کمک می‌کتد و نتیجه کار خوب می‌شود. بنابر این 
این دو مغایرتی با هم ندارند و با کمی دقت می‌توان 
هم عدیر دوبلاژ بود و هم گویندگی کرد. 

ل دوبله فیلم های عستند و کاز تون و فیلم‌ها و 
دارند, لطفا در این مورد کمی توضیح دهید. 

۵ فیلم عستند مقوله‌ای جداعانه است. حالا این 
فیلم مستند ععکن است در مورد طبیعت باشد. با 
معکن است راچم به ساخت یک نوع هواپیما باشد با 
خټی ساختن یک بتان عظیي منتتبگی پعنی کسی که 
فیلم عستند را گویندگی می‌کند. بایستی آنقدر قدرت و 
توانابی داشته باشد که احساس خود را در بیانش 
دخالت ندهد. چون کارهای مستند بیشتر به صورت 
گزارشی است. و گوینده تباید تفر و لحساسن شود وا 
درحینْ گویندگی به بیننده القا کند. 

دوبله کار تون از دوبله فیلم‌های عاطقی و علودرام 
سخت‌تر است. چرا که یک ویژگی بزرگتر دارد وآ 
هم آینست که باید به زیان بچه‌ها در آن فیلم سحبت 
شود چون قرار است فیلم را بچه‌ها ببینند و بفهسند و 
آمرزش بچه‌ها از نظر اجتماعی بار سنگینی رابه دوش 
گوینده با مدير دویلاژ آن مجموعه می‌گذارد. بنابراین 
تمی‌شود هر نوع فیلمی را برای بچه‌ها دوبله گرد. 
بدون اینکه اثر و تتیچه آن قیلم‌ها را بر روی بچه‌ها 
نادیده نگیریم. 

در دویله فیلم‌های عاطقی و ملوبرام هم. گوینده 
احساسها و حالتهای یک بازیگر را در بیانش لقا 
می‌کند. اما باز هم تاکید مي‌کنم که دوبله مجموعه‌های 
کارتونی از همه اینها سخت‌تر و مشکل تر است. 

0 برای علافه‌مندان به این حرفه چه توصیه‌ای 
دارین؟ 

© من هیچ توصیه‌ای ندارم. هر کس استعداد دارد 
باعلی, بیاید و کار کند. 


شماره ۱۲۳۵۷ 
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ناگی وار قالب طنز 
موقعبت بیان کردهایم 














خللاصه داستان محموغه, 

سیهمانپذیر توبا» حکایت پیرمردی به نام «عاح 
کوهپایه "است. او که صاحپ این میهمان پذیر است به 
هسراه کارگر خود #سمدوح» این میهعان‌پذیر را اذاره 
می‌کند. تا اینکه «تویاه که نوه بحتری حام کوهپایه و 
تنها بازمانده دختر فوت شده اوست, برای کسگ به 
پدربزرگ و اداره امور میهمان‌پذیر به آنجا می‌آید و -.» 


۵ زمان: بک روز گرم بهاری 
۵ مکان: خانه‌ای واقع در خیابان استخر 


بهد از رسیدیل به لوکیشن حجدوعه معتوجه 
می‌شوم: تمام عوامل تولید در طبقه دوم گردهم 
اسده‌اند. من نیز به همراه طر‌شاد اسبدالله‌پور * - 
دستیار کارگردان - به طیقه دوم, محلل ضبط لین 
سجموعه می‌روم: 

فریدون مسروری» - تصویربردار = دوربین را 
روی سه‌پایه کوتاه به سمت سالن هیهمان‌پذبر تتظّیم 
می‌کند.. اداوود رشیدی» به همراه سهزاد محعذی» 
مشفول تمربن دیالرگیای خود هستند. بعد از چند 
دقیقه». ضبط حسحنه‌ای از سکائس شش این عجعوعه 
شروع سی شود. 


فسمت «همزاد» یا «آنن روی سکه» ۔ سکالس ۶۔ 
روز داخلی - (میهمان پذیر توبا) 
ااداوود وشیدی» که ایفاگر نقش (حاع کرهپایه) 
اسنت. خطاب به هسعدوح» که تقش آن را ابهزاد 
محمدی» ابقا می‌کند. می‌گوید 
#اون آقاهه. نگه دیوانه لس بیاد خودش رو جای یه 
کازگر مسافرخوته چا بزته؟ مکه تی مللا وزیری, 
زکیلی پا رئیس حعهرری؟ * 
ممدوح نیز نگاهی مي‌کند و با لهجه شهرستانی 
می‌کوید: اسن به ععر زحمت کشیدم که هن ١‏ باشم. 
اون وقت یه آدمی که من نبوده اون هم با من توقیر 
داشته: شعا حیال کردین متم ٩!‏ 
حاج کوهپایه ما فکر کردیم تو داری ادا دزسی‌اری! 
معدوح! من هرجور ادایی درمی‌آرم؛ ولی خردمو 
رنگ نعی‌کتم, خودمو شکل کسی دوتمی آرم چون به 


خودم افتخار می‌کنم. 
حاع کوهپایه درحالی که می‌خندد. می‌گوید: 


برای چی افتخار می‌کتی, این که آدم از خودشی 
شرمنده نباشه؟ خیلی خوبه که تو خودت باشی, ولی 
افتخار برای چی می‌کتی؟ 
شمار و ۳۰۵۱ 


- حالا افششار کردن خااین‌قدر خنده‌دار م۹ 

- قآ سددوح افتخازرو ارزونش تکنیم باشه 

تصوپربرداری این صسحنه از هسکانس شش 4 یعد 
از رد و بدل شدن چند دیالوگ دیگر. تدام می‌شود و 
«علی شوقیان»- کارکردان تلوبزیونی - رضایت خود 
را اغلام می‌کند و به عوامل, رقت استراحت می دهد 
من هم اين فرصت را غنیعت شمرده و پا عواسل 
مجموعه گفتگویی انجام می‌دهم. 


ورا چا و حسولدای ۱ نا سید دت "تست مسا 


سنوچهر پوراحمد» - تهیه‌کتنده و کارگردان 
هنری - در ارتباط با این سجموعه می‌گوید 
»سرهمان پذیر توبا حجموعه‌ای اپیزودیک است که 
داوود رشیدی, بهزاد محندی و صیا کمالی, بازیگران 
ثابت آن هستتد و محور داستانهای اين مجعرغه 
براساس عسافرهایی که به این میهمان‌پذیر وارد 
عی‌شوند, رقم عی خورد.۷ 

وی در آدامه سی‌افز اید: اتحدود پانزده سال پیش با 
کیومرٹ در ارتباط با کاری په ابن عثوال صسحبت کرده 
بودیم و حتی کیوعرث چند متن هم نوشته بود. تا 
اينکه اسمال شبکه اول سیما پیشنهاد تولید چنین 
عجموعه نود قسمتی را به من داد و من ناد طرخ آن 
سال التادم و با گیرمرث وارد مذاکره شدم و از 
آنجابی که او نیز بعد از قیلم هشب یلدا»قراغت داشت 
تصعیم به توشتن متن‌های این مجموعه گرفت و الحق 
که خیلی حوب نوشت و من هم در کنار متنهای حوبی 
که کپومرث توشته بوده بهترین عرامل را انتخاب 
کردم و از بازیگران به نام استفاده کردم و در کل ما 
در این مجموعه از چهارصد بازیگر بهرء برده ایم ٩‏ 

پوراحهد در اناخبه درباره عن این مجموعه 
توضیحاتی می دهد و عنوان می کند. 

دار امین مدو غا سصسهی گردیم معشش ات 
خانوادعی رادر قالپ طترّ موقمیت به تصویر بکشیم و 
ثگاهی واقم‌بینانه به خشنودی و داخشتردیهای 
لجتمام ذاشته باشیم, چرا که تماشاگر می‌خواهد 5۸۰ا 
ا و از کوشه زندکی ی ی 

بیپنید و ما در این مجموعه نوأوری خاصی انجام 

تدادیم. بات حتی‌الامکان تلاش خود راکردیم تا کاری 
صسعیم انجام شود.» 

وی در پایان اشاره می‌کند. 

خن آندن عردم کار سخی اسست. ولی بابد 
متوسل به هر چیز بی ارزشی شد 








سر فهای کار گر دان تلوب بونی 


«علي شوقیان » - کارگردان تلویزیوتی - درباره 
پذیرفتن کارگزدانی این مجموعه می‌کوید. طز انجابی 
که متن‌های این مجموعه را کیوعرث پوراحمت نوشته 
بود و عتوچهر عرامل خوبی رابرای این کار انتخاب 
کرده بود عن نیز این کار را قبول کردم" 

وی اشاره می‌کند: «جذابیت این مجنوعه به تنوم 
قصه پرمی‌گردد, چرا که اصل اولیه در هر عجموعه‌ای 
نوغ نگاه است و اینکه از چه زاویه‌ای به موضوعات 
نگاه شو د. ۷ 

وی کر پابان درباره شخصیت حام کوفپایة 
می‌گوید: «حام کوهپایه یک آدم اجتماعی است و ال 
سدرن شدن راقبول دارد و با رمان حرکت سی کند." 


محمدی و قصه باز یگ شدن !تفاقی 


قق 
چا 
ت ا 


فپهزاد محمدی» که در این مجموعه نقش 
اسعدوح» کارگر حاج کوهپایه را ایفا می‌کند. درباره 
نقش خود مي‌گوید 

لش یگ شخضی ساده شهرستانی, اما 
پیشرفته است که با حضورش در تهران و کار در یک 
میهمان پدیر و انفاقات زیادی که توسط افراد سختافی 
از قشرهای متقاوت عی‌افند. تجربه کسب می‌کند و 
برای اینکه خودش راپیش ربا »نوه حاج گوهپایه که 
می کلم کلام خوت زا حفط کنذم 

وی در پاسخ به این سوال که چرا در 
مجسرعه‌هابی که بازی می کند. محمولا په لهجه 
شهرستانی سحبت می‌کند. می‌گوید: مه خاطر ایتکه 
برای مردم تازگی دارد و از آنجایی که پر نلریزیون از 
تبپهای مختلف استفاده شده من نیز در کلزهای منز 
از انجایی که از عهده این کار برمی‌آیم: یه همین پلیل 
با لهجه‌های متفارت صحبت می‌کنم.» 

وی در پلیان اشاره می‌کند: 

اصن در رشته عهندسی برق تحصیل می‌گردم تا 
اینکه بک روز یکی از دوستانم به من گفت, دوستش 
که کارگردان است با بازیگرش دعواکرده و از من 
خواست که به جای آن بازیگر بازی کلم و من هم بعد 
از آن اتفاق وآزد این جرفه شدم.: 

بعد از کفنگو با بهزاد محمدی با آرززی حوفقیت 
برای گروه, لوکیشن آنها را ترک می‌کنم, 


گزارش از: فاطعه عودباشی 








I‏ تس تک ۲ رو پتست بسا او 
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در نگارخانه برگ برگزار شد. 


در این نعایشگاه مهناز پسبخوانی. گیزیلا: 


وارکاسیناتی. چعشند حقیقت شناس. حسرو حسروی 
و عده‌ای از هتزمندان نقاش شرکت کرده نودند که به 
بیش ار ۲۰ نفر می‌زسیدند. 

ویژگی اصلی یک نمایشگاه گروهی, تتوم در سیک 
و نکتیک و ارائه نقاشی‌های به نایش گذاشته شده 
است: همچنین امکان آشتایی با تقاشان یک گروه هنری 
با یگ دیدگاه مشخص نیز در هنگام برپایی نعایشگاه 
گروهی امکان‌پذیر است. 

پایه و اساس نمایشگاه گروهی که می‌توان از آن 
به سورت ستتی یاد کرد از او اخر قرن لوزدهم میلادی 
اوتوسط هشومنداتی به وجو د آند که بیش له آنکه قضد 
تعایش تابلوهای خود را داشته باشند. در سدد اعلام 
سیگ, نکتیک و دیدگاه خود بودند. نمایشگاههای 
امپرسیو نیست‌ها. سوررئالیستها, دادابیست‌ها و غیره 
گویای تحول هنری در زمان خودشان بود و یک نوع 
روند هنری را در تقاشی حعرفی می‌کرن: 

نوع دیگری از نمایشگاه گروهی در لیران. رایج 
شنبه که ناشتي از بزوز بو عامل دیگز استء اول 
دوستی و هسدلی و همراهی گروهی از نقاشان و دوم. 
مسباله کمبود گالری و گراتی هزیته کالریها و همچنین 
محدودیت در رمان ارائه آثار. 

غلل برپابی این نمایشگاهها در ابران, همان گوته 
که می‌توائد معایبی داشته باشد, قطعامزایایی راهم به 
همراه خو آهد داشت و آن آشنایی با نقاشان. هنرعندان 
و هنردوستان در یک محیط و محفل هری است که 
بیش از آنکه بیان کنندۀ ویژکیهای هنر نقاشی در دهه 
هشتاد باشد. بازگو کننده خصوصیات اچتعاعی. 


۳ ۲ با‎ ia 
رشناس هدری پاسخ می گوید‎ 


تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 


۵ علی داکری از تهران 
سلام گرم متقابل جنک هتر را پذیرا باشید, از 
آخوشحاليم و برایتان آرژوی توفبق روزافزون دازیم, 
قاپاس سوالهایتان 
ا« فتحعلی اویسنی فارع التحصیل رشت 
ات ید تون کر دم 
علند 9 زا در پرونده سیتمایی اش دارد. این 
کارگردان و باژیگر همان گونه 
وه در تلویزیون فعال شبده و حجوغه تلویزیوتی 
دون شنرح» پا بازی او از سیعا درجال پحش اسست- 
۳۹ ۲- لیلی رشپدی. فرزند. احترام بروسند و داوود 
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لغیرآنمایشگاهی از آذارگروهی هترتندان تعاصر | 















ال نی اقتصادی هنر و 
هنرسدان در این 

در نان اډ 
گروشی تفرعت دان 
تقاش و دخثران باس » | 
اگر چه تهداد قابل 
توجهی از ایشان نتوانسته بویند تصاویر ناسزنی 
نهنشان را بر روی بوم. ان گونه که بايد به تصویر 
کشتد و تاثیر و انتقال پیام به دهن بیننده ر! صورت 
دهند, اما آثاری از هیرمندان.براین حجعوعه وجرد 
داشت که بافتها و فضاهای غریب نهن هنرمند را که 
حاوین پیاعی هم بود ار آنه سی د ادند: 

از اینگونه بود آثار مهناز پسیخوانی متولد سال 
۶ بندر انزلی که دو آثر از او به نمایش کّاشته شده 
بود, رقص دخترکان شاد و فلوث زدن پسرکی که حلی 
پرندگان را هم به اوج می‌خو اند این نقاش که پس 
زمین؛ قوی از رنگ آبی تیره و سبز و سخلوعطی از بنفش 
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داشت, تحبویر انسانهلی نخستین ار نظر فبگورارا بر 


پرد؛ چشمان بیننده تصویر مي‌کرد و چهره‌هایی که 
نمایه‌هایی, از رم باستتان, اکاک به ری‌جیات غاص 
قبزمتد آشاره می کروی دخترانی که عیسوان 
بلندشان هم در آسمان به رقص در آمده بود, شادی 
خاصی را در چهرط بیننده به پادگار سی گذاشت 
پستخوانی بیش ار ۲۲ نسایشگاه کررهی داخل و خارح 
از کشور و نیز سه نمایشگاه انفرادی را در کارنامه 


۳٣‏ الابک e.‏ و ییا نابری بازیگران حریال «حانه: 


پدری ایا شم سبتی شدارند» 
e‏ آنا ودودی از تهعران 


صبعیت بشتر دربارة مطالیتان و شعاهنگی های لازم با 


شماره طفن ۲۹۹۹۳۳۸۲ با ها تعاس بگترید: 


6 لبلی سر نا از شیرار 


خو انتد و گرافی مله جسانچه فطالب ڪوب عذات J‏ 
مشت چ زات ااي نگ از از انوا براق جاب اببیتشاز ة 


پاسخ سو الهابتان به شرح یر است 
ا رھد تو یرد ابول وور افيه سفت 


- = ات ال اصفهانی تاكنم اق الد ج ف ایفای نقش 
۳ "۱ کشته اسحت. 


۵ حنگامه و نرا کیو تاش از برد 


جاب عاب تاا صمرقی گروههای و 





پاپ ٩‏ مدتی قبل نه پایان ر 
رمن موسبقی پاپ ډار همرا با تصاویر قفیل پا 








خود ارف 
حعشید. حقدفت شناس. طرحی از گا مقدس را 


باستان, که مردی گاوی را پر دوش گرفته و در حال 
حرکت است. این اثر که ار تکنیگ طراحی و چاپ رری 
چرب بهره برده بوت یکی از آثار جذاب از نظر تزکیب 
رنگ کرم و طلایی و قهره‌ای نمایشگاه به حساب می‌آمد. 
و گیزیلا وارکاسینانی با سبک خاص خودش. 
حرش قروز ای رنگی زا خلق کرد بود که پرندءانی با 
سر اسان و تاج به سر در کتار ان ٌشسته بود او از 
رنگهای ملایم و به اصطلام علیحی استفاده کرده بود 
که بیشتر فضسای رویلبی و ذهنی و درون نقاشی رابه 
تصویر می‌کشید و 
گلمی اوقات بعضی از اثرها با ساختار و ترکیپ 
ذهن بیننده متبادر می‌سازند و در ساختارهای بصری 
تا شیر گذاشته و آن را در هم می ریزند. 
تعدادی از آثار این نعایششگاه منفک از این پیام نبودند 
ج. فس 


رعبنت, آگز مطل فررگوزیی فر 


برای جنگ هتر بفرستید. در ضتعن مسهمن بفید؟ 
عمچنان در اپران است و در گویندگی بعضی قیلم‌های 
تلویزیونی مشبارکت هی کند 

# ستاز زر بوند از سید 

خواننده کرامی و به قول خودتان علافه من 
پروپاترص جنگ هنر سلام صعیمانه سا را هم 
ازجمله نقی 
بسالهاست که فوت کر ده ان 
ابرح و و خدت در قید عیات. فستند. 


بیذیرید. هنرمندانی که تام برده اید 


ظهوری, بنان. شهین و 
اها ایرن- مرجان 


از تهر ان ۳ نرکس متمت‌یق از 


سیما تیموری 
کنبدکاووس ۰ محمد محسنی ان ساو« - مرتضی 
صادقی از مرونشت - غلی عباسی ار قم - یعقوب 
حعفری ار خرعان - شهلا بنوریان از هسان و 
نامه‌های ,شما باران وفاداز چتگ هثر رسید: ات 
سیر کر و در الا معا و مطاف 


شماره ۳۵۷ 









۵ اشاوه: 
آشفته بازاری که بر عرصه ترجعه کتاپ, به ویژه 
أ سیتمایی حاكم فست و ترجماای نات ست شاب زدة و 
بر از اغلاطی که به طلور متفر از فیلمنامه‌های حار جى 
صورت می گنرد و ورد پیشخوان کناب می‌شود: دل 
| مشتاق هر اهل هر و ادبی را به درد می آورد. ترجمه 
کتابی عنسوب ابه قیلم عشیهور «ماتریکس» توسعا 
کسانی و در قالب یک نشریه, تخصضی سینمایی و 
تنافری, باعت شده نا آقای «مهران خسروی۷ داتشجوی 
سال دوم فلسفه در مقطع دکترابا نگاهی دقيق, علمي 
|و از دوی صعیمت و دلسوزی, متنی در این خصوس 
برای بخش هنری عجله اطلاعات هفتگی (رسال کند 
که هنا سقانه على رغم دقیق و عفید بوئن عطالب او به 
ډلبل محدودیت صفحات هنری. ضمن پوزش و تشکر 
از آفای خسروی, تنیها بخشیهایی از متن وی وا به چاپ 
می‌زستمم باشد که همین حد هم حشدار ذحنده 
عبرت آموز و موز نر باشد. 










جنگ هنر 


ر متاسفانه در سالهای اخیر با بحران غریبی در امر 
#تر چمه » روبرو شده‌ایم: بحران افزایش مترجمان و 
البته ناشرآن هى تعهد » 

بحث در پاپ لین مقوله فراوان است که ثه جدی آن 
در این جستار اندک است, نه دز تخصص قگارف٤‏ انن 
سطوز. ادا عموضوعی که بهانه‌ای شند تا دست په قلم 
ببرم. چاپ فیلفنامه صاتریکس» بود در ميان 
مجموعه‌ای از فیلمنامه‌ها توسط نشریه.. باید 
خاطرنشان کتم که نفس عمل بسیار خوشایند بود و 
راستی که فیلم ساتریکس » از چنان ارزش والابی - چه 
به لخاظ فلسقی و چه به لحاظا سینعایی بر وراز است 
که انتظار می‌رفت. فیلمنامه آن خیلی پیشتر از این 
ترجمه شده. په چاپ برسد و دلبل ابن هعه تاگیز را 
ثمی‌دانم. اسا وقتی شروع به خواندن فیلمنامه کردم آه 
از نهادم بلند شد! 

مثاسقانه کاشف به عمل آمد که ابن کتاب ته تنها از 
یجب خوپ یا حنی متوسطي برخوردار نیست, پلک 
اصولا مترجمان گرامی چه خو دشان زحمت ندارم‌اند که 
عقن اصلی فیلمنامه را تهیه کرده. از روی آن اقدام په 
تٍجمه نمایند. و صرفاً هر آنچه را که خود از قبلم 
پزداشت کرده و یا شنیده‌اند, عیناً به ړوی کاغذ 
آوربه‌لند! وای کاش دصت کم,برک درستی از فبلم یا 
دست کم تر تسلط کافی به زبان انکلیسی وجود 
نمونه‌هابی که در زیر می‌آورم؛ خود گویای هب 
بژند و متاسفانه ایا خوشبتنانه!)در ابن مورد حاص 




















۲ 1 1 
| مشت نموه خروار نیستت و په تاچار نتها تعداای از 


تلا را دست هین[) کرده‌ام وگرنه حچم ابن بقاله 


#«ز آچیزی می شد در عد همان ۶*۲ صفحه کاغذی که 
۵ ف چا فیلتنام» مذکرر شده است. توضیم دیگر 
که برای درج ترچم‌های صسحیم از کتاپ ساتریکس. 
مکاشفه قرن» [نشر مسن - (TA‏ بسیار سود 
ساره ۱۳۰۷ 
۳ 





نگاهی په ترجمه یک کثاب سینمایی 


بردم اميد که به عدم رعایت قانون هی رایت »متهم نشوم. 
لا اس ۳ محتوای مکالمه تلفتی بین زن و مرد یه 
کلی عوض شده است, ذگر چند جملا گافی الست 
مرد کی می خو اهد بکشدشی 
دزن سورفئوس ایمان داره که و » انشخاب مود 
9 رب نظر من مهم نیست. 
مرد؛برای تو؟ 
حالا قباس بقرمایید با ترجمه صحیح ‏ 
9 مرد اون فراره کشته بشه می فهمی؟ 
[زن عوزفیس آیمان داره که او ابرگربده ۹ات 
@ هزد تو چطور؟ 
0 ژن تار من مهم بیستت. 
لا (۴) اصطلا می ربط «اسهنت » معلوم نیست ار 
کجا آمده و جایگزین واژه ۸00 شده است! علاوه پر 
آن: هر کدام از ۸0 ها که"تی‌توان آن را محافظ یا 
بازرس ترجه کرد, در فبلّم نامی دارند که با آن شناخته 
می‌شوند» درحالی. که در این کتاب از آن به عنوان 
#اسعئت »بک و دو تام برده ات 
لا اض ۲۰-۲۱)نام بکی از شخصیت های فیلم دوز 
7 گویا #دوز!شننوده شده؛ قسچغان که «ریکان» 
در صفحة ۲۵ تبدیل به فریثر » گنده است. در اانه 
مي‌خوانيم: ح 
مورفاوس ماهیچه‌هات لاغرند. ساختار بدئی تو 
خسف 
@ نٿر عاهیچه‌هام؟- جواب کی دخ 
0 مورفئوس, انگار اصلاً از اونها استفاله نکردی. 
آروم پاش ننو..دازه جو اب می دد. 
محض نعونه بد ثیست پبيئيم جملات بالا ترجمه 
چه چیزی است: 
Marpheus; Your Muscles have atrophied.‏ 
rebulding hem.‏ و و۱ 
Neso: ۷۷/۲۷ do miy tyes hurt‏ 
never used them befor‏ ولپ نا ۷ morpheus:‏ 
0 مورفیس عضلاتت تملیل رفته:عاویم یألسازی‌شون 
می‌کنيم: 
# نیو چرااچشم‌هام درد می‌کفه؟ .... 
مورفیس: تو تا حالا از شون استفاده نکردی) 
نوجه داشته باشید که این»یکی" از کلیدی‌ترین 
چعله‌های فبلمنامه | فلسفه ماتریکس اله قول نویسندگان 
کتاب نکاشفه فرن) اس و عشناً تافید-می‌کنید که با 
جرانعی کرئن آن به بذترین شکل هگن تا چه حد فهم فیلم 
دشواری چون ماتریکس 1شوارتر شده. حلی با ابجاد یل" 
میدان مغنالیسی منفی. مخاطیان را از آطراف. خود 
می‌پراکند. کناهش هم لاپد به پائ پرادران ولچفتکی 








نوشته می طبر د که عجب فیلم ایلهانه‌ای ساخته‌اند! 
لا (ص ۱۳۶ در اين صفحه مکالعا تلفنى مبان 
صسایفر » و هنگ» حذف شده و تنها به آورنان توضیم 
کوتاهی مبتی بر اینکه #سایفر ۲ به ضتک » تلفن می گند و 
از او دوخواسنتی می‌کند و غبره بسنده شده الست 
چنین چیزی به هی وجه در یک فبلننامه, مرسرم و 
مچاز تبست و از نشربه‌ای که عنوان ورینی زا برای 
خود برگزیده و قاعدتاً دست اندر کارا آن بايذ به نوعی 
از اهالی سینتما و کثاتر باشند انتظار بیشتری ی‌رول. 
نظیر, این حذف در جاهلی دیکر کاپ نیز به چشم 
می‌خوود. ص ۵۴ سطر ۳۳ و جی ۶۲ سطر ۲۳۶ 
اض ۷ منظور از 0000 در ابتعا قطم شدن خط 
تلقن است نه کشته شدن بک نقر! 
ıIdon'tknow, it just went dead‏ 
0 فکر کتم یک نفر کشته شد.() 
# نمي‌دونم چې شد. انګار قطم شند. 
لا (ص,۵۳) کویا هدف دوستان رما از چاپ لین 
فیلعنامه, جز ضایع کردن نویستد گان بخت. برگشته آن. 
چټز دیگری ثبت ات 
طق کلاسه دائشں لتر وز همه شما جزو پستاندارانید و 
دو تعادل نوم بشر سهیم هستید تولد, شساها طزری 
خاصه- علوری که می‌تو انید از لین کان به کار دیگر بروید. 
© وقتی می خواستم شما انسبانها رابه عنوان گونه‌ای 
از حیات طبقه‌بندی کتم: قهعیدم که شما در واقع جر 
پستاندازان نیستیه! هر. پستانداری روی این سیاره به 
طوز غزیزی: توازتی طبیعی با معیط اطرافش تزقزار 
می‌کند. اما شما انسانها این طور تیستید.. شما وارد یک 
عحیط می‌شوید و شروع به تکثیر می‌کنید, آن قدر تکثیر 
می‌شوید تا اینکه تمام متابع طبیعی آن منطقه مضرف 
شود و ننها راه پقای شما لنتقال به محیطی دیگر لست. 
حوب احتمالا تیازی به این همه فاسفه‌پافی دبده نشده 
است. یک فیلم #کشن »ع4تباید لین قدر حرف بوبش باشد! 
بگذریم,» رلستش بابت نوشنن_ پا ننوشتن چنین 
شکوائیه‌ای مدتی با خودم درکیر پودم, سا پالاخره په این 
نتیج رسیدم که باید حس خفته مسوولیت و تعهد رابه 
تعوی در تاران و مترجسان غزیزهان بیدار کرد تا انشا لاله 
دیگر شاهد چاپ چنین چبزهایی نباشیم و یه جبلی بالا 
بردن سطع کسی کثاپ در کتأپ‌فروشی‌هابه فکر ارتقای 
صطح کیفی کقاب و کتاب‌خوانی در کشورمان باشیم. 
تعایتگاه احبر کقاب, نان داد که ها کمبود گتار 
نداریم. کمبود کتاب‌خوان دازیم.پس دراب صوازت آیا 
التاق است كه وفت "تدای از ههان غده الاک 
کتاب خوان را نیز با کتابهانی ابن چتین از مسر شتاب و 
بی دقتی, تلف کنیم؟ کمی بیلديشیم. 
والسلام 

















زير نظر : محمدرضا مهدیزاده 


0 برای عادر م 
1 آن دوزها 
آن (وژهایی که دلسم سب و بهازی بود 
در کرت احساسم صدای عش جاری بود 
را بودم از نگ‌اه رون خورشید 
جغرافیای هستسم ابیسنه کاری بود 
احیباس می کردم چو روح برکه شفائم 
,هر سوی جشم‌آنداز سبزم جشمه‌ساری بود 
در #سترگریسز بی امسان پیشس تقدیر 
ز تخضل بالای غسرورم برگ و باری بود 
می شد از اواز شیدایی پگاه من 
شب شاخ و برگم مملو از خواب قناری بود 
ک نمی کردم به فردایی که می اعد 
امن چراغ روشن چشم‌انتظاری بود 
ابا دست سس مهر بانی؛ اه 










مضت بر دل من کنده‌کاری بود 

ما قوس بسودم با گل و ایسینه و لبخند 
ت روزهایی که دلسم سبز و بهیاری بود 
۲ محمد رحیضی (ققنوس) . راعپهرسز 


0 به جوست شاعرم آزاد کاعباسی و عههربائیش 
| للام 
ق خلسه نشینم! سلام و عرض اذب 
را سلام صمیسمانه‌ای سراسر تب 
چمدژ هشل منی... نه! چضدر مثل خودت 
ل تسار و ترنسم‌نژاد و شسروه‌نسب 
تو را چه سهل به پابوسی جنون بردند. 


ترانه‌های عقیمی که داشستی بر لپ 5 





چه‌بوردهای بزرگی احاطه کرد تو را 
جه سالیان کسودی که سوختی دا 3 
.ولی هنوژ نگاهت صمیمی اس 

هنوا هم توبی با ابن طا 













حص E‏ انینقس ۱۸ 


بو ۱۲ 
با یک سلام عشسق بزرگمسان شروع شد 


و... سرنوشت مبهم دو جسوان شروع شد 
گفتم که عاشفت شدهام .ولی مگو جرا 

بک اتفاق بود که ناگهان شروغ شد 
اوار گ ےه بسود تمام سال ومافها 

با این کلام کوچکتان زمان شروع شد 
رویای دوست داشتشت مصال می‌نمود 

تا اينکه یک غزل رو په آسمان شروع شد 


وفتی صدای بال پرندگان شروع شد 
امیر محمدی .سر پل ذهاب 


دعای آسمان 

در نگاهت دیده‌ام من ردپای آسمان 

نو هستم ای که هستی اشنای اسمان 
در نکاهت دیسدهام من؛ تو زمیسنی نیستی 

بی گمان هستی تو هم از بچه‌های اسمان 
عالم بالا سسرای تسوست ای بالانشیین 

در کجا منزل گزیدی, در کجای آسمان؟ 
آشنا سااسمان؛ مارا سر تا اسمان 

ما.همیسن واماندگان ابتدای اسمان . 
کاش با بال و پری از عشق راهي می‌شدیم 

تا سرای نور و ابمسان, پا دعای اسمان 
عباس رسولی آملشی 






















شیرین عمادیان - کرمانشاه 















توحید محمد‌پور . تهر ان 
بله: عرحوم فریدون عشبری در زمینه کلاسیک 
آذاری دارد. از جمله غزل و - آثار ایشان در بازار 









بر بعضی از فرهنکسراها مل فرهنگسرای بانو 
که جنپ پازک ساغی واقع شده است. کلاسهای 
آموزش شعر دایر مي‌باشد. می‌توائید ئزدیکترین 
هنگسرا را انتخاب و بر ابن کلاسها ثبت‌نام و 





تعی‌توالید شحر بکوبید, نوشنه شما نه ورن داشت, 
نة آهنگ, فقط به صورت عمودی و نردبانی نوشته 
چە وه 





شعرا حداقل چند میلیون تفر اضافه خواهد شد. پیشنهادم 
به شما دوست گرامی لین است که شعر راجدی‌تر بگیرید. 


۱ و دخترکی لال 















بیتی از حافظ را تقطیع می‌کنیم؛ 

در اندرون صن خسته دل ندانسم کیست 
که من خموشم و آو در فقان و در غوغاست 
در اندرو * عفاعلن 

ن من خس «فعلاتن 

ته دل تدا * مقاعلن 

تم کیست = قعلات 

که من خو = مفاهان 

شم و او در = فعلاتن 

فغان و در « مفاعلن 

غو عاست = فعلات 

رحیم شبانی . لاهیجان 

آبیاتی از سرو ده شمارا عی خو انیم 
تعی‌دانی نمی دانی نمی دانی 

چه می‌خوانی چه عی‌حوانی چه می خوانی 
تمی‌گویم عمی‌گویم نمی گویم 

تمی جویم نمی جویم می جویم 

تہباشم هن نبلشم من ناشم من 

نيايم من نبایم من نيايم من 

رلستش اکر شعر کفتن به همین سسایگی بلشت به تعدلد 







حرف 
شب: شغار: پتحره 






| لین ۲ 


هر شب مبان خلسه‌ای از اشک بادت می کنم 
دارم به جای خالیت ای بار عادت فی کنم 
وفت عبور عشق تو از دیدگان خیس من 
دستی به سینه می نھم؛ عرض ارادت می کہ 
تصوبر سبسز عشن را بر روی چشمم هی نهم 
در مسجد احاس خود با غم عبادت می کنم 
پیچیده در تضدیر خود تنهای تنها مشل تی 
یک کوفه از نامردمان: جمعند در اطراف من 
در کربلای عشق تسو فصد شهادت می کتم 
دست سیاه سرنوشت. ابنده را از من گرفت 
دارم به جای خالیست ای یار عادت می کنم 


ا سان ابل زهرا پناهی , اصقان 


من به تو نمی رسم .به هر دلیل 
تو بدون من همان همیشه‌ای 


من بسدون تسو پسرنده‌ای علیل 
















دوبیتی های «فایز همست و «یابا» 


شماره ۳*۵۱ 








آدمهای سوم 


اد یه امن د آدمهای سوم 
اسسب؛ آن سیب عاشق اصیل در صبحهای زمتانی 
می کاو همیشه از تضت هید زامن تون 
بسوی سبسز آشن‌ایی جویل در غروبهای زمستانی 
لشکری هراس می‌شسود: دریغ! به خانه پازمی گردند 
رو به سوی خان و مان من گیل در شبهای زمستانی 
که حرفهای نا رە ادن را دامن سرا گسرفته؛ ثازتب:! به بهار فکر می کنند 
.واژه به واژه . دردهای کهسنه و از این قبیل... و در روزهای زمستانی 
ای تبلسسور تراسسه و مسزل! تقلا می کنند و 
0 من به تسو نمسی رسم به هر دلیل تمام می‌شوند 
اند وه a‏ زا E‏ می زند که وا و موز ی ۳ 
راا + تا سه دوبیتی از اسعاعیل مزیدی.علیآباد کتول 
باران مي‌بارد هی سنکت بی شکیب 
۳ ي را چشمهایش چه پرفریپ شده! 


جقدر جهره‌اش مهیب شده! 

به گمانم که اشناست ولسی 
اه از اين جهرة غريب شده 

کودک ااه دیسروژی 
حال یک مرد نانحیب شده 

وستهایی که آسمانی بود 
۲ عجب امروز سر به جیپ شا ! 

ماندهپرجبا نگا: عاشست او 
وت از عشسق بی نصیب شده 


کب 
خاطر ۳ الک 0 : 
من د این سنگ بی شکیب عید ه 


ا 


























موم 


تومانی و جیب یک وفگذ رشن . 


یک کوچه خلرت برد و جیپ هایش رابازرسی کرد در 
همین حین ساحپ اسکناس نسبت به مردی که پول 
را پیدا کرده بود مشکوک شد و پس از کلاویز شدن با 
وی و صحته‌سازی مبلغ ۵۰ هزار تومان پول نقد و۲۳۰ 
هزار تومان تراول چک و دو فقره چک سفید و شش 
فقره چک چهار میلیون تومانی و تعام عدارکی که به 
همراهش بود رابه سرقت برد. 

درحال حاضر به دتپال شکایت مالباخته چند 
شکایت شبیه به آن نیز از سوی مالباختگان 
شهرستانی در دستور کار قاضی دادگاه قرار گرفت و 
ماموران تلاش خود را برای دستگیری متهمان آغاز 


کردهاند, 
ابرار > ۲۶ تیر 
nnn ۰‏ 
۱ : 1 
۹ . اسي ٩‏ أن بر یی گے 
9 ۰ € 
۳ 41 ۰ ۱ رز 4 ۹ 
7 ص س سه تک با ۹ 
۴ : 
. بت با اب با نا انا تا نا نت با نت نت بت ۷ 


نی که شوهرش دادخواست طلاق داده بود, از 
قاضی خواست هریه اش را که ۵۰۰ سکه و یک دست 
و پای شوهرش تعیین شده بدون کم و کاست به او 
تحویل بدشند. 

این رن در صورتی حاضر به جدایی شده که 
مهریه خود را از شوهرش دریاقت کند. 

این رن به قاضی دادگاه کفت: شش سال پیش 
همزمان با خواستگاری هعسرم عباس که پسرعموی 
من است, خواستگار دیگری هم داشتم و می‌خواستم 
با او ازدوام کنم اما عباس مانع شد و پدرم گفت 
برادر زاده‌اش آنقدر عاشق من است که حتی حاضر 
است بکی از اعضای بدنش را په عنوان مهریه تعبین 
کند. به هرحال. با وجود مخالفتهای شدید عن درم از 
عبآس حمایت کرد و مرایه عقد او درآورد. 

و چون من عباس را خوب می‌شناختم دوز 
a‏ یک دست و پای او را یه عنوان مهریه 

پیشنهاد دادم و او هم پذیرفت. بعد از گذشت نکسال 

اختلافها بروز کرد و عبان که بچار بیماری سوءظن 
بود هیچ‌وقت اجازه تمی‌داد تا از خانه خارج شوم. 

او حتی نسبت به تماسهای تلفنی من دچار 
بدگماتی شده بود. تا آیتکه کار به‌جابی رسید که به هر 
بهانه‌ای کتکم مي‌زند و حالا هم که می خواهد طلاقم 
بدهد, گرفتن یک دست و یک پای او به عنوان بخشی 
از مهریه حق من است اما ۵۰۰ سکه‌ام را می‌بخشم. 


در این حین یک مرد میانسال بسته پول را از 7 
1 


= ایتک از جیبش دو بسته ابنکناس افتاده است. او را | 
_ متهم کرد که پولهایش رادزدیده و با اصرار او را به 
















قاضی دادگاه زوج جوان را به یکی از مراکز مشاوره 
معرفی کرد تا په حل مشکلات زژثاشوبی خود 
بپردازند. 

اعتماد - ۲۶ تیر 


۲۰ رجا دمم مه فد‎ r a 


مرد جوانی که پا سوء‌استفاده از رابطه دوستی 


| خودبایک زن. آپارتمان وی رابه فروش رسانده بود. 


با شکایت زن توسط ماموران دایره ۱۴ اداره آگاهی 
دستگیر شد. 

هفته گذشته زن جوانی به کلانتری ۱۱۳ بازار 
مراجعه کرد و اعلام داشت فردی به نام حمید که از | 
دوستان وی بوده با فریپ دادن او آپارتمان متعلق په 
وی رافروخته و فرار کرده است. 

وی افزود؛ مدتی بود که تصمیم گرفتم آپارنمانم ‏ 
را بفروشم اما په خاطر اپنکه بک رن تنها بودم از یک 
آشنا په نام حمید خواهش کردم که در این کار کمکم 
کند و عن به‌خاطر اعتعادی که به او داشتم, سند 
آپارتمانم را ذراختیاز او گذاشتم و وی پس از چند روز 
آپارتمان را به مبلغ ۲۵ میلیون تومان فروخت و با 
گرفتن ۲۰ میلیون اولیه پا به فرار گذاشت. 

پس از اعلام شکایت پرونده به دایره ۱۴ اداره 
آگاهی تهران فرستاده شد و کارآگاهان پس از چند 


ساعت چوان کلاهبرداز زا دستگیر کردند. 
طنین * ۲۶ تير 
۰ _ ۰ جع و و 
۹ تیار ۱ کردن خر ها ر 
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مردی پس از تعاس با مرکز فوریتهای پلیسی ۰۱۱۰ 
در شکایتی عنوان کرد که چند ساعت پیش با عنوان 
مسافر. سو ار یک خودرو شده است که دو سرنشین 
داشت و پس از چند دقیقه رائنده که لباس سیاه په تن 
داشت. با تعارف کردن خرما گفت که پدرش فوت 
کرده است, پس از خوردن خرما: آب میوه هم تعارف 
کرد که پس از آن بیهرش شدم و زمانی به خود آمدم 
که فهمیدم روی نیمکت بوستان رها شده‌ام و تمام 
اموالم به سرقت رفته است. 

درپی این شکایت. موضوم یرای رسبدگی په 
شمبه ۵ آکاهی تهران ارچام شد و ماموران پس از 
بررسی موفق شدند دو سارق را ردیابی و دستگیر 

پس از «ستگیزی و تحفیق, متهمان به چند فقره 
سرقت اعتراف کردند و به دستور قاضی دادگاه روانه 
زندان شدند. 

تپش ۰ ۲۶ تبر 









به هر دوستی نمی شود اعتماد کرد + 


۳ 











لبور را تحمل کند ی زنده بماند. اما لین مود:۰٩‏ سالة 


مورد حمله زنبورهای این کندو قرار می‌گیرد و برخی 
از زنبورهای سابر کندوها نیز که از هیجان زنبورهای 


1 در Ha rE‏ ۵ : ۰ 
مر وی که از یش سه هزار زور کے 
چان سالم به در برث 


و ۹ 









یک مرد ٩۰‏ ساله اتریشی که مورد کزش هزاران 
زنبور قرار گرفته بود درهبان حیرث پزشکان جان 
سالم یه در بزد. 

په گزارش رویتر, پزشک معالع این مرد گفت: یک 
فرد بالغ. قوی هیکل و سالم که به یش زنبور 
عساسیت ثداشته باشد, می تواند بین 5۱۰۰ ۵۰۱ نیش 








را بیش از سه هزار زنبور نیش زد« بودند و جای 
سالمی بر ورت و دستها و پاهاي وی به دلید | 

پوشیدن شلوار کوتاه دیده تمی‌شد, ابن مرد هنگامی 
که ميان کندوهای هزرعه خود قدم میرد ناگهان 
8 نسکتدری می دده و روی یکی ان لدو هام یاف و 














این کندو تحربک شده بودند, به سنوی وی حملهوز . 
هی شوگ . 1 
اين مرد آکنون در بیعارستان بستری است و 
پزشکان لحتمال می‌دهند که در خون این مرد یک 
پادزهر طبیعی عليه سم موجود در نیش زنبور وجود 


داشته باشد. 
تیش ۲۶۰ تیر 
و ۳2 هه Te neocon‏ 9 0 
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رئیس قسمت کارگزینی و کارمندش پس از جلب 
نظن مقامات اداری مراسم عروسي خود را در 
اداره‌شان برگزار کردند: 

این زرح معتقدند چون در محل کار با یکدیگر 
آشنا شده‌اند و محل کار همواره برایشان خوش‌بمن 
بوده لست تصمیم گرفتند مرأسم ازدواج خود را در 
آنجا برگزار کنند. 

عطبقه هفتم, اتاق رئیس کارگزینی چایی پود که این 
دو به عقد هم درآمدند و سالن مرکزی ادازه په محل 
پرگزاری جشن عروسی تبدیل شد 

ابن دو با پوشیدن لباس رسمی کار. عراسم 
مختصری برگزار کردند و برخلاف همه زوجها اعلام 
گردند به ماه عسل نخواهند رفت و به جای آن سر کار 


۰ ان 0 ۱ O O‏ 
س 1 
۸ هیا اټ کل 11 ره أ تاه ۳ 
ج م | 7( 
۰ ۰ 
ی جورم ین گوشت! را دسمگیر اماب لاب ۷ 


۱ 


پلیس اوکراین چهار تفر را به اتهام خوردن 
گوشت انسان بازداشت کرت ولی مقامهای ابن کشور 
از تآایید این اتهام وحشتناک خودداری کردند. 

به گژارش شبکه تلویربونی الجزیره قطر, یکی از 
اپن افراد دستگیر شده, دختری ۱۸ ساله را به دلبل 
ممائنهت از ارانه کلید عنزل خود برای سرقت. به قتل 
غی‌رساند و همسر او په همراه دو تقر از دوستانش 
بدن این دختر زیبا و جوان را تکه تکه کردند و 
قسمت‌های مختلف از اعضای بدنش را می‌خورند. 
التخاب - ۲۷ تیر 
شماره ٣۵۱‏ 













آواره 


به دنبال از دست دادعا 


یک روز درخشان برای سا روشن شد. اویه | 


قدری از رفتار مادر جرج و شخص او نسبت 
به خود افسبرده و ثاراحت شده بود که حور 
را غریبه و مورد تلفر احساس کرده بود و 
پیشینه خودش هم که هیچ کاه حنّی ساب ای 
از عمحبت پدر و عادرش روی خودش ندیده 


بود هزید بر علت شد و خود را خدیدا تيا ۱ 


یافت. 

بدین ترتیب عقارعتی در برابر جدایی 
نشان نداد و پس از طلاق هم عمیا خود را 
عفقود کرد, اما پس از چندی نتو انست جدابی 
غزیز اش به‌ویژه دخترش را تحمل گند و با 
یافتن محل اقامت آنها فقط په این دال خوش 
کرده بود که آثها راحتی برای چند لحظه در 
روز مشاهده کند. اين امر سنالا به طول 
انچامید. که درخلال آن جنیفر کاملاً تغییر 
شخصیت داده و به زنی آرارء تبدیل شده 
بود و حودش هم این باور وا مسبت په خود 


بیدا کرده بود که آواره‌ای بیش فیست و رفته ‏ 


رفته افنسردگی بیش از حد یه‌انْضمام ۱ 


هعمسر و دخترش و تنفر مادر شوهرش 
درحالی که جنیفر تصور می‌کرد شاید 
مادرشوهرش بتوالد به چای مادر 
تانگهاشن. بتشنیند و عبت ال ز) تخاس 
کند. هغه ر قشه تست به لست شم داده و 


کذشته‌ای بسیار نفرت‌انگیز برایش ایجاد | 


کرد و در نتیجه او به خود تلقین کرد که این 
گذشته ارزش یادآوری ندارد و فراموشی 
اجباری ر! به دهن حون وارد کرد که براثر 
نگرار و نگرار و بار هم تکرار به یک 
فراموشی وافعی تبدیل شد. 


زمانی که جرع و دخترش تارا شنیدید 
که جننقر نزد با در آمنایشگاه است. 
بی سر انه خو استند یه حلاقات بیابندا اسا ما 
فکر بهتری داشتیم و تصمیم گرفتیم که 
جنیفر را به‌جایی که تعلق دلشت بیاوریم. 
الیته مطعنن نبودیم که جنیفر همه چیز رابه 
یاد آورد؛ فقط در طول زمان این امیدوازی وا 
داستيم. اما مفجزه احساس و عاطقه ار 
معجرّه مادری را رعائی مشاهده کردیم که 
جنیقر را به خاثه شوفر و دخترش آوردیم, 
فقط کاقی بود که جنبقر یک نگاه به دخترش 
بیندازد و بلافاصله در کلب معجزه‌آسا را بر 
احساس, عشق. تعلق و هحه چیز را درباره 
نوع بشر بیان عی‌کرد. جنیفر گفت: ۷۱۸/۲00 
آتارای غن), 


شماره ۳۰۵۱ : 


شاطرات روان‌پزشک بقیه از صفحه ۵ 


۳ ارش اجتماعی 


بقیه از صفحه 1٩‏ 


مشکلات دیگری شده انست. چرآکه بنا به گفته های تعد اد زیادی 


بگان فرچب وحشت آنها می شود و حس همکاری را در آنها بر 


۱ تضی انگیزد حسرهنگ صدوقی در پاسخ به این سوال که آیا این 


نیروها موجبات وحشنث عموسی را فراهم نمی کنند پاسخی 


| نمی دهد و تنها به گقتن این جعله اکنا می کندکه این جدیت 


برای مقابله پا مر احعتهای خیابائی لازم لست و مردم تا چند ماه 

آینده تتیجه آن وا خواهند دید وبایت امنیت حاصل از آن 
۳1 = نت و - 0 چ 5 ‌ 

سپاسگزار مرؤز انتظاسی خو افند بوف. ‏ با وخود تلاش 


| رسانه های جبعی به خصوص روزنامه ها برای جعم آوری 


اطلاعات کامل درباره یکان ویژه هنوز مردم نمی داند که چه 


| لژومی دارد که از جواثائی کم تجریه با قدرت اجرایی الا 


استفاده شون ایا همین اضر مشجر به بروز مشکلائی برای مر دم 
نمی شود ٩‏ سرهنک صدوقی دز پاسخ به این سوال هم تلها با 
اشماره ای کوتاه بر نظارت نیروی انتظامی بر این گروه ها ثأکید 


گزارش خارجی 


آنان مر دد بو د ند بقیه از صفحه ۲۶ 


مدا رکب آتگشت نگاری و پزشکی قانولی 

پس از اینکه گواهان درباره جثاباتی که با قضاوت تنام 
صورت گرفنه بود شهادت دادند, ثوبت به مدارک و استاد 
گروههای جرم‌شناسی. انگشت‌نگاری و پزشکی قاتونی رسد 
و درواقع بخش علمی پررنده جنایات میلوسویم مورد 
دستهای قربانیان در تصاویر په وضوح ثابت کرد هبي کدام از 
قرپانیان اسکان نگهدلشتن اسلحه را در دستان خود تداشتند 
ابرخلاف آنچه صزیها ادعا می‌کردندا و درواقم سروری بر 
مدارک علمی ی تعلیل بلق آن به وسیله رلیانه و به:کیک 
آخرین دستاوردهای فا دزی نان داد که هی معدرکی دال بر 
اینکه قربانیان.دیده شدء در تصاریر به‌جز غیرنظامیان 
| غیرمسلم بوده باشند. به دست نیام 


پلیس صرب و نیروهای ویژه 

سرانجام گزارش واکر متیچه‌گیری کرده بود که عملیات 
دهکده راچک به‌وسبله نیروهای ویژه وزارت کشور در 
یوکسلاوی و به کمک واحدهای ارتش مسلم پوگسلاوی و 
نیروهای ویژه پلیس سرپ انجام شده بود. طبق ابن گزّارش 
در ساغت هفث بامداد روز پانزدهم ژانویه سال ۱۹۹۹ این 
نیروهابا تانک وارد دهکده شدند. ابتدا تانکها خائه‌های دهکده 
را لولهباران کردتد. درحالی که مطمئناً امالی روستا هبو 
انح تشی علبه مهاجمان نکشوده بودند. سپس صریها پا به 


خانه‌ها شدند و ساکنان را.اعم از مرد رن و بچه -بیزون 
کشیدند و تم در خانه‌ها قرار دادتد, آنگاه با خونسردی کال 
کارشان را آغاز کردند؛ ۲۳ تفر در نخستین خانه پشت دبزار 
حیاط از پشت سر تیرپاران شدند. سه تفر ار جعله بگ کودک 
در خانه دوم همکی کلوله در پیشانی غنان خورده: ۱۲ نقر در 
ورد ود 


که مههترین هدف آنهاً جاب مشارکت وهمکاری‌های مرسی | 
| است. اعابه نظر عی رسدحضور این نیروها خود زمینه ساز 


از مردم پوشش تخاوری‌رنگ باشین و چهره مأمرزین این 


6 دیک و تپروهای وم و پایس رت زارد وک ۱ 


9 ید کون HED‏ ت17 اف 1 ماش 


۱ 





۷ و ۲۲۶۴۲۴۲ اطلاغ ذهند و اطعینان داشت باشند که 
بامشخافین بر خورد خو اشد شد . 

در هر ڪال بای نا حادثه ای مل کشته شدن سه 
دخترداتشجو که چند سال پیش په علت از دست دادن کنترل 
هاشین در ابو مزاحعت چند چوان رخ دان تگرارنشده پاخبر 
سقوط یک ذختر توجوان از پل موایی بازهم به دلیل مزاحمت 
تیتراول روزناب ها را یه خود اختصاصی دوم دختری از 
روی ناچاری برای حفاظت از جان خود با شيشه نوشاه 
مزاحعی را از پای در تیازرده اسر ارو جل اين 


سل امتمامی و تلات خاب ان ایی ود ی 
ح می خواهد این راهء بگان ویژه باشد با هر رله دیگری اما اینگه 


مردم چقدر به یگان وبژد اعتماد می کنند و چقدر نطمیتان 
دارند که آنها تنها برای بالابردن ضریپ افتیت شهری 
ومختص برخورد با اراذل و اوباش سازماندهی شده اندو 
اینکه آیا مثل گذشته رسیدگی په مسابل حاشمیه ای این یگان را 
از توچه به مشکلات اصلی باز می داردیا خبر امری که گذشنت 
رمان آن را حشخص می کند آلیته زمانی نه چندان طولاتی ! 

و ما سعی‌خواهیم کرد در شماره آینده طی‌گفتگویی با 
و ا کچ 39 این حافت را کلنلا" 
تشر به 


رفتار لرژه آ ور میلوسویچ ۳ 
شاید برای اهالی کوزوو این فقط نعوئه‌ای از خروار بود 
در زمان جنگ ده‌ساله‌ای که در بالکان ادامه داشنت: این گونه. 
قتل عامها با یکلواختی وحشت‌آرری ادامه: داشت و ولچک 
فقط جزتی از یک برنامه طولانی و یا روش و متظم بون اما 


| آنچه بیش ازهی آزاردفنده است. رفتار میلرسویچ و وأکنش 


ار درقبال این همه جنلیت بود. ابن او چگونه سعی می‌کزد به آساتی 
و بالجاجت حقیفت روشن وواخح راانکار کند. «وضوع این 
تیست که او از چنایات آن روز وحشتناک در راچک. اطلام 
داشت یا تداشت و خودش دستور داده بود یا زیر دستانش و 
اینکه او مجو این‌گونه جثابت را دانه بود با نداده بود؛ 
موضوغ این است که برای او این چتایات و امل آن كاملا 
بی‌ریط و بدون منطق است. حتّی او په آسانی در برابر برخی 
از گفته‌هلی شهود و با تصسازیر تیه شنم رای ید13 ٍ 
برای میلوسویچ آنچه در دادگادبینالمللی هاگ می‌گذرد, 
فقط تعرینی برای فرآموشی است. میلوسویچ در ذهن خود 
در این مسابقه برنده است: ته به‌خاطر اينک می‌پتدازر 
جی‌تواند از مجازات بگریزد. پلک از این رو که هباعت عنصفه 
واقحی برای او در کشورش صربستان تشکیل یاقته است. 
را تکذیب می‌کنند و آن را دروغی دیگز برای محکوم کردن و 
بی عدالتی درداره خود می‌دانند و همه این عاجرا یه ما تشیان 






وک س 


می‌دهد که یوکسلاوی پس از این همه خونریزی و جنایث 


سرانجام تئوانسته است با گذشته خود روبرو شود و فقط آن 


| راانکار می‌کند. آنان می‌دانند که دیوار حاشا بلند است و 





هیچ کس نمی‌تواند آنها را محگوم کند, حتی اگر میلوسویم 
مجبور شود و بقیه عمرش رآدر زندان سر کند, آنها می‌دانشد 
که سرانجام درعیان ملل عیگر خواهند بود و ملتها ناچارند تا 
آنها رابا آغرش باز بپذیرند. چنین بوده است سرنوشت اروا 
پس از دو جنگ جهانی و چنین, یادا سرنوشت بوگسلاوی 
پس از ده سال جنایت. مرگ و خون و خونریژی, اما در این 
میان هنوز گوشنه‌ای از عدالت خودنعایی خواهد کرد. 
میلوسویج می‌تواند بخندد و قهقهه سر دهد! آما سرانجام 
وقتی رای دادگاه قزائت شد. می‌توان تجسم کرد که چهره او 
چه شخصیتی از ار تشان خواقد داد انگاه توّبت جهان است . 
که قدری به منلوسویچ بخندد. 











a7 


ااست, 





ٍ هم تج کر کرو تچ کت بای جسی لزي 
ابن کشور اروپانی- خود رابرای حضور دربا یبای آسیابی پوسان آماده تباید - * 

تجربه‌اي تلخ که در زمان بلاژویج هې په شکلی مشابه اجام شد و هیچ نتيچه‌اي هم از بابت آن ماد فوتیال ریا تشد وا 
آبواتکووبچ با همان «بدل چیرو» بدون توجه به تجربیات گذشته قدم در راهی می گذارد که بزای همه بن بست بودن آن محرز و عسچل 


در ین نامه حشترای صحمو ور » سل لو ید مھا مدز تیم های ملی هو باب بیدو کب پر ان ومو شمه 
آنکه او به عنوان پک ابرانی بتر از هر «وبچی» با خلق و خو و روحیات بازیکنان انراني آشنابی دارد. لحظاتی قبل بروا ملی پوشان از 
0 آقای رنجیر. چرا تیم به اناا یر ا موم ا میدن خیم چرا با وجون ناکامی تیم بزر گیمالان دار کاتي مشاب یرای تیم امد 


ارویا می‌رو۵؟ ابران در نظر گرفت شاه استد.. 
۶ اینکه تیم ملی برای بر پابی 
اردری تدارکاتی به کجا برود و با چه 7۳۳۲۵0۳ aI”‏ 
تیم هایی بازی کند به نظر مربی تیم پستگی دارد و شاید 
پرالکو که یک کروات است یا شناختی که از کشورهای اصرار داشتم که اردوی تیم امید 


بلوک شرق اروپا دارد صلاع را در انن دانسته که 

اردوی آمادگی تیم امید رادو کشور کرواسی برپا کند. 
7 این خواب قانع کنندهای نیست! شا به عنوان 

مدیر تیم های علی با سفر علی پوشان به کرواسی 

موافق هستید؟ 

mm mE me mE a am 


کے 
ماهد فر لس 
برای سایر ین !۱ 
















پرونده بازیکن خاطی تیم علی و باشگاه استقلال 
مجاهد خضیراوی هر روز به پلیان غم‌انگیز و عپرت‌آور خود 
نزدیکتر می‌شود؛ ۲۷۵ ضربه شلاق. سه سال محرومیت ار 
حضور در تیم علی و پنج سال محرومیت از حضور در 
مسابقات داخلی, بابت لتهامی با این حضمون: «داشتن 
رابطه نامشروم و شرکت در خانه فساد.» 

طی پکی, دی ماه گذشته که موضوم مجاهد به 
بحث روز نشریات ورزشی و غیرورزشی تبدیل شنده 





1 در کرواسی طولانی نشود ۱ 


به هر حال ما یک بار تجربه اردوهای اینچنینی 
رادر زمان بلاژویو با تیم ملی بزرگسالان داشتیم. در 


بود و همه توجه به اخلافیات را سرلوحه امىر قرار 
داده بودتد. هیچ کس نگفت و نپرسید که آپا پرونده او 
اولین و آخرین نمونه از این دست خواهد بود یا نه. 

متاسفانه از ۲۴ سال پیش پا حتی پیشتر, وضع 
همین بوده و امروز بازیکن جوانی که از آپادان به 
تهران آمده و به گقته مدیر باشگاه متبوعش چهار سال 
است که در خانه اش نخوابیده و چهار سال رابه دور از 
خانواده در غریت گذرانیده, به ناگاه خود را از دست 
رفقه منی‌بیند: 

معضلی که گربیان مجاهد را گرفته سالهاست که 
گرییان فوتبال ما را گرفثه و هیچ سبوّولی در سطم 
ورزش از دیرباز ناکتون راه‌حلی برای رفع این معصل 
ارائه نداده و طبق عادت قدیمی: این عوضوع هم شامل 
مرور زمان شده و می‌شود. به راستی آیا می‌توانیم 
امیدو ار باشیم که دبگر از این اتفافات رخ نخواهد داد و 
دیگر هیچ بازیکنی سروکارش با دادگاهء دادسرا, شلاق 
چریعه, زندان و محرومیتهای اجتماعی نخواهد افتاد؟ 
برای یل به این مقصود و خلاصی از دست مشکلاتی 
این چنین همه ما مسنو وليم از من قلم به دست تا شما 
خواننده گرامی, از مربی. سرپرست و مدير گرفته تا 
شمه و هعه, 

در پایان می‌توان نئیجه‌گیری کرد که مجازات در 
نظر گرفته شده برای خضی رآوی می‌تو اند درس عبرتی 
باشد, برای آنانی که در این راه قرار می‌گیرند و مطمئناً 
فاضی محترم برای پندآموزی دیگرانی که پس از 
کسپ شهرت بر فونیال. خود را تافنه‌ای جدا بافته از 
جامعه می‌دانند. چنین حکمی راصائر کرده لست. 










آن اردو تیم ملی بازی به بازی بهتر شد و ما تباید فکر 
کنیم که ناکامی تیم ملی در راه صعود به جام جهانی 
به خاطر آن اردوی یک عاهه در اروپا بودا 

0 شاید آن اردو تیم را از لحاظ آمادگی جسعانی 
به شراب مطلوبی می ر ساند. اما از لحاظط روحی تیم 
علی دچار افت شد و دلیلش هم بر می گردد به مسائل 
عاطفی ما ابر انی‌ها... 







جوانان آسیا در سوریه :. ۳ 


| چم ملی فرتبال جوانان ايران گام به مسابقات 
تی نهاد و برای حضور در جمع تیم‌های برثر 
,بای از سد سوریه (میزیان4 عمان و بمن بگذرد 
و 
از دو گرره مقدماتی سرنوشت بقیه گررهها ۱ 
خص شده آست و علاره بر قدرتهای مرسوم 
ي یر کره جنویی, ژابن و چين که به دوره نهایی 
له اه اند تیم ملی جوانان بنگلادش نیز خود را 
۱ براقیان تیم های برتر آسیا بافته است. بثایرانتن 
آننده جوانان غبور ایرانی نباید به شکلی مبارزه 
3 که نتیجه‌ای کمثر از پنگلادش به‌دست آورند و 
در که این تیم ضعیف آسیایی درمیان برترهای 
اسیا قزار گرفت» است. خدای ناکرده جوانان ما از 
ن به جمم حاضرین در دوره تهایی باز بماند 


پیشینه درخشان 

UT ir‏ ی 
رن و مابات از قدرتهایپرتر آسیا شناخته می‌شود ۱ 
میا خودیاوری درمیان بچ‌های ما , . 
اا ی ا وایند امد ریا 



















شماره ۳۵۱ 





































1 3 اسا I‏ ال 
1 ار تا ۳ ا 
تاکامی نیم ملی در راه صعو د به ‏ 


س جام جهانی هیچ ارئباطی به 








# درست نج چرس شور تچ اکر تیم 
زودتر به تهران بر می‌کشت. می‌تو انست. در شرایط 
"مساعدتری گام به عسابقات سقدساتی جام جهائی 
بگذارد. به همین خاطر هم بود که در سفر غلی پوشان 
امد به سرعربی تیم ملی اصرار کردم که زمان ابن 
اردو از دو هفته بیشتر نشود و همین طرر که 
مستمضرید تیم امید فقط دوازده روز در آردو خراهد 
فر ال . 

نا با توجه به ابنکه هیچ وففه‌ای عیان دو ارنوی 
داخلی و خارحی تیم اميد لبود فکر نمی کنید 
بازیکنان تا حدودی خسته شوند؟ 

۶ با توجه به اپنکه هنوز تا شروم بازی‌های 
المپیک آسیابی دو ماه زمان باقی است این, قشار 
تمرینات در این برهه از رمان می‌تواند تیم اسید رابه 
مرز بالایی از آعادگی برساند. بچه‌ها قرست زیادی 
بزای استراحت کردن دارند به همین خاطر تمرینات 
منسجم بر شرابط کنوئی برای آماده سازی تیم لازم 
اامسث. 

لا وضعیت تیم امبد در پایان اردوی داخلی تا چه 













۱ رقابت‌های آسیاین و دوصمی پابین 
| آوردن سقف سنی تیم ملی که بنا 
۱ به مقتضیات بازی‌های بوساین 
"مچپور به این کار بودیم و تا آینجا 
فکر می کم تا حدودی به اهد افعان 


2 ی وک یک ماهه اروپ نداشت! ۱ 


سل 
تاسال ۱۹۷۸ مسابقات هر ساله و پس از آن هر دو سال یکبار ایام گرفت. کره 
جتوبی پا ٩‏ یار و پرمه با ۷ بار قهرحانی بهتریتهلی آسیا ناکنون بوده‌اند و پس از آنها 
استرائیل: عران و اپران صاحب بهترین کار نامه‌ها غی باشنند. 
اف ار 
شماره + کک ا 


جد ا کی یی > 


سے و س 


9 در لین مورد باید بگویم ما 
دو برنامه در پیش داشتیم. یکی 
امادگی تیم برای حضبور در | 


نزدیگ شدهایم. 

تن شما خودتان در مورد ` 9 
جوانگربی چه تفکری داريد؟ 5 

6 چوانگرایی بایه صررت | 
پذیرد. اسا برای آن باید کمی صسبز 
و حوصله به خرج داد تا تیم ملی برای دلشتن آینده‌ای 
درخشان. حال را فد نگند. 

ل بازیکنانی که در اردوی تیهران حضور داشتتد 
چندان هم امید نبودند؟ 

# عده‌ای از بازیکنان ما زیر ۲۳ سال فستند و 
بحث بر سر آنها نیست. غده‌ای دیگر که دعوت 
شده‌اند. از چمم پازیکنانی بودند که فکر می‌گردیم از 
نظر ستی به عده اول تزدیک هستند. به همین دلیل از 
میان بازیکنان ۲۳ نا ۲۶ ساله افرادی را دعوت کردیم. 

دا وفتی حشخص است که ۲ بازیکن بزر گسال 
تیم علی در بوسان کدام‌ها هستند. دیگر جرا بفیه را 


به از شوه دعوت کر ده‌اید٩‏ 


# چه کسی کفته سه بازیکن بزرگسال تیم اسید 
مشخص هستند؟! 


کتا .تا تا و a a‏ و تا ات الا و 
1 
5 


۷۱ س حوانان مایا 


جهار دوره مقام 
پیشینه ای درخشان | ۰ ۴ NVA‏ 
است وبایدب ی بر 


۱۹۸۲ ۷۱ 
۷ ٩ ۸۴ ۳ 

۱۹۸ fF 
۱۹ ۸۸ ۷ 
۱ ۹ 4 ۷ے‎ 

۳ ۷ 
NAAT TA 
۱ ٩ ٩ ل‎ ۲ 
۷ ٩/۸ 


روزهای خوب 
خود بازگرده, 
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۳ ت جدول تاربخ چام جوانان آسیا از آغاز و کار نامه ابران 
|دوره / سال | میزبان_ | قهرمان__ نایب قهرماث | 








0 آقای ابواتکویج سر مربی تیم ملی بارها در 
مصاحبه‌هایش گفته که دابی. رضابی و کریعی, را با 
خود به پوسان هی ېردا 

# این طور نیست. ما این عده را دعوت کردیم تا 
در اردو و بازی‌های دوستانه ببینیم کدامشان با تیم 
فماهنگ‌تر است. هر کدام که پا تیم و باژیکنان امید 
بهنر کار کرد انتخاب خواهد شد 

ل اما با خط خوردن کاویتپور و مساوند احتمال 
حضور دانی. رشایی و کربمی در نر کیپ تیم امید 

بیشتر شد مگ نه 

ای بیع ن مورد نظر همین‌ها باشند. لسا 
ایتکه از قبل مشخص باشد که این سه نفر تیم آمید را 
دز بازی‌های آسبابی پوسان همراهی می‌کنند به هیچ 


ارت مین 










کک کے 
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فوژبال باشگاهی ایران از سالها 
پیشن به دوقطمی بودن متهم يود و امروز 
نیز بار سنکین این انهام را به توش 


تحیف خود می کشد. 
قوئبال ایران که ډو تیم قرعز و آبی 


پلیتخت. هویت آن, را تشگیل می‌دهند. 
برای حدايي از این هویت عذابی 
سالهاست که درجا می‌زند و آزموده زا می‌آزداند. انا 
هفین فویت ناقصن, هم دچار مشکلات عدیده‌ای اسبت 
از دو تیم عمطرم پاینخت هر روزه اخیاری 
می‌شنویم که پا گفته‌های عدیرآن و مسوولان هر ډو 
تیم منافات دارد. به عنوان نمونه. دغوای مدیریتی 
قرهز‌هاکه بیش از یک سال به درازا کشید. درحالی با 
رای دادگاه به سود سازعان تربیت بدنی به پایان 
رسند که در طول عدتی که چگ مدیریتی اداه 
داشست, بارها و بارها خواندیم و شتیدیم که سرپر 
و مربی تیم؛ حضور قلان مدیر رادر راس تیم برنتافته 
و تهدید به کناره‌گیری کرده و عملا رفثاری 
اماتورگونه از خود به تمایش گذاشته است. درحالی 
که لیگ حرفه‌ای. عوامل اجرابی حرفه‌ای هم ی خو اهد 
از سوی دیگر. استقلالیها با کسب مقام نایب 
قهرعاتی درلیگ. عملا دچار بحرانی خودساخته شدند 
در ان شرایط که استقلال نیاز عبرم به فتح جام حذفی 
۱ 


و حور در اسسا 


د اس کمازه گبری ممتصو 
پر حدد ری ۴ اناا ننعه نوی نمی تو اسست 
عبر عادی باشد. اف انتحاب ابراهدم طالیی ڼه عشو این 


کمک عربی حرکتی کاملا اماترری از سل ی مسوولان 


ل تقل و انتقالات 
ا چ هسرب می ادوم کے 
تجربه‌ای در زمینه مربیگری نداشته است و صرف 
حضور در کلاسهای مربیگری در آلمان نمی توانست 


دلیلی بر شایسنگی طالبی در این زمینه باشد. یکی از 


مسائل مهم پیش روئ مدیران و دست‌آندرکار ان 


AN ۱‏ تا وس اس زاو 


٣‏ ن o8‏ کک »2 م۱4 
1 م ژر ۳ ۳ 
مناطءه , کو هستان ۲ گڑ ناس 1 
ت ٍ 9 
1 
۱ به عنظور گرامیداشت 


عناطق زیبای جنی و کوهستانی »راز» و «گزناسراه کروه کوهنوردی ا 
قرهنگیان تحت حمایت و هدابت کروه فرهتگی و تربیتی کاتون شهید احمدزاده ۲ 

» 
وایسته به اداره افورزش و پرورش شهرستان امل توانستند طی دو زوز یا ۶۷ 


موفقیت به مناطق فوق صعود کنند. 


ن اما یه 


ت سالروز حماسنة شهدای هفتم تیر و آشتایی با دم 


اء گرره صعود کننده عبارت بودند از: علی اکبر ابر اهیعمی سرپرست و ۳۴ 
رالفنما صادق ابراهیمی تدارکات. حاح مصطفی قریانپور, علی اصفر خرسندی, 
مبرغلن, محسدامیتی؛ محمد مهدی‌پور: عباس رمطدانی. محسن, سیفی: پونس 
قبری,حسن توکلی. شپرزاد خرمانی. حسن خوشرودی. محمدحسین اعتماد. 







اه 


باشگاد استفلال که این زوزها به بحث داغی هم در 
باشگاه تبدیل شده انتخاب مرس خارجی برای این تیم 
لسکا نانهایی پر کنخ انو قار ایا اج و هره 
در این مدت مطرح شد تا جابی که بیشترین شائس را 
هم به هعین آقای کغ ژرمن‌تبار باید داد زیرا ابراهیم 
طالبی که هم‌اکنون کمک مربی استقلال نحسوپ 
عی‌شود و نقود قابل توجهی در هیات مدیره زارد 
سیب لصلی اين آشنایی ١‏ 
شخص فت‌الله زابه نیز تعایل ریادی به کخ دارد 

کنکاش کوتاهی در سوابقل ورزشی کم شبهاتی را 
در ذهن ایجاد می‌کند. ار تنها به عنوان مربی بدن سار 
در فوتبال آلمان شناخته می‌شوه و در بایرلورکوژن هم 
با هعین سمت در کنار کریستوف دام فعالیت عی گر ده 
است. البت» ققح الله زاده در دفام از انتخابش عی‌کوید 

در آلمان تعام مربیان بوندس لیا به‌نساز هم 
هستند. آقای کخ لیسانس بدنسبازی هستند و غير از آن 
از کلاسهای مربیگری فیفا مدرک ۸ که بالاترین مدرک 
است. دریافت کرده‌اند. زمانی که قرار بوت ایشان در میم 
على المان مه هعراه فولر به کار بپردازد» پست کمک 
مربی برای او درنظر گرفته شد بود ته مربی پدنساز 

البته حاجی نگفت». پس چرا در جام جهاتی عیشائیل 
اسکببه به عنوان کمک مربی در کثار رودی قولر 
نشسسته بود. به هرحال انیدواریم تجربه ناخوشایتر 
استفلالبها در استخدام مربی خارجی این بار تبدیل به 
تجریه خوشایندی شود و کشتی طوفان ده پسران آبی 
مه سلامت مه ساحل تجانت برست : 


سمت البته ذر. اين بين 


5 صیاغیان 








1 1 سا 


از 


1 گزارگران ورزشی بخوند! - 1 


ِ گر از شگ 





پشست میکررفن فرار 
| کرانشهای قردی خو 





گزّارشکر کسی لست که مرضوغ یا رخدادی را ۲ 1 
گزارش عی‌کند, بتابرابن کارش با مفسو فرق دارد.با 
ابن مقدعه کوتاه گزارشگر وززشی زا فی‌توان 
مدوم هچ کت 

گزارشگر کسی است که یک فسابقه ورزشی را 
دون وضعگیزی کگزارش می‌کند. او اجازه 
اظهارفضیلی ندلره و باید مخاطب رالحظه به لحظه با 
بو سر 

گزارشگر بايد بداند دی تیمی که مسابقه آنها را 
د شل عن کند. فقو ادار لازنا و شاید هراداری خود 

راانشان دهد و دستش را رو کند. وقبی گزارشگر 
می‌گیرد. باید غلائق و 


را قرآغوش ند و رزازی 


| صادة عسابقه‌ای.. ناشد گا ادي جربان ن, انیت 
| گر ارشگن. این موضوغ را خوب می داند. که که مشاطب_۱ 
او داش بالا نی دارد و با ظرایف مک ۱ 


نسابقه کاس 
آشناست و خوب و مد راز هم تشخیص می‌دهد و 
می‌داند چه نیمی خوپ بازی می‌هند و چه تیمی | 
وضم ناختاسبی دارد 

کال که د چ چ | 
تا شنروع جام ملت‌هاق لروپا و اسیا در سال ۴ 
همه گزارشگران ورزشنی سیما ا ا | 

دور قم می‌بيتيم و حالا که تا آغان بازیهای لیگ 
مسایقات پخش زنده زیادی نداریم.به نک‌نگ ۱ 
کازازشکران ورزشی ععترم پیشنهاد می‌کنبم بعد | 
| از ارزیابی کامل بازبهای چام جهانی ۲۰۰۲ و 
تیمها ناهن وان کین کم دنه ری | 
گزّازشهای خود راعورد بررسنی قزار بعند قال این ۱ 
| پس کدتر سوهان اعصاب میلیو نها علا قه‌هند قونیال 
| در ایران شبوند.در این راه بهترنن کار همان بازیینی ۱ 

۱ 


سحعی .4 بصری ‏ تخام بازیهای جام جهانی 
ا 

قابل توچه جناب حپابائی گه سنگ پرتغال رایه 
سیله میرد و آفای برزانی که برای انتالباً گزیه"| 
می‌کرد و بوسفی عزیر که طر فد ار پروپافر ص برزیل ۱ 
بو البته بعد نز شفیم و عادل خان فرذوعتیپور 5 | 
,همه مدغیان رادوست باشت الا المان بیچاره را | 





اي ...۱ 



































پروزیهای درخشان .. 

با پیروزپهای درخشانی که اخيراً ورزشکاران 
تکواندو و وزنه‌برداری در سطح چهانی و قاره به دست 
آوردند و بر آستانه بازیهای آسیابی پوسان ۲۰۰۲, 
مشخص شد که امیدهای ما در چهاردهعین دوره 
بازیهای آسیایی برای کسب مدال در رشته‌هایی نهفته 
است که کمتر هیاهو و حرف و حدیث و بیشتر تلاش و 
برنامه‌ریزی در آنها ضورت می‌گیرد. درحالی که توجه 
علاقه مدان و رسانه‌های ورزشی به بأزار نقل و انتقال 
فوتبال باشگاهی و ارقام نجومی برای بازیکنان متوسط 
جلب شده است و تیم فوتبال المپیک هم با پرنامه‌های 
نه‌چندان مشخص و استعدادی نه‌چندان مطملن خود 
را برای دفاع از عنوان قهرمانی ایران در بازیهای 
اسیایی. ظاهراً آماده می‌کند و برخی از زرزشها ر 
ورزشکاران بی‌سروصدایه آماده‌سازی جود مشفول 
شده‌اند تا با کسب مدالهای رنگارنگ آبروی ورزش 
ایران را در کره جنوپی حفظ کنند. برای عفایسه جالب 
است ذکر کنیم که تیم ملی المپیک ما که طبق قوانین 
جدید باید ذر مسابقات قوتبال بازیهای آسیایی شرکت 
کند. مرکپ از بیست بازیکن و حدانل هشت هعراه 
خواهد بوډ و با هزینه رفت و برگشت به کره و همچنین 
هزبنه‌های اردویی: آماده‌سازي ور سفر تدارکاتی و 
پانزده روز اردو در کرواسی, می‌توان تخمین زد که چه 
هزینه عظیمی فقط برای فرستادن تیم ملی فوتبال باید 
بر ورزش فقیر عا تحمیل گرده. تازه آن هنم برای کسب 
فقط یک مدال, البته بسیاری از کارشناسان خارجی و 
داخلی پختی برای هعین یک مدال هم برای فوتبال ما 
قائل نیستند. اما در ورزشهای رزمی و قدرتی که نفرات 
محدودی اعزام می‌شوند, تقریبا تمامی بختهای ما برای 
کسب مدال ثهفته است. البته مايه بسی ناسف است که 


تولینا . ممروم از 
٩۰ 6‏ جام جهانی ار 


بغد از آن اشتباه محرز در دیدار آرژانتین و 
انکلستان؛ بسیاری بدون توجه به اینک» هر داوری 
امکان اشتباه دلرد. تواتاییهای #پیرلوبیجی کولیذا» را 
زبر سوال بردند, اما زعانی که او با افتدار, فبتال 
جام چهانی را فضارت کرت یک چبز برای عمکان 
زوشن شد و آن این بود که گولید! بهترین داور جهان 
أشنت 

کولیتا ۴۲ سال دارد اهل بولونیای ابتالیا و پذر در 
فرزند دختر است. 

او داوری را از ۱۵ دساسبر ۱۹۹۱ با قضاوت در 
فوتبال دسته اول باشگاهههی ایتالیا آغاز و در اين 

مسابقه‌ها ۱۵۱ دیداز را قضاوت کرد که اکثر آنا 
شماره ۳۵۱ 


دو ماه تا آغاز بازیهای آسیایی پو 


تسه آمسد 





ده E‏ 
1 3 ۳۹ 4 
فوتبال را فراموش 
کنید. با در خشش 
قهر مانان خودی در 

ورزشهابی نظیر 

تکواندو و 
وزنه برداری؛ 

انیدهای ما برای کسب مدال 

در ورزشهای رزمی و جند 
ررزش قدرتی دیگر نهفته است 











رز عهیر+اری 


نه در هیا , 
O,‏ ای ود کشتی ره رارنگی 
‌ ۵ ۱ 
از خیل عظیم مدالهای شناء دوو میدائی. يننا تیک و 


تپراندازی ورزش ما تقریباً پی‌بهره خواهد بود. 
مسوولان ورزشی ما باید تبعیض میان ورزشهایی که 
زحمت کشیده و آبزوی آیران را حفظ می‌کنند, در برابر 
ورزشهابی را که فقط هیاهر برای هبج » هستند خاتعه 
دهد و با توجه به آموزش به کودکان, نوجوانان و جوانان 
در آن ورزشها توجه شایسته رابه آنان روا دارد. 

برای توضیم بیشتر جدول مقایسه‌ای ورزشهای 
کم‌عدال. کم‌شانس و پرهزینه را در پرابر ورزشهای 
پرمدال, پرشانس و کم‌هزینه درج می‌تعابیم. 

بدین ترتیب ازطرفی ما -۶نفر رابراي ممه رشته به 
مسابقات آعزام می‌کتیم و تنها به یک عدال, از ٩‏ مدال 
ممکن امید داریم و از طرف دیکر ۸۰نفر رایرای شرکت 
در هفت رشته اعزام می‌کنیم و به کسبپ ۴۰۸۸۲۶ مدال 
امپدواریم, حال به وضوم می‌توانیم تقاط قدرت و 
ضعف خود را در ورزشها از یکدیگر تفکیک کنیم: 


امن های ذیگر 

الپته لازم است گفته شود که علاوه بر ده ورزش 
پادشده. ها در چند رشته دیگر ازجعله دوومیدانی: 
شمشیریازی, در چرخه‌سواری, سوارکاری, قایقرانی و 
تبراندازی بانوان نیز نمایندکانی به مسابقات اعزام 
خواهیم کرد که در این میان کسپ مدالهایی چند بوپژه 
در دوچرخه‌سواری, قایظرائی و شمشیریازی تقریباً 


کولب نا 
از سال 
5 دلور 
نین المللى 
شد او 
عصلاوه بر 
جام جهانی 
۴ .در 
جام جههی 
۸ و جام | 
ملتهای اروپا (۱ 
دز سمال ۲۰۰۰ 
نیزسوت زد ال رت بای بای 














مطئن یه نظر می‌رسد. بثابراین می‌توان تعداد 
ورزشهای صاحب بخت مدال راکه با اطمینان می‌توان 
کسب مدال توسط آنها را پیش بینی کزد؛ ده رشته (هفت. 
رشته قدرتی و سه رشنته قوق الذکر) تخفین ود. 


به کجا رفته‌ایم؟ 


مادر تاریخ شرکت خود در بازیهای آسیابی که در 
طول پنجاه سال گذشته از سیزده دوره بازیهای انجام 
شده در ده دوره آن شرکت فعال داشته‌ایم: در 
رشته‌های بسیار و کوناگونی په کسپ مدال دست 
یافته‌ايم که اکتون حتی تصور مدال از آنها خواب و 
خیالی بیش نیست. برای اطلام خوانندگان گرلمی به 
درج نام ورزشهایی که در طول پنجاه سال باژیهای 
آسیایی در آنها به کسب مدال نائل آمده‌ايم. اقدام 
می‌کنیم 

- فوتبال, - والیبال» - بسکتبال, - وأترپلو- شیر چه, - 
دزومیدانی: - دوچرخه‌سواری, = سوارکاری, - 
شمشیربازی. - تنیس.- تنیس روی میزّ.- کشتی آزاد و 
فرنگی. - وزنه‌برداری, - تکراندۍ - جودی - کاراته: - 
و وشو - مشت‌زنی: - زیبایی اندام. 

و رشته‌های اصلی که تاکنون مدالی در این پنجاه 
سال برای سا ندلشته اند, عبازتند از 

شنا - ژیمماستیک - تیراندازی - هندبال - بدمپنتون 
قایقرانی - هاکی. 


سال ۱۹۹۹ .که در هر بارس لوناعیان 


یمهای منچستر یونیت و یز مونیخ اجام شد 
قضاوت کرد. 

کولینا بر سورد حرقه خساسن خود چلین 
می گوید 

«من دز تصمیمهای خود کاملاً شهامت دارم و 
هنگام تصمیم گبری به هیچ کس و هیچ چیز فکر 
نعی‌کنم و حتی په فکر این که پس از پایان مسابته. 
چه انفافی خواهد افتاد هم نیستم.» 

او که علافه زیادی به ورزش بسکتبال دارد, دز 
سال ۲۰۰۵ رسفا بازتشسته خواهد شد پذین ترتیب 
برای حضور در جام چهانی آینده هیچ شیانسی ندارد 
و فینال برزیل :آلعان آخزین دیداری بود که «کولینا» 
در چارچرب بازیهای جام چهالی سوت زد | 

شاید جام ملتهای اروپا در سنال ۰۴ ۰ بایان کاز 
لین فار مطرت ایتالیایی باشند. 
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